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تشکبل ستاد انشلاب فرهتگی 
در یت و سوم خرداد سال ۱۳۵۹ فجری کسی 
حضرت انام حَميتى[وه) په منظرر ابجاد تحرل فر 
دانتگاههای ابران. على بياس فرمان تشكيل مستاد القلاب 
فرختكى» را عادر كرد 
آیشان هر چخشی از چام خود ار اعضتى اين متت رامت با 
برای برناسه‌ريزي رشته‌های مخئاف و خطى مثى اپنده 
بانشگافها پراساس فرهنگ وارزشهای اسلامی افدام كتند. 
عدف اصلی لز تشکیل ملد اتقلاب فرهدگی بازساژی 
و ليجاد دكركوتى در نظام آموزشی عالی کشور و ژمردن 
مظاه فرهدگ قرب ار جهره دانشگاههنی ابر آن يوف 
علد اين سناد که پمدها به #شورای عالی الفلاپ 
فرهنگی » نفیبر لام فاد به تدريج گسترش یافت و سامائدهی 
امرر فرهنگی جامعه را بر زمیته‌های مختلف براسلس 
فرهنگ غنی اسلام دریر گرقت: 
شهادت چهار عصو هيات دو نلفه 
در يست و لشم خرداد بال ۱۳۲۴ فجرى خسی: 
چهار فر از اغضاى «فياث مؤئلف. اسلامي» به تامهان 
محمد بخارایی. صلاق أنائى. سلار فرندی و مرعضی 
يترد ترسط رژبم شاه په تهادت رسبدند» 
پنی ار آنکه رژیم خاه در روز پالزههم خرداد سال 
۴ فچری شمسی, جسم کثبری از مرفم ایرآن را ہہ خاگ 
و خرن کلید. گروهی از جرانان بابسان دست به ايساد یگ 
شکل اسلامى به نام وعبات نیز نلفه اسلامی» زدندء 
هدل آلان فعالپت‌های سياسى و فرهنگی عليه ريم 
شاه و بفاع از استقلال و أزادى يران يود, ین گروه پس از 
يعد عضرت انام( شاف ال نظامی تشكيل ناد و 
تیم به از مان پردن سران حكرعث و جتالد ركاران 
خان رزيم بهلوى كرفت, 
نین افيام این كروه اعذام الفلابى #حسنعلی 
منصور» نخست وزير رقت اپران و عامل اچرای قاتون 
ننگین كابيتولاسيون (مصولیت فضابى أمريكابيها) برد 
اكرجه اين اقدام با مرققيت الجام شب اما رؤيم تار 
بولق په سدكيرى بيارق از اعضالى حاخه علافی و 
به‌طرر كلى یی از يتمد لر از اعضای عبات مراف 
آسلامئ شد و آلان را فز عادگاه نظامی, نافادلاته محاکت 
گرد و چهار تفر از اهضای لين گروه را در این رو اغدام كرد 
و عدهای ديكر را به زنداتهای ولاگی مدت محکرم ساخت» 
درگذشت خانم صرت آمین 
غلم #صرت امین» اق و مفسر پزرگ قرآن در 
يست و سرم خرداه مال ۱۳۶۲ هجزی شسی و ٩۷‏ سالگی 
در اصفهان در گنکت: 


ار در يحصيل الوم اساامی از خود استعداه و 
تکار رازان نشان داد و به مقلم اجنهاد عت پالت» 
خائم امین بر لول عمر پررکت حزق شاگردان بسپاری 
ترتیب ر کتابهای متعده‌ی ملیف گره. 

از جسله کتابهای وی خی وان به تفسیم ۷۵ جلدی 
قرآن کريه «پررسلوگ», ,زاء خریب‌خنی» و 
طفحاتالر حسالیه» دار« کرد 

سالروز تعکیل جهاد‌سازند کی 

در پیست و فلتم خرفاد سال۱۳۵۸ فجرق کسی 
رخر قلیه اتقلاب اسلامی حضرت ايام خدینی (ر؛) به 
منظور استقلال و خودگفایی کتور و از چن عزن قفر ز 
محبروميت باویژه هر روسناها. كرمان شکیل 
جهادسازندگی را عار گرد. 

به دال صدور ابن فرعان قشی‌های مختاف عردم 
بخصوص دانشن آمرزان. دانشجویان و جزانان متعهد و 
تحصيلكرفه براي اها و وسازى متاطق عحروم و رفع 
محروميت از کشرر ببسيح شدند. 

چهادسازندگی علاوه بر تفش مزر و ساژنده خردجر 
روسناها و متاق محروم در طرل هشت سال دقاغ مقس 
حر بسپار مر در و مید ظأهر شد: 

الجام عملیات سهندسی چنگ, احداث پلهای غظیم 
و اعداث جاده‌های منعدد فر شرایط سخت چدگی در 
گرهستانهای حب العيرر و معها پروژه میگ نها 
گرشه‌ای از گارنامه «رخشان چهاهسازندگی اننت» 

درگذشت د کنر شريعتى 

«کتر على شريعتى در يست و نهم خر ادال ۱۳۵۶ 
هجرى شسی در لندن چشم از 

ار در سل ۴ هجرى 
شمسی در نزهیکی سبزواز و بر 
خاتواسذى مین و اهل هلم سو لد شد 

دكتر خریهنی پس از پایان 
تحصیلات دببرستانی, به دانشنگاه 
تهران راء پافت ر عصیلات الى 
خود رآ در رشته دییات أبأمه داد و 
هبزمان با تحصیل رارج مبارزه سیاسیی عليه رژیم شاه کد 

او بس از چندی جهت تکسبل اخصيلائش يه فرالسه 
رلت و بس از اد درچه دکتري تر رشته تازيم ايان از 
مالشگاه سورین قرالسه به آیران پازگتت.۔ 

دکتر شریعنی با پاری اسانید و متقکرانی نظیر استاه 
شهید مطهرن و تهید باھار حسبتیه ارشلد را به پلیگافی 
جهت نفديه فکری نسل جوان بديل گردلد, 

دکتر شریعتی علاقه خاصی به امام خمیتی روا ناشت 
و در آمر تحقيق و نگارش بسپار قصال بود. دویست الر به 
صورت كتاب و چزوه و عجنوعه لوار سخنرآنی از لو په 
جای مادء است. 











رای دادن با اعمال شاقه 

ډراپنکه همه دا عفی سالهاى پس از اتقللاپ. 
الواع و السام صفهای جرراجور أشنا و مانوس ا 
حرفی نیست اما کر سالهاى اير اولاً مبزان اين مھا 
کم شده بره و ایا زمان حضور درآين صفها به حدافل 
رمتا بوق 

یکی از دلایلش ابتکه جنس کوپنی و دولنی و 

فراه‌ای کم شد است و علت دیگرش اینکه آکثر مردم 
ترجیع میدهند برای وقت آرزش يشترئ فاپل شده و 
8 را از بلزار آزاد و په قيمت آزاد هبه کنند لن 
وفتتان را عز مف تالف تکنید: 
اما جمعه قبل یک پدیده لوظهرر يروز كرف گرچه 





0 شط سل متو مر بوذ اما 


اين پار بیشتر و تابد يکوم په تعسری پد ترشده پود 

مرتعى که تی حاضرلد چنس را گرانتر بطرتد اما 
در صف تابستته وحثى از ع خودشان به تیل معطلی 
فر صف ع ی گترند: اين بار سلعتها در صف ای ستا رتد يا 
راش بدعند. آنهم در زیر آفتاب! يديب ای كه غابد دز 
کشر گشوری در يا بتوان بوت آثرا ديد از جمله 
عجلیب اين سلکت يکي عم صف رای فاد رامش 
است!ا من تسیدانم كدام عقل سلیمی مي نواند پذبرد که 
عردم رای رای ادن مچیزر پاشند مدئها فرگرما و 
مرصف باستند؟] 
عكر تمیشه با آفزايش نعداد تب اخذ رانی از 
ناپ مردم كم گر 

در هنين نهران حت ذر گرمای طهر هم عندولها 

۷ عجبور به اپستانن فرصت پردند. 

کم تیردند الزادى که پا دپدن صف طريل جبعيث 
متنظر از خی دلدن رای گذشتند. و یا از صرافت أن 
التادند و پا به مدزل پرگدتد تافر فرحست اسر 
عیگری به شعيه آذ رای مراچمه كتند و رقتی مجدها 






و آلچه خود داشت 
ايتروزها سحيت فربار/ اصلاخجات. اثثتال افتدار 
أملى و.., ضحیت روز است, اما هر کم رکش پان چب 
رورياتي دقتی پای راهکارها به عيان می آبد. ريده 
بابى مشکلات و نرچه به توالتبهای تررئن و لی 
ای رفع مشکلات. دچار اارسایی‌عای جدی انت 












زندگی می كتند و باز گر فرص “كيم که سرملیه این 
أيراليان. فقط ۳۰۰ يلياره لار پاد پا علب نقط ده 
درصد أين تعداد و پا جلب قط ده ترصد سرملیه خلى نان 
می توان بیش از ۶۰ ترصد مشكل یکاری بوجو را حل کرو 
بد يست بداليم که پیش از ۶۰ هزار متخصص و 











التعصاد و غلم آمریکا باری میرسانتد. پهای تخصعی 
وقيست فجریه و آمرزشهای ابن تعدادسر نایه په خارج 


شاره ۲۹۹۷ 


فپدند که يار هم صف امام تشد اسث رفته راقته «یگر 
از صرالت افتادنن و يا مجال مرايعه مچیده بيدا نگردند. | 


كرجه اكثريت مردم پا نچابت و شعوو و فرایت فال 





پشانی پتهند رابكنان را عرصددوقها انباختد اما رده 
او تکلیف متولیان و مسزولان امر نیز آن است که زمه 
مار کت مرهم رابه پهترین شکل سکن ف راهم آورند و 
١‏ از جمله ادگ اچازه ندهند رای دادن عردم با اعسال تاه 
عمراء پائد. 


تا کید لر ضرورت اصلاحات 

صداقت هم جنير خوبى است. ایتک ما در گرماگرم 
حضور خوب و پررنگ مودم پگمرتبه آي پاس بخوائیم 
و بخرتيم بيش از سى برد مردم مر انتخابات شر کت 
نگردند چه عزدى از ماعرا خواهد کرد؟ 

ایا می خواهيم محبویت و پا مرففیت ریس جمهرر 
را با این حرف يه چالش بکشیم؟ اگر جين انت فطعاره 
به بیرآهه خرآهیم برد چرا که كرجه تاد راي ډو رګا 
از رر قبلی كعتر رده و حش عبان مشاركت هم 
يست ترصد کنتر از فرره قبلى برده است اما تفای 
نادری که دراين دوره اكاد اين پود که مبزان آرای 
رئيس جمهور که هينه در دور دوم به تبت نور 
قبل کمتر يوده است, شاهد افزلیش فابل توجه يكل و لیم 
میلیرتی و عرصد آرای ار هم شاهد افزایش جشمگیر 
بيست ترصدی پرده است» 

که جرا مردم ما مر أبن عرره کمتر شرت 
کردهاند فلابل متعددی دارد که ابا به معنای دلسردن 
مرذم و با ترمیدی و پا روی كرداتى آنان از مشاركت 
نيست. پدیدهاي كاملا طبيعى است» 

طارت خرابط دور؛ قبل و دور/ فعلی, اتنابات 
رياست جسهورى و تحلیل عفارت شرابط ویده هر در 
دوره بخوبى مانگر اين نکته ایت که عردم ما کراین 


رفته جند عپلیارد دلار ات 

حال ببيتيد يك مدير صتعتى ما غرطول ۲۰ نآل اطیر, 
جقدر ارز و امكانات جانس ديكر گر و طرحهای 
خب کارشنامی اش جقدر سارت به اقتصاه و صنعت زد 
و محصول آپنهسه خزینه جه وه است؟ 

و حال آگر شاپسته سالارئ حاکم برد و ال تجریه و 
عام و مخصعی تخهگان علمی كشرر بهره كرك میشد و 
مرغارج از گشور يرم و ته مدیران تالایق و ناکار آید 










که يه دلایل متمد مصایر امور ده اند إيلهسه په 


الصا و صلمت کشوراطمه مپزدندء 


به ھر ال ام‌دو الما عل ارم ی ی وت 


پشتیالی قاطلم عرهم قرست بهتری برای عبت 
کرد اند شرایط را یرای شاپسته سالارى و نز چب 
متخصصين و سرميه گناران ابراتی مقيم خارج و تر 
سرمايه على سركران ويايه خارح رفته أنان فراعم آوره 
و مملکت رأ از شپمبندیهای چپ و رأست و شهروند 
هرجه یک و درجه نو ز مدبریت فأمیلی و رفافتی و والث 
خوارق‌های گوباگرن تعبات چخشند و يه مرمایه على 
على گام غقیعتری وله پاد ر که 





رقابتهاى التخايان پرده است را مركي این 
١‏ فضای رقابتى. کرده ہوم که از نظر ابگیزشی موقعيّت 


بسپار متحضویفردی وا فراعم می أزردو آين دزره تت | 
به نوره قبل تفلرت فضا و مو انتخاپات از زمين اا 
اسان برده است» 


به عر حال واقعیت انکثرناپنیر أن است که موم هاا 
له فقط از رورت آصلاحات عق دکترین خائنی 
ارج و خسته للطه الد پلکه پیش ار گذشته پر آن عهر 
اتید زدند و مهم همین است: 

خسن اینکه کوچک شمردن حطه طور تزدیک 
يه ۷۰ فرصد سردم در عرصه اتتخلیات رباست ۶ 
درشرابطی که کشور پا سلبقه و باب جاری چون 
بربتاليظ با همه برق و گردای مسکراسی, جر اتتخلبانی که 
ففط ۲ روز با اتخابات ابران قا ماٹت جها شاود 
حضور پتجاه عرصم مردم درمحنه مدارگت پلسی 
برد هیچ خدمتی به حساپ نمی أيدء آنهم يا علم به أين 
واقعیت که عرص شركت ابرانبان در اتخايات آخبر 
ریا از أكثر كشو رهاى. خربى مدعی «مکراسی يبشتر 
نونه أمست. 


تسويه حاب تكنيم 

محض رضاى خدا. حال با تمام شدن التخارات منيال 
پرلده و بازنده و تسيويه حساپ تباشیم, حيالا «یگر اك هم 
عياررء ای يوده لمام شده و رئيس جمهور هم رئيس 
جمهرر همه عردم است. رئیس جمهرر پگ کشور ۶۰ 
ييلوى. 

رئيس چسهرر همه آلاثى که به او رامی دا دو 
ايز هص الها كه به او رای شداده اند و حتى: ریس 
جمهرر همه کسانیکه اسلا جر اتتخابات شر کت نگرده 










سالها دل طلب جام چم از ما میگرد 
وانجه خوه باکت ز ييكانه تما میگرد 
مجید ابروقی ‏ تهران 


دوچرحه سواری را جدی گرید 

را جوآن مأندن و طول عمر و تتوم و شاا بودن در 
زندگی را در ورزش کرفن می‌«انند يم جز ورزشکارلن 
حرفه ای که هماز» بابذ تسرين ماشه باشند. يقي مردم. یا 
ورزش نمی کنو پا کم و آتھایی که ورزشی سبحگاهی 
العام بى عهند. تعدامشان نسیت يه آکثر مردم كم است, 
تسا پا اتن عرچرخه در واقع یا یک تير بو نشان 














و ضدافسردگی است‌من اکر می‌کتم تر جامعة ما 
درچرخه یشنم رواج دا می گند پم شرط آنکه مفاسات 
کشرری ما |[ ابن وسیل برای رقتن به سر کار استفاده 
کت دکترها و مط تا مردم يه استفاده از اين وسیلا 
واقعأبا ارزش برقیب شوند, در کشرز ما شهر يزه وشهر 
میالدواپ يه غلران شهرهانی که يشتر مرعم از 













































ند و تزالیته هسه أنها گه هدرز > سن رای نزسیده ند . 
بس مسن رضای خدآو مخض سر بللدی اين عالت 
معلکت هم که شده گر وکشی تکتیم. خانس وامدار 
حب و جريان و چناحی تبست. او قفط وامدار ابن 
و این عردم انسته, 
له کسیکه میگوید مودم مشکلاث اقتصادی ندار ند 
ورسیدگی به اقتصاد حردم در اولويت چندم لست حرف 
درستی میزند و نه كيكه هیگوید مردم ظط تال 
می‌خواهلد و کاری به آزادئ ندارند و آژادی و 
انتلاعات تمی‌خراخیر! 

مزام ما خراهان الاعات راقن زمیته ها ستند, 
و رئيس جمهور عم متهم به انجام أن است جرا که 
مسلکت ما نیازمند شرفت و اغذ سهم وافص خره از 
:عدن و بيشرك و رشد چهانی است. 

حال همه بابد يه رلیسی سهور هنه عردم کاک 
کتتد و ریس جسهور هم که خوپ ميذائد رئيس جسهور 
متخب چه مردم خرب و تجيب و پزرگواری است قطعاً 
از کمک فیه بهره خوافد گرفت تا ايرلن آبلدتر و 
یشرت EP TR‏ ررر ر مربلدى 
كند و سكان په کارآمدی بک نظام مروسالار ديتتى 
عازر يدا گنت . 

هرگوبه تسویه صاب مپلسی و پا الذام به باج 
خراعی جناحی و پا هر گرته کارشکتی در زاء اجرای 
عرتامه های اصلاحی رئيس جمهور متتخب مردچ یک 
















تابل توجه خو‌آنند کان قد بحی و 
لعاترين ك E o‏ 






فرجرخه استفانه ع ى كنت هرت دار ند .و 
ES‏ بر يزور بارعا په 
حاب | رریم. انینوارپم عهداد شهر‌هایی. که ببشثر 
عردم از فوجرخه استفاده هی کد زيادتود یکی ۱ 
زراههای گاهتی آلردگی هرا استفات از دوجرخه است. 
ابدراريم هر ابراتی یک درچرخه داه پاشد, 


پزشککی که قل از ھر حير خدا را ندل وارتد! 
راضیه قادی از نهران 
۳0 









أغوانندكان خوب و عرز مجنله اطلاعات هقتگی و با 
|آفرین پر هعلا شما که با حضور پررنگ در افتخابات 


1 طقال گرم و صحیصی عمق ا سا 


خليى ‏ برای ملاقات. و ماس تتقتى ازم - میٹ 


حناسه ناژدیی رقم زديد می نان پاچد ینان يكيرد. 











کاک ا مره اسرؤاكه ۰ بابل 

و 9 مطالب 25 را ی نو انید گزارش حوره عظر را برای مجمله بفرستيف 
يكترى می كيذ خذا را سپاس‌گزارم و عر عين سال كوو اا ل يه 
خونحال از آين که هذمات اجیز عا عورد لوجه 
خرانندگان است» زبنب حسينى «اسلام آیاد. ۴ 

دعر ارستی لا را لیر 5 ۳۳۳۳۶۳۳۲ . ۳" پارها عریاره شراط سدور کارت خر 
دیق ده در شید ری وضع ندم ارسق بک رش كتكرى ا 
پارها خراهش کردم که وستان خواننده لفلف كرد مج اانه ea;‏ 
















جات نذوم عل . اسه 5 1 

ود رس عاطلی زا فم متمكس کتند مطليي را هم كه کر عر 

جنه يشهادفاين که در زاب پا مضا مان وترپ | صلجه على مطرح ردب تست ای 

تسار كرت ا احسين + ب - اردیبل 2 

گرفت. ل يا فاد فلن كذ نست يه أبن مجله چخرج 
اعللم نیک بورلا شیر | ليد برقع نفدم که را کل 
ا اطف مما متشكرم: منهع جزل مدوم« رما رود مرح بان رلوی وق م 

وحبه وحال و هرای اول الللاب معن آ فر ۲ ۴ بااعا | (يتالعابدين زحيعى -قصرشيرين ‏ 

شود و همه ما به جاى متام خوجسان برقع ير ان لي سب 


دی ED‏ ۹ 
ان ھر ر آن غهر ينه پلک پگ منک و سقل, 2 






ملى لست کہ برنامه ريزى ممت ترس رأ می طلليد: وش لس ا شی 
عا آذر بایحان ساپ رخوانندگلن 
دز ويم گە ا کر«اید کمن ار | كه بر رابطه يا مطالب 








1 بيد | عجله بصل أددهم بودیدبهره عراهیم برد موقل بابد 






رابت خاطرنسا زا قراهم أورى افغار مى ' 3 سلام 








تروت نمی« هيرق شمارا یہ سار سكا آنه سات موق بتديد 
از لطف عسا متشکرم. پیشنهادهایتان در جنات | لیلارفای - كركان 
شورای سره+یری مرره بحت و ورسی قرار خواهد عی‌توائید داشان زلدكى. ردان را برای صفحه 
گرفت. يروز بلطيف اسان زندگی رسال كنيد ترصورت لب ريه 
دود خاسنه ای - تهیزان اتاد قرار خواهد گر فت» 


اسعاعیل زند < تهران 







از اینکه توعران پا مطالعه ای چرن شا پا این علاقه 
از اطلاعات هفتگی صحيت, می كد هبار خرشحم, 
راء اندازی صفحه‌ای غربارة يوجر آنآن هم عثل افاض دک 
هش كم قبلاً هم جاب میشد, مورة بررسی كار خراهد 
كره 


ی 92 
جامعه ہا خلوز فربانی می کیرد و بنده هم جرن شنا 
آمیدوارم جرآنان جامهه ما از اين يلاى خالم رز رهی 
پابد. 


شمار: ۲۹۹۷ 





















شوه بعك انتخاب 
انتظار دهها میلیرن اپرانی مصسم و سرافرار 
اعت يك پامداد یسم خر دادعا ۱۳۸+ سر آمد و 
پااشلام قطعی پروزی سیدمحمد خائمى تر كارزار 
رتلتهتى التخابات ريت جمهوری موح پزرگ 
اریز تقاط س pr‏ وی 
رنھ آرجمند شس (ع) دلهقى عالامال از اميد ايراليان را 
فراگرفت و خاطره جرش پیروزی مردم در وم خردار 
۶ ازند: تمردد 
اتان شاهد شانی میں ہرد که ہک بار ببگر 
قدرثارانوء خواست خود را په سابيش می گذاشتد 
وبا قنه وجوه مطاليات گذشته و حال خوستن را در 
لاپ آرا و برنامه‌های چهره‌ای باریخی و بى يديل 
آفریلامي كديبلت 
عستي و نش طابى که از ار ےر زمكه خوبشحن 
ایتک تراد زتانها مدای نی ليت 
که ساليان سال ابت پالافرین عزینه‌ها را پرای تحلق 
pirt‏ ارات و,جمهرری أسلامى ۷ ستجيل شده و 
آرداتهای خویش را فر عه آدوار تاريخ په 
واضح ترین شكل فرياه زد است. 
فریلای که به پان رئيس جمهرر محيرب ملك 
«نها کوران و كران ذفنن فكد که أن رآ 
تس شنرنداه ۱۸ خرعاء ۰ براي هته عر تاريخ 
ايران په عذران نملدی از خستگی‌باپلدی ر 
پس كريزى مردم | یرال ثبت کر و تسل‌های پهد از 
أن عرس امیذ و اطنینان خوافند آمرفت و خواهد 
فهسید که پیررزی جز در اب پشتکار و حضور 
امكان پذیر پست. 
تیان .له بک روز يس از التضابات ریاست 
چسهرری اعلام شت بی‌شک برای بيارى از تاظران 
سیأسی هرس آمو می بات و از خلال تعلیل هایی که 
از خدول ارای نامزدها فابل دریافت استه يه روشتی 
خواست و عطاليه غمومی مرغم استخراج می شرف 
بردم ایران چهار سال يسن از عماسه درم عرداد 
یک بار دیگر در بسبجنی عمرمی ر پا فابلعيت لیت 
به سرمایه‌ها و مواضم میدمحسد خانمی أبراز اغناد 
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شماره ۹۹۹۷ 





8 پیروزی قاطع و 0 
الاح طلبی د حم 


رپس حدهرر متخب قراهم ازردك, 

بن ترديد اتاب خاتمى آغاز يك راه ابست ر 
مرج جوم اصلاحات با آن رای قاطع سامان می كبرد 
و لحلیل دورلسای مطالبات مردم تلاشهای. تازه 


۳ 


۷۲ ۱۵/۵۸۱ درصد 


۳۰0۱ 
۱0۵۹۷۹ 
۱۳۷/۳۶۰ 
710۵ 
۱9۸۳۶۴۹۶ 
FOF 
00/0 
۱۳/۳۹۳۹ 


تیررهاي اسلاح طب و پرنامهریزی برای الام 


زاناس آخار لراله. ذه عرسطا سنا ابتتطلبات. | 


کشور آفای سیدمصد انس يا كسب ۷۷ درصد 


آرای رای دح گان ابرانی بیش از يت و یک و نیم | 


ميليرن رای را به خود اختصاص عابو للت و تفر درم 


پا اختلافی فاحش موقق يه كسب حدود جهار ميليون 
و چهارسد هزار زاى يعنى بتها ۱۵/۵ خرمد گل أر] 
شد است. 

منايسه رای آقای خالمی در ان دور پا نوم + قل 
حکایت از افزابش ۱۵ میلیزنی رای ایشان, دارد که 
په نویه عوج رکوردی ناریخی نحسوب هی شود, 
تاتون اين گونه پرده كه متخب ریاسث جبهرری فر 
دوره دوم آرأعی کت از هزر یی كب می گر ده و 
اين كتفش از ده عرصد تا بی فرصد در لاريخ 
اتخابات ليت شب است: اما مقايب آرای خالسی 
نشان از این «آزد که وی ترالسته پا لقضی, أن روال 
حدود ده درصد په رای خو اضافه کند. ابن در حالی 
لست که فرجد رای انش خانس نسمت. به سير 
لامزدها از مجموعه آرا یز لبت + درره پیش 
افزايش معتى داري پاقته است: 

ار جوم رياه ۷۶ خانس در رقابتی نگین از 
يان جهار لامر ترات ۶۷ مرصد آرا را سب 
تحاپا- كز الى که عر این نوره رای خاتسی از مجمرع 
أرا ۷۷ فد را تتكيل می دشد. لبن به این مفهوم 


سوم 15- 
شود و با رای خود پشنوانه عحکم دیگری براق 













جورء ید غله گفتمان 
رات در کشوز دانست 
از گرده است 


یرای ۶ 


است که وني نوانسته در چهار سال گذشت. هم اعنماه 
بیشتری به حملکره و مراضعش كب کند. هم ۲ 
رقاتی از نظر مداه دامزد فشردهتر را عوقق پشست سر 
بکنارد. اکر دز سال ۷۶ خانمی يا سه افر رفابت 
می کرد أبن بار با خثر وارد کفرزار شد که عر ٩‏ نقر 
از عدنگ ه دولت: وی به دقمات التقاد 
گر دند. 

تر اين حور از اتخایخت مجسوع 
آرای نامزدهای نه‌گانه زقیپ آفای 
غاببي الدکی بيش از شش مپلیون 
بحى معادل ۲۱/۴ ترمد آرا می بد 
درحای که بر دور مش رقیای آقنی 
خانسی توالسته بردلد هدرد ۸۷۵ 
عيليون ری محادل ۲۹۶۳ در صد کل را 
كب تساپند از اپ زاویه نیز بايد 
كفت طیف ریب خاتمی لبك به 
ډور قبل كاعش هشت ترصمی معادل 
۵ عیلیون رای دانته است. 

کته پاهمپت گر نعداد آرایی 
است که به دلي سفید بودن پا فرح 
ای شیر از نام نامی‌دها در زمره آراي 
پاطلد محسوب عی‌شوند. 

به . نظر من رسد در دور هتم 
التخابات ریات حسهوزی حدود 
بالود هزار رای باطله په صندرقها ریخته شده که 
عذال ۱۷۸ فرعدكل. آرا می‌بلند: آرای باطله 
درحالی به يتصد قزار زاي يالغ می‌شوه کہ نگاه يه 
عدرل آزا نع من بهد كد این رهم لز رای ات 
نامرد و از مسو رای بتع تمزه آخر درل پیشتر 
است» به ار رمد جتن تی در دوره‌های 
يتين سابقه نداشته و از اظر نحلیلی عوضوغی ثابل 
بررسي باشد, 

برای پسیاری از تحلیلگران و اظرآن. مياسى 
یررزی آفای خانس به مفهرم پپروزی چنام 
اسلاح طلپ و مدانم مردسالاری ديتى للمداه 
می‌شوه و از آلچا گه ازال متمدد تدگیل‌دهنده 
جبهه :رم خرداد مر اصول وعباتى راشع آفای 
خالس را هر زمنه‌های مختلف مور ه حدایت ر تلید 
قزار می‌دهند و آين جبهه برچسدار اسلی اصلاحات 
هر معهوم عام أن عی‌باند. می‌توان ييام اسلی 
عماس مجدفم خرفاد را خنانت اطم ملت از 
اصلاخات خر غر ص قاق مختلف فالست, 

به عبارتی دیگر غلپه گفتدان املاح طلمی رآ پاید 
پدپهی رین نيجه التخایات بر عرصه سیاسی, و 
ذكرى جاسفه يم خساپ آررد, حركث ابتباعی امروز 
اکتریت مردم آیران میانگر جنبشی اصلاحی آست که 
يتايه گنت آنای خاتبی حکایت از پگ خراست 
تاریخی وارد 
آفای خاتبی جتبش اصلاح‌طلبی را 





۷ درصبد 


۲۱ در صد 


1۹ در صد 


۴ در صت 
۶ رصن 
۲۱ درل 
۱ درصد 
۷ دراد 
۱ درصكد 


#دار ای 










پشینه و گدشته و ثبارة مى ذالذ و رغيران اصلاحات 






فرون يزاى ماشتن ایراتی آزاد سوقواز و حاقميث 4ر 







ناكيها كلم از راء برتکشيدند و فسجان مفارم و 
استرار فر راء پوده‌اند و موانع ژوکی رااز یت زی 
خودشان. برداءتء الد و لراتسته‌اند از عيئيت خوسان 
ماع كحد.» 

خانمی رهبر جنیشی أسلاحات رآ امرغمه می غاد 
ار معتقد امت 

«در جنیش اصلاحات فرد مطرح يست خر 
کس بايد پکوتد خود را جزنی از اين جنیش و از اين 
حرکت رار ددد و من انتخار 
م یکتم کہ قطرء‌ای عستم از ابن 
دربای مرح خيز.» 

ګاید يتران جالیترین وجه 
انخابات لخير رااابن انت 
که قمه تامزدعای رقب از 
واغالاحاكة صحیت عى كرولد 
و هر پک پنابه تعسریف و 
تعبیری پرنامه خود را آتجام 
اصلاحالك فر کور عيان 
م تسؤدلد. موه اظهار 
نظرهاى اين نامزدها که 
عختلف ,و از شمه پرجسته تر 
جتام اللیت را به عهده دارند و 
پزنامه‌های خانتی كنذا متخ 
اکتریت الت شان عى دهد شمه 
نبررهای سیاسی کشور با أيجاد 
تصرلات بنهااین در حوزه‌های 
گوناگرن میاست. التصاد و 
ریک مواققتد. 

ین همرابى و فنگولی در صورت تدارم 
عن توآند راه را پرای رئيس جمهور متخب در گام 
دوم اصلاحات همراردر کته و او را تریب سید نا 
سیر آینده را با پشتگرعی يشترى طی گند. 


علد م پر سمهابى حب زب 

از خلره‌های جالب و ارزشمند پدیده التخايات 
طرح مقولات و میاحث جدید و لویی است که جر در 
اين نقاطع مطرح نمي شود 

اسلا در مرقع انتخابات افرادر چناخهای میاسی 
كشور دقت يتترى در حول و حوشی موضرعات 
مرتبط. با ات‌خابات و متدى که یرای احراز ان 
رقابت می غود مصررف هى كلد ر پرامون أن 
بحنهای تازه طرح می‌شود. یکی از موضرعانی که 
ثر این چارچوب فضای بحث و جدلهای اتتخاياتى را 
لت = بود که دکتر سفید حجارپان 
استرانزیست و ظربهپرداز اتلرربسین] جبهه دوم 
قرداد از نامزه‌هاتی رپاست حسهورى پاسخ آنها را 
امار شد 

دکتر حجاریان با انار تاب‌ای, خطاب به 
امزدهای انتخایات که روزنامه لوروز جر ۱۲ خرداد 


















را اتانهایی توصيف می کد که «در علول الها وا | خانمی, رهبران واقعى 2 





بايد بکرشد خود راجزئی | 
که 1 






أن وا عتثر کرد ار آنها #- عتران یک شهررند» 
خواست با اگوی فو سوال زیر باسهگو ی 
افرادی باشد که به مالل بلیادی کشور می‌الدیشند 
9 أياتظارت عه‌گور قر اصل ۵۷ تقون اسلسی 
اسصوایی آنت يا امتطلاعی! أيآعر مورد سے قوه 
مى برای قالل يه 0 مد 


؟- برميتاى پاسخ ارل, سعنای لغری افظ «رليس 
جسهور» مر اصل ۱۱۳و #رسی جمهوری» در اصل 
4 [مر جو وار بر قاعرن اساسی برای معنگی راحدی 
بد کار رهله است) جپست؟ژ و ایا لین لفظ, با معنایی که 
از أن مراه كرعمابد. لنثابق دارد؟ يا 

حجار بان در نامه خود ار شورأی نگهیان يز خواسته خر 


موود اپ سالات نكر غسبری خود را يان تماید. 


رای روشن تقد پرستن حجاربان طسروری است 
لکاهی به اصول موردتظر در سوالات افگندء شود. 

در اسل ۵۷فالزن اساسی آمده که «قرای حاکم ‏ 
در جدهورى اسلاعی اران عبار تند از فوه مقتده قوه 
مجه و قود قشاب که زیرظ, ولايث حطلقه امر ر 
امات امت پر طق اصولي آینده این قانون أغسال 
می گردند. این قرا عستقل از پکاد یگ تد ,»> 

بر امل ٩۱۳‏ آند» ويس از عقلم رطیری رئيس 
حسهوزر صالترين. عقام رسمی کشور اعت ر 
مسوولیت اجرای لثلوت اساسی و ريات لوه مجریه 
را جز بر اموری که میا به رفیری مربرط 
مى تود بر عهدء دار ۷:۵ 

ال ۱٩‏ قالرن اناسی تيز مقرر می یار 
اتشاب ريسن يسهور نديد بابد حدالل یک ماه 
يبت از پابان «وره ریاست جمهزرى قيقي ابدام شد» 








پات و بر فاسله الشاب رئيس جمهرر خدید و پلیلن ‏ 
ترره ريات جنهورى ساد ريس جسهور يتين 


| وظايف رليس جنهوری را اتجام مى بغذب 


در ياغ به سوالات آذای حجاريان. شورای 
نگهیان هترز پاسحی تناد ولى سه تن از نامزدهای 


ياست مس ا ١‏ بسك يه أن واکنش ناحتذاند. 


سیذمحبود کاشقی که خود 
یک حقوقدان انت پاسغ را به 
بس از اتجام اتتخابات سرکول 
کرد« ر دتنر عبدلله غاسبى ثر 
این سورد گفته امت »بهتر است 
اين سوال از آفای عالعی بشره: 
جرن ریس چنهرر پرده‌اند .و 
دقفا سارب على چهارساله 
را جازند و اصلا پرسیدن 
سوالات از بيه کلدیداها خیلی 
برحب تست 

به اعتفاد جاسبی #کسی تا 
رئيس جنهو, نهاشد. لمی توالد 
بكريد که واتعاً اصل ۱۱۴و ۱۱ 
با اسل ۵۷ ناتس ناره پا خر چون 
وأقمابايد أن زالسس كرف بلشد .۷ 

افای حانسی در اين باب 
ضن اداره بد اپنکهه لاتير 
اون اماسی بايد اوسط 
شررای نگهیان انجام پگیرده 
معتقد است. اطیعاً هناگی قرا برعهدء مقلم نعظم 
رهيرى است و نیز آنچه مهم است و فکر می کنم از 
ار لویتهی پرناصه پنده,, خواهد برد پافتن سار کار 
نظام مستند و فالونی برای ابجاه آبن صاهتگی در 
چامعه و لز نسبت و رابعله فالونمند رهیری با فوای 
كاله و لوه مجزیه پا خط اخیلرات و قزق 
رهبرى و پا عقظ وظايف و اخیازات ستگاههای 
مخنلف خراهد يود که ان‌شاءالله بايد با یک ساز و کاز 
سنجبد» این هساهتگی اعمال شرد و موكول به ابن 
تصوع که مشدکلات و اختلانات جاص من ستگامها 


| اباد شوه و عقام ععظم رهری اجار شرند يدطور 
| موق و متطفى برای ابجلد ناگی دخالت 





سم ۷۰ 

په لامر می رسد سالات سعید حجاریان از سظر 
رافیردی. به طور جدی فابل بحت پللد ر جدای از 
امزدهای ریاست جمهوری که تاکتزن پنخی کامل 
م درغور يدان لادان ماح يا نظران حفوقى و 
سيلسى در أبندة وة جديتر به أن ولنته پاشنة, 
شم به أبن سؤالات از انجا بيت مارد که هز 
عرحله نهاديته شدن لظام تفا كدخ مرزهای 
اخثياراث و رظلیف ار کان أن اجتتاب‌ناپلیر خواهد برف 

" 
9۰ 


AY شماره‎ 


ایران وجهان 
التخابات عشتمین. كورة ريلك جمهرری با 


|حضور کسترده حرقم برگزان شد . 
| خاتبى برای بار توم يه ریاست جبهرر ی[ 
آپرگزیده 


اكد 
۰ 


| اما رغم دة خامی بکلهب کد. 
محتلمی, يا خش رم شگنجه و زندان نمی شود 
بر یک علت كرفت گرد 
حجت الاسلام احسار بخش تمایتده ولی نب 
امتان یلان و امام چیم رشت. هر گذشت: 
عسکرار لادی جمعیت هو دنه از اين انتخابات 
یرای خود کلاهی نمی راهن 
خاسى تررم ؟؟ فرصد سال ۷۵ را په ۱۲ ترد 
کاهشی فاد. 
وذپر لفت هر طاله ۱۲ میلیاره علار بر ثروت 
کشور انزوده می‌کرد. 
سازمان ثبت احوال کشور وجرد بنج میلیون 
تلسامه انراد فتوفئ زا يكنيب گرد, 
پور جالی. كاش شوراى نگهیان يه ثربيون 
بدعى خارجی كشور ۲/۶ عيليارة فلار كافالر 
باب , 
اهران با بیش از ۳۰ میلیازه ولا ر مارات يست 
| خانسي :ور درءه دبا شافد. بغیرانی در کا 
خواهیم بو 
يالك مرگزی پدهن بالقعل کشور را ۷۱۹ نیارد 
دلار اسلام کرد 
مجلس الزایش ٩۲:‏ ترصدى يمه شخي تاك 
را عبر فانوتی خوانده 
طالبان بینتد كان للویزبون و وپدثر را عجلزات 
کلب 











اننجار در هل آویو ۸۵ کشته و مسروح برجای 
شاررن عرفات را درو ذكو و چتایشکار نامید . 
ابستگاه جاسوسی آمریگا هزر آلمان تعطيل | 
مى شيرق 

تظاسيان روسية خراستار اعدام سران ججن 
شود 

د کسان سفارتخابه خره وا در پاگر تسليل 
ر 

عربستان عراق را متهم په حسلات عرزى گرد. 
لولدو رده التخابات رياست؛ جمهرری برو شد, 
مخالفت پاشاه چذید. يال رايا نشنم مواجه كرد. 
رئيس جدهرر تایرآن يه هیچ وجه اسل «يك 
كشور .دو نفلام» را نس يليريم. 

ملرف از ررسيه خوابت طابان را په رسمیت 
پشناسد: 
هزیت انتخاباتی پزلوسکرلی عر ایتالیا ۳۹/۷ 
عیلیون فلار اعلام شد. 

عیدالخليم خدام در لیدان كيه گر وه 


© 


۷ 


شبارء ۲۹۹۷ 
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فاره سیاه ثشاهد حرکت جديدى يود با پلراند بر 
متکلاث جرد غلبه کند و لدم په درران لم و آرامش 
بكنارى 

آتجه قار اء هرمدة سبلن يم آن آسته 
ترحفيقت خواسته سوان اين قازه است که بس از چتگ 
جهانى دوم مرج شداستصاری را بد راء انداختد و 
کشورها راپه سری امطلال رحتمون شدله, 

امروژه با گذشت يبتى از ليم قرح از مرجبی که آلخاق 
گردیده ويه آمتفلال کشورهای ار سپا انجایده راز 
اهر نشان از ابن واقغيت يارد كه ارفاع بيار رخیم و 
اكزار است و رضم حتی نس يء نورآن استعدار بدثز 
است يه ابن «ليل که عر مرران استعمار خداقل بسیاری از 
متخلات و نارسایبها یا عهدء استصار كران يود كه عنابع 
قنی اين کشنور را په یتما می یوند و آفریفا زا به پردگی 
سيار به دست. آمدء ابن انتظاز وجوه مانت که اوضاع 
تیر کند و رو بم يهيزء تهد: ترآ از يكو گشورها از 
ند استعمار وهابى بات و به استفلال رسیده ودند و از 
موی فیگر كسائى قتوات را فر این كدورها به دسن 
عاستلد که سالها در راء انظلال + آزانی ماکان مبارز, 
گرهه پردندم ولی همان زمان جو ساله مر أفريقا فرآموش 
تد وود که يعذها به پلای جان سران مستقا و الثلاس 
كشورهاء استبلال ملنها یدیل شا . اين دو ماله شامل 
فدرت‌طلیی نظامان آفریغنی يرد که بسیارن از آنها در 
زمان استعمار غر ار نشهای استعساری مدعت کرهه بودنه و 
دوم پازگشت امتمنار در الب جدید پا ساز جدید 
(نن و کلنپالیسم) برد مر آپن رضعیت ستاوره سالها مبارزه 
از ن هى رفت ز ابن فار که عارای متابع غلی استه 
روز روز قف لر می‌شد و په کانولی از و طته ما يسازيها 
و مشگلات يديل می كقت. 

لدرت طلبى نظامیان و ورود مزدوران په اين قاره 
سيب گردید أفريفا په كاترن اصلی ال عاسهد در كبربهاى 
ملفه‌ای و قرعى ر کردنادان نظامی یدیل . شود 
په طوری که می توان إدعا كرد کودتاهایی که در فاره نیا 
صورت كرقه يه مرائب از آمريكاى لانن يشتر 
قاره پا به فار» کدنا و يسارع غير تیدبل دم و وبال 
جامهه چهتتی گر هد است۔ 

ابن فارد که به تریح لروت لود را از دست موده 
به کایرن اسلي کودناهای نقامي و چداری اپدز تبدیل 
شنده ات به‌طوری که أتجه دز رار آن مقاهده 
می شود لدرت‌نمایی تلدكل به دسنها لقر ز بیماری است» 
بپماری ابدز كه روز گاری مبداری غریبها بلفی هئ شبد به 
نیسارن عزمن قفارم سيم پیل خده و سرداسر ابن فاره را 
قراگرقنه اسنه به‌طوری که حتی لساهاي بعدی نيز در 
نمرض, آلزدگی به اين بماری فرار فارند, در چن 
رضعیتی. ابت کہ سران قارء آفرينا ہی ,از ۵۰ قل بار 
یگ به تغثر عماعتكى و ادما ااا با بتواننه دست يه 
فت هم دنه و از متگلانی که گریانشان را كرقته 
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سازمان وحدت آافريقاكه در مال ۱۹۶۳ به وجود امد کارآبی خود را 


متکلاتی است که اين قاره را از شمال فرونشد و غرب 
ژبان آن با چنویش که به‌نازگی از بند تواذبرستی و 
آپارتاید رعلی پافتد. ستول و دگرگون ماف در أبن 
هر تکل‌گیری این انحادبه داشند طى یک الهارنظر 
خزشینانه اعلام کرده که اتعاديه آذرپفا بلاش آمریکا 
يراق اپچاه اختلاف و طرقه در ميان کشورهای این تازه را 
اكام خواحد گذاشت, 

آکتون ابن سوال مطرع است که أپا آلچه مزره تاکید 
قذافی فرار كرقتها واقعیت. داره و یا ابشکه این لمر از 
رالیت‌ها بسبار دور هستد! 

أذبنا خصرسا در تسه نوم قرن يتم پا تصولات 
چشه‌گیری مواجه برد که پس از یک مقطع زماتی) نهتتها 
متؤقف گردید. پلکه به پسرری ر عفیگره الجامید. 
به‌طورتي که آفزيقا در مرقيت بيار تاگواری لدم به 
هرازه سرم گلاره و واردقرن چدید شد. 

بگاهی به أفريقا و مسائل و مشکلات ثين قاره نخان 
میهد که أتيدة سرهنگ قثاقن مورد تاكيد قرار داده 
خعاري بیش ست: زیرا جر شرایطی که ابن اتسادیه 
اعلام موجوديت گرد جنگ در يسيارى از نقاط قاره سياه 
زجنملا سیرالثو ارگانداء آنگرلا و سودان یداه م یکر د و 
هر آفرینان. مركزى شاهد کوددای نظام بردم فرحالی 
که عر فیگر تناك ایدز جان مرهم را می گر فی 

وحدت آفزیقا و پا نزهیکی کشورهای ابن فاره يم 
بکدیگر مرضوع چدیدق لیست. پلک ریش در سالهای 
قبل از استفلال کشورها داره. پشتاز هر أبن نوضوع قزام 
تكرومه مى باشد که در کتأی تحت عتوان «آقريقا يايد 
منحد شود اين اس را موزه ناکید لزار كانم راء هر گتار 
لولم نكرومه بايد به هاتريس لومومپا جمال عبدالناصو 
احمد سکولوره و فيكر رغيرآن بزرك آفریفااشاره كرو که 
رودت آقريقا تاقيم داشتند, 

بسن از آنها ليز بلسون ماندلا و جرلپوس تاره انخاد 
و صاهنگی آلریغا را پی‌گراحد؛ رلى فرت ررزالزرن 
نظامیها كه با گردتا نیز عبرا بود و اختلافات فیله‌ای و 
قوعی. تمتها زاء را برای تحقق وعدت و هداضگی بين 
کشورها عمرار نگرد يلكه آنها را لز همدیگر دور کره. 

۱ برای عثال لیس که امروزه به زور بول خود می خواهد 
كثررفائ آفریفایی را به هم تزفیگ كتد و الحایه 
آذربفانی را ايه گذازی كدخ وه یکی از عرامل آشزب و 
اخثلاک كرابن فاره يوذه است. حسله يه چاه و «خالت هر 
کثورهای غمساپه از جمله اين أقدامات است» 

اصولاً از روزی که سرهنگ قذافی با کودتای نظاص 
حگوست پاه‌شاهی را در ایی سرلگرن كرد و قدرت را در 
دست كرفت درصده وحدت پا کنورها يو است: آولين 
کشرری که فنافي دمت به میتی هراز كرف مصر پود 
که ترسط غیدالناصر اعاره می‌شد. بس از آن پارفا دست 







ش 
به مرق كشورهليى عراز کرد که برخی از آنها قزارآن 
كيلرتر از لسی دورتر بردنده لين کشور در شرایطی 
خواسدار وحدت با کشورها برد که سازمان وعدت أفرينا 
كر فاره سپاه تفال بوه ولى جرن لسی ادعاهان, رهری و 
زعليت گشورها را داشت. فمالیت در سازسان وعدت 
آقریقا را برای خود گرچجگ میانست به هبين دلبل 
عرصدد برآمد زاهی, مجزا تريش پخیرد: هر مساله 
آتساريه اقریفا یز هست لسی يه وضوح مشاقده مى شورد. 




















ياد رد قو طابی 


احلذیه آفرپنا که نسخه آفریقابی اتخلاب. ارريا 
عر اتلد با ابن عدف بمرجوة أمد بانشكلات ابن قاره را 
برطرف سازه؛ ولى شراهد امر حاگی از أن است که 
اتحاديه افریقا قرار است جای سازمان وحدت افریقا را 
گرد 

بابه ابن اتحادیه شر اجلاس ویژه‌ای كه در نشب 
۹ ر هر رت اسی برگزار گشت ربحته شد. در 
املاس مرت أصل: تتکیل اتحادپه آفریتا به سوبي 
رسید و در آن اغلاس ععسیم كرقته شد يابان ال :۷.۰۰ 
آخرین موغد براي بدوين اسناد مربرط يه عشکیل, اين 
انحاديه پا عصریب آن جهت ارابه به اجلاس سازمان 
وحدت آفریقا در لرعه «پایتخت توكر -يلشد. 

همیین اغا رسس نشکیل الحاديه قر اججلاس ویژه 
سان تر سال ۲۰۰۸ در سیرث لعیین شد؛ولی ابن ار غلا 
به جمرب آفتند. 

مرفنگ فذاق که مرشرع تشكيل اتحاديه را بى 
می گرقت اسعلال می کرد که «تشكيل انحاديه خنها ران 
جلز گبری دا تجزبه قاره أ يفاستيء لو بر اباد «اپالات 
متو لدرال الريتاه اكبيد می كرة. 

اهلاس سيرت الگوی كام به گار را برای تشكيق أبن 
#حامیه ریاس الگوی اتساميه اروپا پا ازلريت دادن په 
بکپارجگی اقتصادن منطله‌ای ب ركزيدء 

در لهابت يس از گذشت جندبن سال ایحادیه آفریفا 
تشكيل شد. حدرد ۰؟ کشور از ۵۳ کشور آفریقایی ييدان 
اتحامیه آفریفا رأ اعلام کروند«ولی, هتوز سم اصلهای بن 
پروژه مدخص ليست و هر زمیته چگرلگی, عمل شدن 
بر نامه‌های ابسادید کار اند کی الجام شده است. 

دکتر ملليم اخعد دی کل رصان وسرت آفریفا 
اغلام گرده #ا”تحادبه أفریقا زندگی مردم عادی آفریقا زا 
تھے خراهد دای 

العاديه آقیقافرار انك نارای یک شرزای سران و 
بك ترراي اجراين زززا باشد. در همین غاق يك 
کیپات سايق ار گگدایی اغلام كرد 

البول لیس تقش به‌سزابی غر جلو بردن اهداف 
آفریتایها دار ذاه 

رئيس جنيش وان آفریکن لبر گفته. «اتحاد آفریلا 
رو بای اسك که دا تر چهت تحقق أن حركت مى کنيم. 





این حركت می لزائد نا را فول ساد مها 
انحاویه أقريذا که فرار لست جابگزین سازعبان ربدت 
آفریلا شود بربايه الديشه‌های سرهدك قذافی رم لسی 


اربخ پهوجوه آمدد. قرام نکرومه رهير غنا که فر سال 


۱ ایتا در صورت اناد لار است بر مشكلات خر لله کک .> 


چلیش بان آفریلایی مد است ابجاد اعد آثریقا 
رژیاهای نگررمه را دز ستيتى په پگ پول مشترگ 


سياست خارجی. ساختار افاخی و برنامه‌های, التصاتن. په 


واتعبث هيدل می كلد 

سازعان وحدات آقريها 

ماله وهذت در آفریقا از #برباز مطرح يرد و حتی 
ليل از نتکل سازمان وحدت آفريفا در ساق ۷۹۶۳ ير للى 
از كتررها لمكى دان ین خرد بهو جرد أزريه بوك 
ولی با کیل لمان وحدت آفریقا همه فدررفان 
آفریفایی به عصویت أن فرآمدند, 

تهابداى غد ساز مان وحذث آفریلا به لين شرع است. 

١‏ لراش یران 

۴ شررانق وزبران خارجه یا وزیران متش 

۴ے خد 

٩‏ کته یاجپگری و عماگی دارری جهد حل و 
فصل اخذلافات کور های عضو 2 طريق مسالمث أصيز 

> كميت های ويد که ري نظ شورای وزّرای شارب 
نعاليت ع ى کد 

رهيرآن فاره سياه با شهار #یک قاره یک ملت« 
لزان وخدثه آفزبلا را پپالگزاری گردلد. موازین ر 
اصول هت گلله أن به أبن شرع يوق 

1+ حاکمیت مساوی برای تدای کشور ها عضر 

؟> عدخ مداخله عر آموار عاخلی کشو روا 

۳ ارام يه لمات ارضی. فر کشور و حل 
اتكارنايلع استقلال أن 

-٩‏ عل علم ام مشاجرءها و'اختلافات از طریق 
ماک 

ل“ تقیم اقدامات براندازی. با ترور سیاسی که په 
وسیله کشووی, غله کشرر نيك اعمال شري 

۶ہ تاكيد بر آزاصی کامل مناطقی از آفریفا كه هتوز 
واپسته اد 

عدم عمف بند ی. 

انا این سازمان از فسان اہتنا در شه افدلف خود 
ناسر فق عرد از ین رفتن سران اقل ر الثلابى كم چای 
خود را به امیا دادن ور صف بندیهایی که يه وجرد امد 
أرضاع را روزبه‌روز در آفریفا آشفنه و کرد يعدو“ که 
امروز پا كنتت پیش از سه دهد للاكازا يردن اين سازمان 
أن داسیس عی شوة, 

در صورتی كه اكز آبن سازمان يه وظلیف عو عسل 
مې کرد ز تحت ناير اقدامات و فنارهانی کشورها فرار 
لمی گرفت دچار چلین سر لوشتی نمی شد, ۲ 

اليتم على رغم شعارهاین که دریاره اتحامیه آقریتا 
باده می‌شود اين اتحاب تيز سرغونتی نتابه اردان 
وحدت أفريقاً خواهد داشت. علي سكن اس عنم آن يه 
برازای عمر أن سازمان هم بلشد؛ زيرا سازمانی که 
نتكى په يول ر قفرت ایی بائذ در حورتی كه جر 
چارچوب خواسته‌های مرگ قذالى ع رکت تکند. پا 
متكل فوآجه می ترد و از سن خراهد رفت. 











شکل كرتم اما اندینه چنین مازمئی در عهه ۱۹۵۰ هر | 









شما و جهان سباست 

پناععلی دودانگه از ايهر 
خمرهای سرخ هر کدلم کگور فعالیت می کردند؟ 

کامیرج که با ۱۸۱۰۳۵ كيلوبرعريم در صسلیگی 
ترس وتام و ابلشد وافع شد از کشررهای مسالهمار | 
طی جمدعاى قبل بوده امت اين کشور از زیی که 
جنگ ویتنام آغاز شة مر گردونه محرلات رار گرفت,[ 
به‌طرری که از آن زمان ناکنون آراملی از ابن گی | ۱ 
رحت بربسته وجنگ ماغلى. مجاوز و اشفال آوضاع را[ I‏ 
آشفته كرو است. 

خم‌ها لزاة اسلی مردم گامیرح كدو ٩۰‏ در 
مریم أبن كشوء را نشکبل می«هنده خرهآ همچنین در 
ریتتام و بایشند هم ساح هت . ۱ 1 

ولی آنبجدااز سال ۱۷۵ قنرق سال بزادگیز بر 
ساله كليوج و خمرهای يبرح برد لست, فاسرج زا 
بابد مرگ مها به خساپ آورد زيرا زپان عردم أبن 
كشور نیز خسوى اسنتد خم‌های سرخ به. طترهلى 
داركيت كلك مو شرد. 
اخداض به تخب ركهانى وپت کنک‌ها می لكريسك در سال 
۰ با گنای لظلمى رال ای تول مراهم شد كه 
طرفدار آمریکا برب. خف از این کودتا مبله با 
تح كات وبت‌کنگ‌فا از کاصوج. پود این مسال با 
اعتراضات بسپاری هرام پره ولی نا سال ۱۹۷۵ که 
خمرهای سرع به قرت وسيدله ظرفداران أمريكا بر 
كأسوج حگرمت می گر«ند: nem‏ 

خسرهاق سرخ که از عدايت بين پرخوریاز برد 
کوبت بار کسیستی فر کاصوج برقرار كرشد که 
حکوضی لرون ومطابی نود آنها که ماز کیت هنن 
اقراطی با آتديش‌هاي متحجراله ب ولد شهر ننینی 
زندگی شهرى رآ تفى کرد و طرفداز زنه گی تر کمرنها 
بوحد به همین دلب شهرها را وتران كرد د مردم را 
ناگریر يه اسکان دو زوسناها گ‌دند سیاستی, که 
خمرهای سرخ پیش گرفشد و یه هرگ میلپونها هر 
اتجاميد در سال 1498 با ذخات شیروعای نظام ویتام. 
ر مخكقت هأ مریم ممتگون تد ولى خسرهای مرخ 
دست از عبارزه وننائته و به جنگل‌ها يناد پردد ريه 
جدکگ پا +ولت فست‌نشانهه ويثام يه رهبری 
نگ سامرین آبامه داہن . 

آنها که لز حمایت. کشنورهای خارخی برخوزنار 
بودند. ہی لز الها يتك جر جدگل‌ها و شاط 
عررانتامه تراسته يه مرفقیت تابل ترجهی دست 
یابند. لتا زماتعی که در سایه تلاشهاق سازمایز ملل ولد 
صلح و اشتى على آغاز عد و گرزههای مخالف دراك 
پس از خروج اما ويتامى «رصدد أتي ب آمد 
مردم يه محگفت پا خر غای سرخ برخاسته و آلها را لاي 
کر يد فسین بليل آنها مجدا به چتگل فا پل برف « 
با آختی ملی مخگفت كرعيذ, اما این بار با اتشعاب و 
کشمکتی های «اخلی مواحه گردیده و درنهاپت یا مرگ 
و پا اٹل مشکرک خوساسطان, رغیر خسرطاى سرخ هد 
برران آنها خانمه. عادو شد, اگرجه سکن است 
تحر کهایی از سری رهاق بالیدند» خمر‌های سرخ در 
جتگل‌های كاميرج وجوه داشنه پشد, ولی تس توالد 
ر خعفری برای فولت این كشور مسرب شود 


؛ © 






















شمار ۳۹۹۷۰ 





سه كانه 


عبيون فرین رئيس جعهور! 

رفئار اتخابانی مردم آبران جبر 
عالق أت که كاملا تقیر کردا و 
آلچنان غبرفايل پیش نی غد كه کستر 
کارشناس چسارث و بيش یی دقيق از 
یج اتخات را در خر اهل 
می کندا الیته این تغيير ہی گمان, تتخبرلى 
رر به بهیرد ر ثعالى امت خمجنان كه 
حضور یش از پست و هنشت لرن تلم 
ور انتطابات ففته‌ای کد گذشت. آخرین 
سول زاين شرفت اخ 

پیشرفتی. که حاصل ارقت 
خترقابل. الكار شعور سياسي. اجتماغی 
اپراتیان است ر تتجدائى شركت 
کم سایقه ایشا در انتخاب مدبران 
کشورا آتضیی که روزیه‌روز بت پا 
آگاهی و ندر أميشته می شر 

این قتان اخثلات میارکی است که 
پان التخابات رياست. حمهرری ۷۶ + 
۰ كلبلا ملموس است. تر غوم خرداد 
۷۶اکرچه ضور مردم در صلهای رای 
خخير ۱۸ خرداد في فایل بيش ہی بو قفا 
تور و اعلات در طولانی دن 
سقزف اتخابات شی به‌سزا ماش 
قلی که چای خرد را در ۱۸ خریند ۸۰ په فرلیت والديشه 
فد و این نکتدایست که آناح را که بابد ييام ابن اتتزابات 
راپدانند بسیار بكار خراهد آمب 

در دوم خرماة ۷۶ از مبان كزين های نای که برای 
انامه مسيز زندگی, اجشاعى. اقتصاهی و سپلسی ابرائیان 
قاب اصور بود یک روش يم اللدام یش از بيست میلیون 
رای بر گزیده شد و اکنزن پس از جهار سال كه ال اجرای 
اپده‌هلیی که دز دوم خرداه برانسته گوی سیفت رااثز 
فیگران پرباید. می گذرد يكار ديك موی که سسس در 
اجراۍ ابن شيوه ؛اشت. مور د دایید اکتریت ملت نزار كرك 


کیان فولادی 


لكلقى به سراپای اتصاد ابران در چهار سای که 
كذفت تدان من جهد که جرخ اتاد ایراز: با وجوه نمام 
افعاها باز هم فر پیموشن راه بيار كد و كال مل گرد و 
۵ يون تقريكار خوذ بهترين ليل أبن مدعا است. 

به این ریپ أكر اقتصاه و حباست زا به ران دز 
مره سلكره هر فرلت پلبریې درلتى که در جهار سال 
کشت هلان امور را در دست داشت. در عرصه افا تاكام 
مد و اما در ييدان سپاست که از إيتداى يمدي نز اهرای 
مهس در اين غرصه برای خود رار دده برد به فلایل 
بختلف إن جيله مخالفت‌ها و اخثلائها؛ ادذاف نحثق 
نگردید. گرچه خ ركتهلى مزلرى در أبن مسر اتحاء شد: 

عرلتی كه يا شهار قالون مدارى ر خلق جامعه ماش و 


و 


4Y شماره‎ 


بسط آزادیهای اجماعی بر ریک فدرت ندست: فر هرز 
زمامداری خزة شاهد تعطظيلى, دعها نشربه برد که وظبقه دهم 
اطلاخ رسای و رشد آگافهان خبرعی جلیهه را رکید 
داشته. وزرأی فرهنگ ر کشور که دز رزند مور در شر د 
شعارهای دولت بردند. درعيائه راه نامار از خطار فدرث پاد 
شدتد ر وزير اغلاات که عرى نظي ناز بر نظام 
الللاعانى کشور برد در گار یی نمی كروهى می‌اتضیاط از 
امش فعکیت کنارد قت 





سل ار 99 


3 اد ل 
که در رسيادن به اهدافش پا انچتان 


مشكلاتى مواجه شد که برای حشیا.ن 
36 بر نقیت تکام مالل يعناق سادءأى 


تم ی 





برجستةئرين مشاور رلیس دولت براثر حمل خدهای 
مخالك عنلا لدرت حضی بر يدانا فخلیت‌های سیاسی رأ 
از کت اد ر عر یک تگاه امراج حملات گروههای خلت 
سباسى غر ٩‏ ووز خسله‌ان جد په عزلت را لذا رک فيد. 

به این ترتیب فرلتی که در غرعبه اماد گلا ترد 
ترعرصه میلست ريا دشواربهای فراوان رويرو شد و این 
يه ظاهر يعتى اتواتی خر عمل يه اعدا ر نهارفان 
رو[ قائ اتغلبات, اا یش از پت ر پگ ميلبوت رای 
فد تر ۱۸ غرباذ ابن اشقات را میدند. يه سام آین 
رویداه‌ها اند یتپدعد و پار دیگر به بقاى ابن روتی رای بازلا 
ا يكويقد, دکیباترین مردم الا شرحالی که چهار سال نیگر 
از وسيدن به خوأمنهایشان دور مادند. آدا دلشاه از باي 
راه چهار سال ديكر نیز مر انتظار خراهد لست ري آبان که 
لين سرمابه عظيم را در اختيار گر نايد رصت خوافند داء 


تا پشخی شایسته این شكيلين ‏ یاب رئيس جبهرر 





اسلإمى يران اين روزها شايد مديوتزين ميلشدار چھان 
أست, اعبد كه پتواند ار هده أبن دين با كاميليى و یف 


دیگر فرقی ذارد 

جیبهای خالى, جبنهای بر 

سالق که گذشت به الف عمکاری. پر انقضبای 
مازمان کشورهای عافركتدء نقت (ابك | بهای لنت ریا 
در تمام طول سال انجبدان ارج كرفت که این کشر رها بس از 
جمد سال که از جافهای لقث خوۂ لسر ةعدء بونند. باز دیگر 
مر روز حیبهای خود را الاش ر از روز گذشته باکسد. و در 
ابن مان اپران از ان ره کت ده بن ۱۵ نساند و مرحالى 
که نات گان مجفی هر پیش یتی‌های خرد برای تنظيم 
براجه کشرر. با يدييني پرځاسته از آپنده‌نگری هار 


پشکه‌های تفت را بسیار بابين درنظر گرفته بوش مر آنتهای 


سال با میلیارهها لاو آرز مال از فروش لقت رویرو شدنه 
که و خلاف التظار یشان په چگ آمده برد و فيع بر نامه ای 
نیز برای استضاده از أن در دست لبود, 

در این شرابط. نمایند گان ير أن شدند تا صتدوقی أبجاد 
شوه و این ترامة پاداور اه را در خود خيرم كر با الک 
الدك و پا گذشت رمان بهترين راء استفاه از این دلا رای 
دازم از راء رسيده يدأ کرد 

مراجام عتدوق اچاد شد و لماپندگان مجلس در 
نخستین كام میم گرفنند نا پس از سالها که شهار ابت 
از تولید و تولی دک گان را تکرار می گرفنده دز عسل حر گت 
مزتري ور این مسير الجام دد و يه اين تريب عقرر شد 
پختی از اندوخته صندوق براخبار صاحبان عنعت در 
ہاش خصوصی گتار شره تا آبتان يا اخ عرام ارزی» از 
لين دوق أين دز رهای ساد يه چنگ آمدد را به كار زنند 
و با خرید ملین الات از صاحيان فنأدرى بر حجن ثوليد و 
اشتفقل تر این بح يغرايته: 

چندی گنت و درعالى که ميلد كان مجلس و 
سيابتكذارلن اززی و پولی كشور برخوش از این اهم 
ررتق اقتصلا در خش خصرصی و الزاپنی النتفال را انار 
می کشبة لد متوجه شدند برخلاف انتظار ایشا عنمتكران 
بخش خصوصی بی| نا يه دلارهلیی که با قرش باز به 
ابدان تعارف شاه برد ضجتان سرگرم جستجوی راهن 
براق فرار از مشکلات اتتساتى خود هستند. 

به ين رتیه روزها م كلدت ر سه میلیارد دلار در 
مول تطیره ارزی عجان متظر بود با فرمهای تقاضای 
وام ار سوی صاحبان صتعت فر بخش خصوصی يكيل 
شريا 

با ایلت اين وضع بملتكتارآن پرلی كشور. 
شگفتزه از بی‌اعتلی بخش خصرصی, نقدمات پا 
ضايئى را فراهم كرولد نا فر أن فسن گردارری 
صنهنگران بش خصوصي. سياستهاى ارزی و راهکارهای 
پیشنهادی خود را برای استفاده اپشان آز منايع حاب دخيره 
اززی شرع ت 

ف سوی دپگر, آما ماعيان صنایم پخش خصوصی 
مرغلاف آنچه مديران دولتن در بش پولی + ارزی 
می‌اندیشيدند. نهتلها از اپجاه اين دون ر عبلغ ر گی 
که پرای اعطای وام به تکل اررى به یشان عرنظر کرک 
شده برد مطلع پردند. که برای هل معضلات اقتصادی خوز 
و گسترش فعالیتدان سحت به أن اخنياج داشتند. ولی 
گره‌های اقساد یران اين روزها آنچثان منعده شده است که 






دولت سه مبلباره دلار به صنعتكوان 
برای اخذ وام يشتهاد کرده و رئيس 
بانک هركزى نيز حد بازپرداخت ابن 
صنمت در بخش خصوسی همجنان با 
ل ترميةي امن پیا می نت 
سو ی سے تسس مم 


اأجبازء دسث فزاز كردن په سوی اين وام وا ليزيه آنها لمى اه 
ر م ررژهایی که به دابل مشکلات عالى ر عدم 
دسترسی به متام می چرخ صنعت در أيرآن كند ر كتدتر 
می شد حال که چییهای دولت از الارهلى نفتی البالت شده 
ران را به خش خصرصى نبز يمار سی کد باز هم از 
کدی حرکت أبن چرخ کات لمي‌کود. 

و این آلبته چندان عجیب هم تیت که اکر عاد 
کریفای اقتصاه ابران زياد دبايد. با ابن حال فاخت و 
تامرئي نيسحتب در اين نمونه نيز شاید مهمترین دلبل عدم 
ابال بخ خصوصى از يفردكيزى از تسهیلات ارزی 
ډولت, معلوم نیرفن ترخ دلار در سالهای آتی است» 

چرا که استفادهکشدگان از أبن رام . بر عمل . بابد 
دارهایی را که امروز يه فیست ۸۰۰ بوسان دراختبار 
عى كيرند. هر سالهای آبنده در قالب فرز به درلت پا گردانشد 
حال ایتک فيج 'ضميتى ليست که ارزش برایری دلار و 
رپال در سطم کترنی باقی پماند و چه‌پسا در نگاه نخسته 
اليل فى اقتصادی خر از افزایش قطصی يهاي دلار در یراب 
ريال يداتدء 

در آين هسایش. آلبته از زبا رياست ياذك مركزى 
خطاب به امان پخش خصوصی گفته شد که ارزش دلار 
در ساهای آینه حداکتر به طرر ابق ده درصد اقزابش 
خواهد پاقته نک‌ای که همچوز ديكر وعده‌های صاحیان 
مبزهای بز رگ دولته لمی‌توان چندان به يلق أن امپدوار 
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ساعبان صتعت هر بعش خصرسى. هتوز په ياد دارند 
که چنه سال پیش بانک مركري در الر الزابش >كباره رخ 
ار پرخلاف مام اسول حقوقى معتير قراتين ومقررات را 
به گذنته سرآيث داد و پا رفتن په سراف نار و صاخیان 
تاي که پیش از أن افدلم به خريد ارز از بالگ مرگزی 
كر بوهند. به بهله افزایش بهلی ماشین‌آلات رارباني 
ابئان از آنها خراست نا تفلوت قبمت ارزهای غریداری 


شده را به بلک ,يرظزند ر جالیتر از أن اینکه هرز تعدافی 
از تجيار با صاحیان صايع که نوکت ا مله‌التقاوت 
ترخواستی پالک مرکزی را پپردازند. در زندان چدسر 
می برد 

و اکر باز هم ميد از عات ابن ترديد جدى صبعتگران 
ار پخش خصو صی عر اغ وام ارزى از دولت ينتر بداليد, 
بابد اضافه كرد رئيس معترم بلک مرگری در همایش 
نین سیاستهای ارزی بتک اظهار داشت 

«استفاده كنت ركان ال وام می نوالند لرخ ارز واریزنامه‌ای 
ایکی از ارام ترخهای ارز که اکتون در الان مره 
استفاده قرار می گیردآو هه درصد مقف ثوسائات را به توان 
حداکتر رقم تقييرات در با گنت رام درعظر بگیرند.۷ 

و تنها چند الات بعد معلون ارزى ایشان از ضبان 
تزبيون اهلام گرد از عل أيئده معابلات ارزی 
واريزنتضآى در پورس اررال يقادار مترقف 
خراهد شد رار فروردين ۱۳۸۱ از[ شتارر از نظام 
ارزی کشور حدف و نظام تك ری پراداس 
مككيزم خرضه و انا حراکم خراهد درا 

حال با این آشنتگی آبا سیلیت‌گذازان ازررى 
و بولي کشور. بايد انتظار عکس‌الصملی جز أن 
مجان صابع پخ خر ی در يراير أخت وام 
از فولت ليان وازلد بات پاننر؟ 


ابن یک تعارف است و پس! 


ترحالی كه فز روزهلى که كنتت چت ها 
بر آیران به مسدرقهان رای خیرء بود هت محيط 
بست هر ريت و سکوت. ارام از کار صتدوقها 
گذشت و به اين ریب اگر هر سال هفته مخیط 
زبست أرام می أمد و آرام می‌رفت و چند فر 
را يه خر متغول مې كرد امال اسلا كسى 
مترجه این آند زرفت لند که اگر متاه 
نگریم مساله معيط زيست هنوة برای ما ابرانيان 
بك تارف است و يسء 

قوز لمی دالیم که حقظ و گسترش معط 
زبست برای ماخر گدام طفه از افميت قرلر تاره 
ر چقدر مابلیم به آين تك در كثرعامان أولريت 


دفیم. أتجد به ظافر می أن فهنید این که سوولان و 
شهروندان ما فط أذكك به محیط زیست. و مائل اطراك 
أن می دہشت كه فاجهءای رخ بهد جتكلى أنش پگیون 
روه‌خانه‌ای خشک تمد پا فوای شهری لز ندت الردكى 
راه تفس را بر دهرولدان ذى کنده 

مر ظاهر یکی از معلودان رئيس جمهرر سرپرحت امور 
مربوط به محيط زپست کشور استهاعا در ع حتی در 
سال گزارشی قابل الشيايق از رخبت عسرمی نظ 
زبست لهران. گرندربها و تببامایهای راقم این بش 
مت لمی‌شود و چگونه می اران جين التظاري داشت 
آنگا که تی حاضر يستيم, عالی که هفته محبط یت 
همزمان با اتخابات شدء استه بزه گداشت اين ففته رأ 
دست کم چند زوزی به تاخ پپندازیم با در اهر ن 
انتخهات. ابن نها روزهایی که به تام محیط زت 
شیگزاری ده گم شوق 

هيات درلت البته در این هته پک گام در عفظ محبط 
زیست پرداشن و آل رة گی هراى'تهران را موزه بررسی قزار 
فاد ابا شمان بك یی و لوكس ++ ساه محبط ريت 
ابن بار نيز سيب شد نا تبعه أبن هله نها تصویپ گازسوز 
کردن الربرسهای شهری, گسترش استاهه از بتزين بدون 
سرب ز بجلا تسهیلاتی برای ععاينه غلی و لنظیم مولور 
حردروما باش راهکارهایی كد بارها مورد تاكيد قرار گر 
ر حار فیچ تکه جدیدی در رقع معضل آلردگی هرای 
هرن ست 

ماسنابه بر نعارهای بئیفانی هم مع بک از 
کاندیداهنی ریاست جمهوری حتی آشاردای يه اين مسکه 
نمی گرنند؛ تکه‌ای که خر از ی اعتابی مبان لارا 
کشور به محط زیست دې دمد! 


دهها صفحه شعارهای تبلیغاتی 
نامزدهای ریاست جمهوری؛ حتی سعلری 
۱ درباره محیط زیست نداشت! 





شمازه ۳۹۷ 1 






















دا مهای سر گنتگی برای جواتان 
از عدود دویست سال پیش. احیای آندیشه 
سياسي, قر اسلام فر لئیجه حرکت و تحول ردان 
بزرگی نظیر سیدچمال‌الدین اسدآپانی شروع شد و 
أين حرکت با يروزى القلاپ اسلامی به رهيرى امام 
خميتى(ره) شنابى عظيمتر يه خود كرفت و سراسر 
چهان را یه خپزش راداشت. 

طبق آمار مرجود جامعه ايرآن یکی از جوائترین 
کشررهای عنهان است: جامعه جوا در ری 
بين المللى. جامعه‌ای است که أكثر افراد آن را سنین 
تم نی انز كال بک ران ریک 2ک 
بيش از ۷۱ درد چامعه ایران را اقراد زیر ۲۵ سال 
تشكيل می‌بهند. 

شروخ و ترويج فساأد و بی‌بندریاری پکی از 
مهعترين ایزار زورمندان فرب است که چهت از ين 
پردن تسل جران به گار حی برند . تارب به كرات گرا 
ات که شیر ساد و فسدا و می‌بندوبار ی از 
برچسته ترین حریه‌های استكبار در چهت خلع سلاح 
فرهدگی جرامع و نهى ساختن آلها از فرهنگ ودين 
انت و در مچسرخ بهترین حوبه برای ایجاد تزلزل 
ررانی که بهترين و مزترترين نوج میارزه بعد از 
چنگهای نظامى و اقتصادی و سیاسی است! 

قراقرن حاضر يمويزء دغه ۱۹۹۰ میلادی, تهاجم 
فر‌هنگی, يه علت رشد و ترسعه سریع و همدچالیه 
ارتیاطات و وسابل ارتباط جممی ماللد؛ رافیر. 
نلویژیون. ماهرار» ویدیو. کامپیوتر وه شكلى 
جديدم به خود گرفته است و باید پگوییم که 


آزادی تر نیم دهه !خی 


آنچه در ابن فس می‌خوانید. نظرات جند تن از 
أغران يسيجى است كم در نشستی عنوان شده. 
خواهو ارم حسینافده 
#آزادی کلیدی لست که دروالع رافهای بسته را 
ای اتسان جهت ر سین يه هدف متعالی باز می گند. 
خداوند انسان خاکی رآ فخير و آزاد قزار دده است لا 
بين شر پاخیر اننخاب کند,آنسان خوء می ترالد لاح 
معادت خوء را از شارت ر بدبفتی تمر بهد .» 
خواهر زهره اأفاجاتزاده 
#انسان. جه سلمان و چه فیرمسلمان, وقتى آزلد 
ايت كه بتواند خویشتن خویش را بشناسد, و 


شبار و ۲۹۹۷ 


هماكتون در برابر تهاجسى قرار گرفته‌ایم که از لجا 


کیفی و کنی ييار تاوت کرد وساي حصوحیات 
چوانان اين مرز ر يرم را تحت الشعاع خرد فرار دادم 
است. اين تهاجم به كوثداي است که تمام ابعاد قرتی 


آذه ويه تھی کردن تفکر و فرخنگ اصيل اسلامی وا 
على فى برنازد» 

سجنين يااز ميان بردن هویت اسلامى و لضعيف 
گردن شخصيت فإى فرضكى به القاى اصول فكرى ‏ 
نسيل فرهدك غرب عست مي‌گمارد و درنهابت 
جوامع نحت سلطه را از اسالت شطصیتی خرد لهی و 
تبدیل به زابده‌ای از فرهنگ و شسدن غربی می كد . 

گروههان منگرانی و منحرف که در غرپ و اروپا 
وجود دارند, زاییده جندين دغه بن بندوباری و ازای 
و حد و حصر فر روابط دخثر و بسر هستند و تفگر 
جوانان اروپا و آمریکا نیز یامد همین چند دعه آزادن 
است که په جهت فقدان محدو دپتهای ديتى و مذهبى 
در زمیه‌های مختلف مئل موسيقى, فیلم و فعالیتهای 
هنری اجازه هررگونه روايط را به گروهها داده است] 
په‌ویزه در زميته عرسیفی که ابن كروهها. طرفداران 
بسیاری برانی خود يسع کرده‌اند. آرم وتام مشخصی 
را به خود آختصاحی ماداد و هر کدام په نويه خود 
ثار پخجه. خط متس و سیک خاصی دار لد اما در ايران 
اسلامی به دلیل أزادى جر چارچرب مسائل اسلامی 
و زجود حاكميت ارژشهای دینی و مذهيى در زعيده 
مرسيقي و روابط [ن و مرف اجازه فعالیت يه هر 
شكلى دادو تمى شود ر بالطبع گروههای متخط در 
غرب. طرقداران رسمی در ايرآن يخواسد داشت. 

جر تتیجه هدای از جوانان ایرالی يه دلیل 
تبلیقات و باغ سبزی که از سوی اين گروهها نشان 
داه مي‌شود با كوش كردن به مرسیفی‌ها و گرایش په 
یک فرقه با نامهایی که اقلب مفهرم أن را نیز 
نمى والدد. خود را علاقه مند ويا واپسته به یکی از ابن 
گروهها می‌دانند. اما هرگر این علاقه و گزایش 
عافلانه و متطقى پود و لتبجده سلط کامل غریزه و 
هوس پر عفل اسث 

ينافراس 


درحتيقت به ارزش وجودى خود پرسد. برای تحقن 
لين هد بابد شرايطى عم فرام شود. وقتی توادست 
ب قفن ہرس آزاد است بر غیر این حنورت و جرد 


هرگرنه آزادی‌اي كه نتواند أو رآ په این اسل حقیقی 


که بان واجپ‌الوچوه امت برساند. حال مى خرافد در 
خر فالبی مطرح شوه: مطروه أست و مخل أزادئ.» 

خواهر فاطعه ال نهد 

«آزاني یعنی ابتكه انسان مر سرلرشت خود خی 
حاکسیت داشته باشد, يعتى خود عر مرتوشتشی دخیل 
پاشد. نه آبنکه دیگران يريش عصيم پگیرند و په 
جایش ذكر کننه.» 

جواعر مریم تالکش 

#آزانی بعنی اپنکه انسان بتراند يه أنجه اپ آل 


و اجتماعی جوانان رآ دربر می كيرد ويا الواغ و اقسام | 
پرنامه‌های متنوع و به ظاهر چناپ فرفتگی به میدان . 


پاسخ به چند امه 
خواهر مریم حاحی حسین زاده از خزلول . . |[ 

سمی کید دبرهمفولهی ر دنچ )| 
]متا بم جوانان آمروز است قلم يزيد متظر ماب | 
|[أبعدى كما هستم, ا 





خواهر ر قبه اسمدیی صوفياتى 1 
منن ارسالی شا رسید کي 


اصوفیان مكدر خدم ليكن آنچه در أين صفحه( 


أرسالت ماس رسيدكى به او گی و قر 
|بعنوی جوانان انت البته ققر راهم لساط 1 
أُحُراعيمَ كرد 1 
؟ . برادر مرتضی محداری ۱ 
1 از ارسبال مصاعية پا قاری خواهر جمیله دارزدی | 
إمتشكرم. موضوع مصاعبه كرجد پسپار كرانيها ر 


ارالاسته يكن ,متام با این صفحه نیست. 
1 ن‌شامالله از مطالپ ارسالي بعذى شا بهرد خواهیم | 
ات 

آقلى مر تضی الياشه از پر از خان 

حاار مين ز یبای كما اس تایه رتفا عا . 

خواهر انيتا ن [ تسفهان | 

تمه موم ااه مز آن ماز از ازسان نم ! 
قیلی نان بابر گرفید. رسيف اما از نامه اول اطلاعی ! 
الدارم. با نوچه به ارتباط حستمر شما پا مجله 
؛امیدوارم تامه بعدیتن هر عمین, نجه به جاب ؟ 
ابرسدء 
' يوئر لحعد هپوری 
در مررد خف هر يداو میما و پرنابه‌هان | 
العجندان جالب ترجه آن و هدچنین كازيرة موسيقى ¦ 
دو این سازمل: پازها در همین صفحه مطالبى عشران ! 
إشذء که فیگر لزومی يه جاب ناه شما لعی بینم. 

خواهر م .و [ تومن 

مختس رأ عرض شود كد 
خنفهایی كزين رنگی برد 

هشق تیر عاقیت ننگی بوه 

هر وقت كاملا آملاگی شنیدن صیحت 
تجربه‌های فابل تمل را داشتيد. حتنأ موضوعات و 
مسالا مهس را مطرج حور أهيم کرد 


عع ع بع عن ع ع سي سن عن عب ع ع 
ع ع با ع ع ع ا ع وس ا 
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هستى است ست بيدا کند و شرايط عم يرايش 
فراهم باد تاه اين وافعیت راحت لر تست پیدا کند.» 

حواهر راحذه علخی .2 

وآزادي یعتی اتيت يفش اسابش: يغلى وجود 
شرابط سطلوب برای أنسائها جهت تحفق اهداف عالی 
ر 

خواهر خدیحه عفر پور 

وازادی برای پک انان. يعتى ابجلد خرابط 
مناسب برای وسیدن به دبتی كامل و اسلام سفارش 
شده رسول‌الله, 

به اختقاه عن هرجه از سلام كم شوم آزای 
محدودتر می کو اراك اسبلام تدامیت أزآدى است.» 






















پچه‌ها: چهار عرآقی رآ آسير گرفنند به ثیربارچی 
گفنم. شفیک کن و جلو برو از جلو رفت و من پشت 
سرشی, یک تهریار هم من گرفنم و غرافیهایی که تا 
چپ برد را په خودم ملفرل كردم لايجدعا پرسند. 

غر این ېړد برادر سكرى روی تنه گی 
بعوميله دك يراتداز عرافيها شهید شد بک تربار چی 
سرباز یز به شهادت رید يكل عتسرك هم بر به 
گلریتی وره و شهید شده بود : 

عید با پچه‌ها اصمیم كرفتيم به مشهد برویم, آنا 
مدیم که عسلیات اتح الميين شروخ شد. فورل يه اهراز 
رفتیم. مسلح شدیم ويه شهرگ آوره رلتيي. سالات 
هشت حرکت کرم سامت 4/۷۵ بقیقه با نزمیکی خط 
نام بشمن + حدوتاً ۱۵۰ متری آن - يدون عع 
حازته أى رفتیم. اجا نشستیم نا مستوو حمثه أنه 
بجه‌های خط شكن رقسد. آسان پر از ركيار كالبير ۵۰و 
تیربار رسام شده بزه. پچه‌ها یک ريع فرگری داشنته نا 
بالاطره خط شکسته شد 

وم ورج E‏ 
می رفند و مترجه خطر يز ےکی که يخ كو OTS f‏ 
نودند که آنهم يروعاق بسانم هر فطل كرفا بر 

منگرها پاک ازی نشده بود. من پم مزا :یکی موتا 
از پچه‌ها قوري به پاگسازی متگر‌ها اندام گردیمء پی 
از مدتي بچه‌ها به سمت گروهانها ح کت کردنده من پا 
آپن اقدام مخالف دم و سفى داشتم آنها را برای 
پاکازی حنگزها نگه نارم 

يه فرتفدبر پا هم بدطرف كروهالها حرگت گرديم 
كه «یدبم از پشت يه سبيت ما شلیک می شوة. خویم را 
به پشث نایک رسالدم و با كثيمر ۵۰ په‌سری آلها 
شيك كريب یک آرمبی.جی به طرفم خلیک شد. اما 
خونبختاله از كدارم گذشت: 

ترمد مان «ستور فاد يابين يليم کا به عر کت 
آدامه دهیم. در عقاپل عا چند تر رحال فوینن پودند که 
شک كرديم ابرالى هستند پا هراقى, ته می برانستيم 
الها را هيف فرار دهیم و له عى ترانستيم كذارهم در بروند. 

من عردم را پا خجله به نزدیک أتها رساندم و 
رجہ شدم با هم غریی صحیت می کد به سنت أنها 
رار بستم: یکی الناد. اسر متایی پشت من حر کت 
هم عع انه 

مې که به اربیجی مجهز پود با أن مرا موره 

عدف قرار میا زب رل ارعبیجي جان سالم 
بهدر بردم ر گپار بستم و خرهم را بالای سرش رسالدم: 
عراستم تیر خلاص بزلم که ديدم اسلح‌ام خالى اس و 
نگ نبارت» 

جر عبان جال که خشاب پر مى كردم. آسفر 
رسيد و چند تیر كرفت رقت جلو حداب را یر كردم ر 
بعد از آندام كاز يه خاكريزها لگا کردم پان خاكريز در 
لبتزارها چپزی کان خورف عشکرک شدم ولارتجك را 
كشيدم: پا دكان يهدى تراز آن را به طرف ليزار يرت 
كردم ثارنحک كمى ثررثر الناه. یکی از پچه‌ها زمید. 
به ار كفتم. ويك عرالی ازنجاست»: ر گیار را گرفت به 














آنطرف تری تزارهاه. ‏ 

عيدم یک فر عراقی با هیکل گنده درحالي كه به 
شدت می لرزید و دستهایش رابالا يرد عرد سرون أغد. 
[لهسدیم تفته‌ای عرحال شكل كرفتن برد که با لسارت 


این غراف عملى نشد, 


الآ من و أصعر متتایی جلر التاهه بردیم. درد عاد 
متر جاور از بچه‌ها بوهم و از پغل حار رو به زارفا 
جلو مي‌رفتيم: رسيديم به چایی, که اساي گرفیم 
خرالیها در تزدپکی ما هستند, الدکی يبد رج شدیم 
| حدو؛ دریسث غرافی. كس جاتر از ما ستقر کد الد. 
آلها پشت خاکربزها بر سلگرها اسظرار باقن و قر 
یک لخد نی رارم اتاد به كويد موضع دا 

یچیه و مسلس لها بشت سرهم كار مي رده و 
روی عاأآيش می ريخجد. 
اسفر اپسناهه برد. اصرار كردم پلند. يدم افتار 
روي زعین, از شخستى خون فراره می زد رو به من کرد 
و گفت, «سخسد کار برای يككن» 
جه مجحله بردلاكى برد مان زمان په يلا 
بچه‌هایش آفنادم! چه ياه بتج فرريش كه جقدر بهم 
علاقه باشخن. يه ياد بى بدرى آتها برای لعظاتی 
كريستي. یا صدابم زد ند خود أعدم. 
خرافیها ابن صحنه را دیدند و هين یک نقطه زا 
بسته به رگبار. به هر كذكى بود بست اسفر را کشیدم 
ب از خاکریز أو ردس پابین- غرياه زیم و گنک خراستم, 
بك و اند وطن في يقل منت با تراد ار 
یاز می بست و عن از فرصت استفانه م ى کردم وأجفر 
ره سل لبان من بغ همین اس کمن 
پراعر عزيز عم بام شد و ما به امه یگ په (سیدیم و 
عی‌هایست از ايه بال" می‌رفتیم, عراقبها در تعقیب ما 
ودند ننی‌دانم آز این عن آنشی که ريخت پرشد 
چطور یک ہے هم به من تخورها یکی از برالقران اول 
بلا زفت سن زير بقل امغر را گرفته بردم و به آرامی 
بالا می برا به بای لبه رسيديم اصغر پگ أخ گفت و افناد. 
تييع از جلث موش خرن میریرد دومین اير به 
بشت سرش خوود واصفر شهيد شد. لب ترك خرره او 
از عطش يهم چسیده برد. همه ما تہ پوفیم آز مئل 


امام حسی[۲) لب ات هت سا 





ھساتجا يدون اكه يفهسم عراتيها مر چند مثرى ما 
فتكت فر می‌زدم «اصع غهيد حد», يرائووار 
دش رآمى کشیدم تا یأورمشی, اما زورم تمی ريد ي) 
یهت بالای سر اسفر اپستانه يردم یکی از پچه‌ها گفت. 
هیا ترا می رتد چه کار داری می تتى؟ زود ياله 
از سه طرف په ما لیر اندازی می‌شد. كبى چرات 
نداشت بحرکی الجام دهد من فرپدم تا از مع رکه يبرون 
يروج پشت سرع را هم که نگاه كردم يليه بچه‌ها را 
ندیدم, فليليى از تين خمیاره و آرپی‌جی يود كه به مسبت 
من می امد ۱ 
به خاكريز دوم رسيدم. كاملا داغان شده بردم! هم 
خسته بودم. هم داغ اسر عر فل من بود عم نشتگی 
امالم زا يريدء پرا و هم خواپ كلاقدام گر ده و پلک هام 
سلگین شده بود, به لبرزهای غوفی رسیدې و ردم 
را گرفند ركد یلید جی خدلدء گفتم وی 1 بند 0- 
درحلی كه امید نداشتم, آلها از اضر ؤال كرود 
كنم هاو جیگ ر لدی أيد, تهید عد » 

رقم فوی یکی از ستگرها و گرقتم خوانیدم. بعد از 
چند ساعت استراحت در یک كسبوت را پاز کردم و 


۱ شد ران جار عفر 


" متر قاصقه يودء عراقیها آمده پزدند فر دو طرف خاگر 


مضا هی لاي »كان سيل 
A‏ 


به عقب عر گت کرفيم. راا ا 











خرردم, به جدها كفتم. #من سروم منطقه عملیانی 





















جد تقر از پجم‌ها هم پا من آمدند. به آخر تزارها! 
رسيدم. حالا سم ریف آخر یزاوها و خاگریز درت 


ی ۳ و ی 
از بى سيم دسترر عفب لشینی, نوی مک ستو | 
شدند و هرجه دالتند ررى سر عا ريختتد, 
خد که أسييى به من نرسید, هر قدمی که را 
اتظار يكب ار کش با كلوله ماشتمء 
ی E‏ 


محل شهاات 

رقتیے۔ عراقیها سبعد پا چهار صد تفر از شهدا وا در 

اين كل جمع کرد و با پرلدوزر روی آلها خاگ ریخ يرد 
اسف را از بلوز كارش شناختم. خاک را كثار زد 
لش مدخص شد. نام ابن مقدمات بای 
آزااسلزی خرمشهر برد. من بط از دو روز يه أمل آمد 
و فرعاینی شتیدم که خرمشهر آزاد شده أنت. عم 
خوردم که جر من هر شهر هتي 


کی از همرزهان شهید 
بن از آنکه لشکر ۲۵ كربلا مز عنطفه فرب متفر 
رديه تحند ERE‏ 
د كه نله به شه ان عم 
غمابات بزرگی درييش أست, گردان پارسول باید خط 
شک پلند, 
جب عبات کید مصد هه نار جع و بریبلن 
محبت کرد. همه بچه‌ها از هم خداحافظی کر هشد. ليق 
haye‏ 
قل از رسیدن يم روسنا متترچه دلمن شدیم پس 
iE‏ عدب ندينى و مرطع كيرى و وسيدن صسلور. 
صله را آغاز كرديم ر خط شکسته و ضربه اریہ 
مهلكى به تشن وارد عُذ. 
حتره بك سگ از عبليات قرو ر کے 
ام سار Erg pm‏ 
کرپلا قش عسد ای در ابن عمليات دائیت» 
پس از شهادت مسررل کل گررفهای ضريث یکی 
از محورهاي عمليانى که ليل از عمليات په هام 
رده يود محساد ترعالى که در هرر بسر می پردا از 
موی لشكر به آين سست مضوپ شد, 
شب سرم كه در قور مکدم برديي مسد تشه 
عملیات را براي بچه‌ها ترجیه كرف تيل را 
خراادیم و صبحدم ۱۳۶۳/۸۲/۲۱ بعد از آنکه ند 
نے وغارا سوار قائل کرد به طرق آخرين پا گلا خودي 
مستظر در ھور يه حرکث دأعديم, 
لزديكيهاى په شب به متطفه پلگاههای بتمن 
رسيدیم. فرگیزی حديدى من ما و عراليها رخ باق 1 
سید جسال لاطسی هملن اراسط جركيرى شهید خد, 
پروزی نی از أن ما ده بر فاخي کار را تلم 
می کردیم که فرمانده رشید ما و سردار فهرغلن مسد 
عب جام شهلات را سر کشید و کناب سراسر حماسه 
زلدگیځن به پلبالی سرخ هی شد. 
مسد ايسوريان فر أستاله لوروز مال ۶٩‏ په 
شهلدت رسيد و جنازءاش به مشهد متتل شد ويس از 
آنکه مثوجه جدند این جدازه مربرط په مازئدران انت 


_- 


در بازیغ ۱۳۹/۷۸۱ مر گلزار شهدأى آمل پد خاک 8 
رده لد 
شماره ۲۹۹۷ "@ 
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| گارش 13 سیه إعبد شيقى ] 
1 عقس ار عحیه شادمالمزاز 


| للفن گروه گزارش لننسيا 


4 كم 1 ب 1 سس 
ھار أيه لال ٩‏ فم 
کب 


سس 








00 


أكون سپار القاق التاده که وفنی يان تعلم گاری 
يه بشت‌باه عى رويم و يكلس ہہ اطا سی اند ازم 
ع يليم كذ ده رمان ااتهراننو را باحصاهایی كدازو يندم 
جوز تيع الم و ترصی أحاطه کر دند و انگار هر كنى 
در عو کح هر زعيتن كه پیدا کر ها يدون فيع لكرائى اي 1 
اتب ولا نة آجرار اجر کذاشته ر چنان غرل ىشام و ۱ 
هى رابا كذائته که با هيي ربنم ور آهدگی ساز گری تدارد. 

پکی بجا ادق الينم با يليك وای تراک به شهرداری 
ده و با اجازه بحن خلا شرعى را کرت زو په اناق خراب 
فاه يار میود نبکرن عياط راازاك حفف گره رآن 
يال "عياط لزت را به ایر عل كرد ر عسابه 
کارشستی بار کتک رابه مواد زیر هی کف ولا 

,1 باكون كت + مكر فر موفردی. لار مكنم آقانی 
تإيامجى - تلاتی لكرعه با ابن بی كفس را مان بخشد و 
ملعت اقلم ان سازای رال لين بازتکلیفی. بی لس و پاری به 
ر جوتي جات دهد و نام خوج رامل د كل کت 

ر ضكر سار ررشها مىسارند. عق عت پول 
م يتارت و من حاسانهای ییا را ركه عى کنند و لصم 
جتان ايليه دار در 

اين کرجا لك که وة کے سور ار سر 
قرمارء رمز مك دكار شين يلم انسانهامی كويد 

وساد ب ندماى فاشی ريا فس ههان غالى. مرسيتى 
غزپ تم تپا ار شلد پنایی ادك !| بار مشر ابت و 
يه فسن جهت است. كه لام اتخماصن که مر این كارها امیایی 
باک شت راز منګکی که عر أنجا به سا ادد بی عی سد » 

لما در این گر رار سودخويم ر يول عثر به لر شدا 
عند لفراتها پرای دا كاري نام لر بلاش بی گے ؟ 

أن فم غر تراب که سبارى: به بل جشوار بردد 
لينكوته عصمیمها 27 حير أن می گدرند و جهابه آين فک 


© 7 اشماز:۲۹۹۷ 
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سيستم مديزبتى فعلی شهر 

تهران+ مربوط به ۴۰ سال قل 

است و آین‌نامه ساخت اماكن | 
به سال ال بازمی گرده۱ ۰ 


می ند که چگرنه بول ترك چا بست ببررند و دوران 
جوالی وا حرمابه تراك یری وه کیب شال از ابتكم زعا ر 
به گام ری با شو زمزم خواضد گرا 

مین فلگ با ما بد قر از وه خرد ردن دكرى انه تن 
اعطی ای ال و ندانی گرفت اه 


وأو VRE 4٩‏ 
هران د کد بیلاقی 


أما این تهران كه امری از ان به وان شري يا الود 
جرعركمن گرانی يب متكتى وس نام می ی بي دای رر 
ليث از شعن سال پیشن) مكاتى با باشهای لرارآن مبرههای 
مشر كرجه پاقهای دلکثا و مرعصی بأسفال!] بوه و وقنى 
خهرانی‌ها سوار بر واگن سی نشگ ترعياى خيتبان را 
می‌کردند. اجان غرق غر قرو و الت عر كتاك اكد فر 
اتان کم و يش فز توشنه‌هار سهان خود اين اطع یا 
رعحلستدنی خوان کله 

نتن این که خالی از اطف تیت که تهران پگی ا 
رسای كواسيت در حوالی شهرستان رى يود رتش 
گپلومتری أن ر از لوج شم هجری به يعد که شهرری پرا 
عجرمهان وب لكلله عقرلان منگهای دا ملى .و صو متها 
قنرتتان به دچ رو يه ویرانی گذاشت. هرآ آبن تي 
راغه‌بگتم که چه قول بورفان نے عدجر هلاه مور كاز 
وتاه [ز هنوز هم هست!]به ريع كسترش يها کرد و زر ى 
و بر گتر شد ادل 
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بن گزارش زا حدما بخواتيد! 


1 س 


2 35 : 
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3 ۲ ا 


ج سے 


رات جكون ي عنه !۱ تکیت 
التخاب شد 


عاجرا لز لين قرف عر کا ءوست سك کی آ فاد خن 
لاجر حر بک روز از زوزهای نوروز باستانی یران زا به 
نوا بابتخت انخاب کره و مغر خدن این استو, فسان و 
خهران از حاتت بهکدای إيلالى به شهرن خر آدا تبدبل 
خسن فال تااینک امررز مى یتم و م دربي سيت هران 
أن جره باتزهه هزار تفر - در سای مرگ 
| نىدال ( * به ين از کول ند 
لین تفر رید است. و اگر فرار پلا بر 
این شل ىه ركسي از فرصت اد گرهه 
و شخ اتان رن را ی پگ مشافل 
ويف این يوزكار! ترجيع نهد الما 
أكقشدوازاري بهوجرد فى أبد که برحال 
جللم, عافد سرت أن هستیم وهر این 
انتكي م کہ “ا جود مسج ست 


ا ATT‏ 
م رت 


چا کسافی تند 


و عروالم براي چغ گفتی به فين سزال 
بایه + اليد گنت بلربفررسها 5 
5 خوندان هم كن با خنده طره را واا اء 
عع لي هی كد صان لل حلب راتمه 
هه و لیفروتی #برور تح که با خود ایر مچ كار 
۳1 7 یکدی بهتر پانه؟ خوپ یسام و می‌فروشم و 
ول تھ ]و بهد,از گند ابر جلله و كلد سيم 
تالم قضمه يني ړا در لخطداى از شهر تهرلن په جنگ آویرده 
و بعد از كار كر فين چت عار اتقلي و ہک اباد لس عز 
زندگی حودء جتان تھے شكرلى اجا كر نازر که اضيا 
تشخيس أبن آم انروزی ار أن اسان تبربرى -اممكن شب 
اتد وان ار این بیان جت بسازيكروش والها ١‏ مچندسی» راء 
کار خرء باقر باششدكك راچد ای از اين موتة ان کار .وگه 
لدم ودن هر كرجه ور خیابان تهران, خود را به عنوان مسوزل 
نشي از أبن ناهسگونی متسر غنات اع 
اپا ما روحیه لول كانستى الى غود را ربت کرجعاپی پا 
وناز از الا ويكران ار ی كيم؟! 
انس ور ن که عور احا ی ننه است! 


اداع إن این شهر جز ركه کی ضوورت سابندهی په 
ريحت شهرى غود را اماس خواهد کردا و اسولا برای أظلم 
تردن بد اصول سامت + ساز چه بابد پکے؟ 

مهنس مجيد غماعی کثرشناس شهرسازی شور هر 
این بار می‌گوید 

ها درجل عاضر بارأ یک شهرهفت لے تی وتپ و 
۶ میلیون غر هم عر وال أن زندگی ھی کے و خرد شهر 






















جبيت برد ز شهر كرج ٩۰‏ فزار ر جمعيت باشت, [جلب 
لټ که پدائید ] آیی‌نانه احدات امائن قر موه خاع 
کهزی که الان يكيرى فى شوه ىط ب عاق ۱۳۸۵۲ استاان 

ولی بالاخره جه کسی امیدی در دل ابن خن یغ رے 
عط قرا جاه می كه و قاطعشه می كويد 





جوز هر نوج ساخت 3 ساز شهزی را به 
شر کسی ھی تیم 

لین جُنله مقفاضاك بخدنامه‌ای لنك که ارا رى 
گورفاری توان عقر شمو الان آن الا صد مجر 
تراکم مترط به اجزای ضواط فقونی (ابجة پار گیگ لور كبر 
پا حپالط خلوت) شده ست 

انا ساتر شد پخشنامه مأكرر همان , ابل كال 
مازندگان!| عم همان که هبك بکضنا با عراجمه يه جتدين 
لشريه اسوژ و گدازخاصي اعلام كرس 

فيا اجران اين طرح قبست سکن يه اسمان عیبر دااه 
لت ذ ان قرط یراب شد ليمت سک پآ 
د 

اوای يلسم كنثن به همین سؤالهايء سرام مهندس امقر 
فولا دوه معاون معماری شهردارى منطله پاز ده میبرويم و از از 


فى پم ر 


براي ساماید‌هی به غرا کم شهر تهران 
جه كرددابد١!‏ 

ار که موقق به اغد درجه قوق ليالس عهندسی راه و 
ساختمان از دالشکبه قتى عرلين شدء و الهاست در عهر باری 
اهران عسوولیت‌های مختقف دارد پلسخ مي كويد 

#چفشتامه‌ای اغبر أ صادر شب و براسلس أن يزان ملکهای 
کوچک در گر گاهان کم‌عرضی آکمتر از خش متا 
محدریپنهان ترآکمی ایجاه نده لست, ولى اين بخددامه به أن 
کباگان افرادی که ترات باركيدك هاى موربنياز طبفات را 
عر متلق خملل حيابان آزادى نلاب = ناس کت به مزال 
حدفرصد (اگر زیی بزرگ و عرض كذر پیش از ۱۲ مدر باشد) 
عی‌نوانند بلع طيله بر ,روی رعین سازلد ر از لما 
مخدر تيتهاى ليجاة طینات, تقب جترائى ابجاه ده است.4 

معاون نعبارى شهرنارى متطقه پلزدا اداعه عى دهد 

مایخ مشكل دامن پارگینگ يتش فر مناطل جلویی 
شه تهران وجوه دازه و ملل آن هم پاسن أورين فزن لطت 
سود پشتر و فروش بشتر است, ولى مازندگان عزيز لال 
قت که مشکلات ليود باركيدك بد مراات ينث أ سوه أن 
استه زیرا ها محاسیه هریت ابحانشده از سری مان وای 
پاراق شده در كرجه و يابا ء إلى راسسالى ر رالد گی پروی 
افاس و شهریاری سرب آسال خواهد زد و تتها بلط شدن 
پارگینگ بسیاری از این مشکلات زا حل خواهد رچ 

فى فر ارباط با اینکه چراق این خر اظ اجر انی شد؟ 


۱ ۱ 2 
ره ۲۰-۷۰ سا قل الست که رل باران ۲/۷ لرن از ا 
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عى كويد 

ها عل این کار مسخفدت شهرهداری چه مردم كم 
رامق بطش جرب شهر يود ولی درحال حاطرء شهربازی 
عسيم كرت است خواط راقریلی شرابط تکد.» 

مهئضی فولادلو اذاعه می مهد 

#ال كاش ئی فرارسد که در کشرر ما هم بالك 
سیر ار کشورهاي یشرت امان سار از ری يف 
اړګان ځا و ستخصهن پیگیری شود وعا أبتكه سر اكز بر 
ارات قاغات قنی ر می فير لهراز ایی فوت لا عردم 
ین ارتياظ با اين فرآکر عريايلا كه در چه يخشى 


وُلَرَيْه شادید در تهران ۱۲۴ مارد 
دلار زبان يدبار می آورد و ما این 


رهای ژبرزینی راجدی نمی كبرد 





سرداپه گنای سو مد ام خوافد بود و جه يخلى بر اد پا 
ركوة زربرو می شود ولی مو ريم حنعت ماخسان‌سازی 
مر کشور دا منشقته بر فت غدباى ب ىآطلام فرار گت 
است و هر بسپاري از مواره برقوره کرددایم که تحص 
قاطن پرزانه ساك فيج نوع اطلاعاتی در لين پاره تداردا و 


فسن عوايل پافت شا استه ثاء..ة 


ساختدان به علوان بک کالای لوكس 
تساحنه نهدا 


معاون ممبارى شهرداری متفه يازه, اضلله می کت 

هدر حال عاضر الیک آدارها گریفی مهاجرت مرجم شهر 
نهر لین ار حر کر به سوى جومه ست ولی, می‌بیتبم كه قم 
سکن ژاهنی تدانته بلگ هر روز پد الیل سودپالای معت 
عامتسا سل عر ای از, اين عحصول به ران کالابی و گس 
عطرح کےا است! 

و اين ترح الست که در ييتتر گشررها تدجها در این 
صت بوزعن بأزى هیده تم مو پلکه ساختمان عرفا راز 
سکونت نا مى توف و فس عامل سيب می‌شود لا لین پتافا از 
کلت سار بالایی م‌فرزهار بانند و اماس اصزل 
ساطسان‌ساری انها رغايث بردم 


زر له تهران هم در راه است! 
مهنسی فولادلو انامه می‌ذهد. 
اقولى عر تهرای حناسفاله على برأق 

باحك ساطق رل له خیز نز دلت كات به 

كار كه للد لت و ما در مات و 

سافان اطرات سلساء کوفهای الرز هم از 

| أن فقل خصابياء 

لراش مرىيهد 

رابت ضرايط سات اسای هر 
شهر تهرآن كه عقت ماه پا گرمای هرا رویو 

ات حنی عر كتترل مپزان عفرف افو ی 

یز بتي ركتار غراقد نود و ابچلد عبرارهای 

جای و عایق‌بندی, ضبن کمک به رقع 
کل گمبود سرخت در کور با پات 
خواهد مد تا در عقايل تسل ينهم سربلند 
بانیم ولى تا زنتی که تعاالی سے 

سرعلیه گذاری ر موادفی فرب معت +« 

وجرة ياميع نم ی توان يكن از أبن از ما ندگنی که حها رای 

سوه شخصی په نامان سای روى فى رركم النظار ناشت اا 

رایس اران است که از رولق الناين اين ملت هم 
يكارى اسا زبادی از اراد جامعه را به یل خود بارغ که 
ی‌لر+هی پہ أن هم خوء بعزائى دیگر ایت | 


ابن قصه تجا خبال بایان ڈازد؟ 


این فصد خخ كج يلبان خواهد بافت؟ چرا رتش تمت 
شای حودته شد یک مشككل است و وی سود 
تعد بک يعران؟ 

چا وی می‌عاليم بک زلزله شدبد جر تراج ۱۲۹ مبلیازو 
کار زیان هپار مې آورد - يختى رلم پردهد ای بلح سأ 
کر راچان اہن بحرا را يلور لیے ما مىداتبو هر 
سا یک ,ل با فدرت بتي از ۴۸۵ ریش هر آيرآن رخ 
عن دغ اما اين فشارهاى. زهرزمیتی و پنیا رافک را جدق 
نمی گبريم: چرا فر کسی به خوه جارہ من دهد در چفش منکن 
واره کارزار ترد و جان ر مال و انب عردم كشرربان را ب 
بكرى 042 

نيع واكلاف دی ۔اختلمانهای كفيس 0109١‏ كيار 
مریم نيلكرة وین عن يرد إلى فزيكة جيرلن يان بای از 
ژاز له علب اتی لے يليد أستينهارا بلا يبور از 
شین عرور أخاز كيم رک ر روشی نو راتا هر مقابل آأيدكان 
سر ا لكي بانیم 


افو از نی اغامةه ارد 


سلطرر كه تما هم می‌بانید. مشكل مسگن نتها خی 
به لهرار يست پلکه اسام قاط كشرر پا کاستی‌هش ساطت و 
+۸ و کم« منکن رورو لست وتتي يت کبلوعلر از هران 
اور می‌شوبم اين متخ سوه یری يبدا می كلد وراش به 
سرام ساتماهای سات شد ارسظ زعين شهرق مى رويم که 
به نحم آخار پہ رط میگ پا شدهاند. بباملتها برسم 
چندان مى ودا لی جراحتى يفش دواتى تر هر اين كارزازيا 
مشکل ررءولت؟آ 
به فسن ملظو علنه أيلده به مياق عردم مناطق الط ال 
شهر تهران خواهيم رقت و از زیان ألأن سحن خواهیم كفت از 
عودمن که برای زسيد به يك سریناه با دنبای از مشكلات 
ردیر شداانه و چه سیارند قلى که حاضر شده‌الد پرای 
رقم طکللات وا په چاتر نشیی روی آررلد!ا 
منتطو گرارش بههی بانیم 


د @ 
























أرق من در شرایطی پودم كه أكر لب باز 
می کردم كامرآن دستگیر می‌شد ر در أن صورت 
همه رؤياهابى كه برای خوشیختی زڼ و پچه‌فام در 
امن دانتم نفش بر آب مى شدا 
خوشيخنانه سا متاسفاته -يسارىام دلیلی شد 
که جشد عاه سکوت کنم وايعد که توالستم حرق 
پزنم. زیر آن شکنجه‌های وحشيانه. سباواگ 
نتوانستم موام يباورم و حمه چیز را گفتم, نگران و 
شرمنده پزدم که وقتی كامرآن دسنگیر پشود و او را 
ماموران يه سراغ کامرآن رفتند. اها زمانی که او یه 
هيراء شساها به خارج ر فته بوش.. 
پدر که از په پادآوری خاطرات تلخ أن 
با لصو من 


عغالا اگر می‌بیتی ارمدم اینجا که شرحش 
بقصل است -تقط می‌خراهم بقهسم كه پرامرم در 
خی من تأمرنی کرده یا له؟ یعتی اینکه با علم په 
ده برقن من بست شنافارو گرفنه راون اتج 
و از این بدتر: باژن من ازدوام کرد؟ يا اینکه از هم 
زاقعا قكر کرده يود من فرددام؟ اگر پهن در حم 
نامردی گرده... تردید تكن که ع ى کشمشی! 

دستهای يدر را گرفتم و صورش را -که 
ردپای سحتی‌هاً به سورت جين و چروک بر آن 
هويدا برد عبزسيدم و گفشم. 

عبراى اینکه علوم پشه «عمو کاسران) نامر‌دی 
کرده با نم حتصاً یک رافی بیدا می‌کنیم.., ولی 


١ © 


۱ رفته باشين خارج: دايا 


. يدر چشنان وره‌کننیده‌انی را يما آسمان ۱ 
( دوخت عبه عكان فرضی بروردكار جر پا تردى که 
| در حدایش بو د گت 


زلدان التابنت, با به ابنجا آندنت؟ لابد بايد خیلی 
مختی كشيدم بانی پدر؟ 


فده خیلی سخت بود خيلق يتم 
کشیدم..: آ کر خبا تبره بفین بازع زنده لمی‌عاندم 
و نمی ترائستم كساهارو يدا کم ققط اميد په حدأ 
بود که رلب بگهم داشت.». نوی زلدان نمازخران 
شدم... خبلی از زلدالیها و زننايالها لكر 
من کروند ابن وتنك هنشت / است!! بصی ابنکه 
مئل خیلی ديكر از ادنها که رقلی. به پن‌بست 
می‌رسند باه خدا مىاقتن. شم از سر للذاری موحن 
شدم! ابا اینطرر نبرد. #آنل خرد خدا که 
می‌دائست. ہو می دان مر رفت عیلی احساس 
تتهایی می کردم یا از ايدام وحشت هې کردم 
میں نشم محر نمار و دور رکھب که می‌خواندم 
چدانن آرامنی بيدا می کردم که انگار عي جكدام 
ابن بذبختى ها مال من تیت |ءء, 

پدر اشکهایش را اف گر در نس نلفتی را 
اداخه داف 


بوقعی که عابورها به سرا کامران رتد و ۱ 


خبرتار شدند که او به انفاق شماها رلته خرج: 
اھر يذو ا يافث خسو وزی سی 
پک ساراکی بود که عن همه به مادرت ع ى كفتم 
از ار برغيز کند؟ حمر بود كه کار دستم ناد ر رفتى 
خم‌دار شد من زنداتی هتم أمد په سراغم و 
بروندمام را سنگینتر كرا خالا اد يه دو جرم 
جواب ع ى فادم: ارل. کته كن آن... نامرد که 
همه بدپختی می از زیاده‌خواهی او شروخ شد و 
دوم« أن هسسايه اینظور گزارش فاد که من رقنار 
مشکو ک. داشتم. يعنى علهم لدم به فدالیت هليه 
رژیم شابا مر صورتی که من الا اهل اين حرفها 
ليودم أولى مگر يه خرجشان می زفت؟ مدام شلاقم 
می زدن... شكتجهام می‌کرتن تا اعتراف کتم, اما 
به چی؟ بديخثى أين بود که من حقیقت رو می كلتم 
و آنها فكر می‌کرنند دارم تريع ميكم. بهشان 


كلتم كه وبال كع بودي حتى گنتم يرائرم > | 
کامران تنام پولهارو برداشته اما آتھا قبرل ۱ 


لمى کر دند. 

می گنت درس کاعران رو یده اماعن أفرسى 
نداشتم يعتى اول هنز معلعتن بردم که شماها 
آدزسی هم از شماها در 
خارح ننأشنم, هرقدر هم بهتان التماس فی کرم 
لااتل اجازه به‌هتد من برض رجو کم و خارادهامرو 
يبدا كنم اجازه نمی دادند آين برد که نوی زندان 
مالدكار شدم. پدون هيج خير و اطلاعي از بیرون 
از خځرادام ل کامران: از شماها, از فامیل و از 
دوستان و ازاغسه كسكئ گه عی‌تناختما گاهی 
ارقات کر می كردم يعثى بابد تا پابان عسر اپنجا 
نانم نا بپوسم؟ و بعضی ولتها از کامران و از 
عاذرت و حنی از شماها متت می‌شدم. أن روزها 
امیدانستم که شباها برای من محلی ختم هم 


عتيد كه جتی از من خبری نمی كيريد[ بن بو 














ععصی بو Sp e‏ 
با خردم فرار می‌گناشنم وقتى از زندان آزاد شدم 
عاك آزاد شوم حک تک شداهارو پکشم! نا ابتکه | 
جند سال فه از زندالی تدم گذشت. زمزمه‌هایی ‏ 
در زندان راء افتاد که داره اتلاب می‌شودا من که 
قبل از وروم په زندان اسلا امل سیاست تبودم هر | 
طول ان جتد سال از بقيه زتدالیان سيلسى القدر . 
اطلاعاث كسب کرک بودم كه پدائم جه حكوضت 
ظالمن يارد پر ما حکمقرمایی .می کند: با أبتكه . 
يكروز قبل از سغرط حکرست شاه آمدن و دز 
زندانهلرو باز كرملد و تعدادى از زندانیها آزاد. 
شدتد؛ که تنها خوش انی من در أن چند سال 
عسان بود. از ژندان که ازاه شدم نفط چند اعت 
خوشحال بودم. موفعی که يه محل زند گیمان رفتم 
و از تک وتوت هسایه‌هابی که هنوز در آن محل 
حاکن بوهند تنیدم که شماء در همان آيام زندانی 
تدن عن به خارج رفتید. غم عالم به دلم نشست 
می‌کرفند «مرده زنده شد چگرله پردا] فکر 
كردم شابد کی از ادرس شماها خير داشته پاش 
المت کرد ی 
توک بوسنان قدیمی مائرت هم رقتم. اما انها هم 
نتوانستتد كسكى بكنند. ننها جيزى كه می دانستم 
ين يود كه شما به أين کشور أمدمايد, ادا آدرس 
متزل عادربز رگت‌رو تداشتم. فکر كردم شايد 
يتوالم از طريق سفارت اپران در اپتجا تماهارو بيدا 
كشم. اقدام تم گردم, اما فاید» بداشت» آنها هم 
تترانستند كسكئ بهم بکنند. بهم كسد بايد یک 
وکیل درابن کشرر بکرم تادليال شماها بگرده اما 
استخدام رکیل بول می‌خواست که من نداشتم» 
عجب روزهای سخت + تلخی برد آم مطمئن 
پلشد که در پک كوشه ال کره زمین- عزبزانشن 
دازند زندگی می کنند. اما نلزاند به آنها جبترسی 
بیدا کنه! راستش رو پخواهی دخترم. چند بار 
تیم گرفتم خودم را پکشم اما در دلیل مالع شد. 
ارل اینکه هر وقت می‌نشستم سر لماز از خدا 
احاس شرم می کردم و دوم ابتكه هتوز آمیدم‌رو 
برای بيدا کردن شماها از دست نداده بردم ابن بود 
كه أجيارآ به زتدكى. سگی خودم عاذت کردم 
خیلی أبن در و أن فر:زدم نا توالستم در یک 
اتوتوبى كار پیدا كلم. فيج كس يهم كار نمي‌دا:: 
حق باشتتد. کسی که يك سابقه كردن كلفت توى 
بروتدهاش داره اون هم قتل کسی بهش اعتماه 
نمی کنها وفتی با صاحب «الوشويى» صحیت كردم 
ار بك راهنمایی عفید بهم كرد و رقتم سرا] حاکم 
شرع آن زنداني که ثبل از اتقلاب بر آلجا حيس 
پردم. عجب آدم خداشناسی بود آن حاکم شرع, 
رفتی حرف متو شنید و پرونده منر بازخوانى کرد 
گنت «اولاً مدرکی دال بر قال بودن شما وجوه 
نداره دوسا اكر شما قائل پربي يا نوجه په أينكه 
آزاد شدی. فزيارة سراغ مانمى آمدی! يبس م ىجائد 























ددن خودم پخوآم چند نقررو بدبخت كنم لازه قکر 
می‌کتی اک اونها بفهمتد من زنددام؛ بعد از اث 





انهامی که در مررد ناكتورلا داشتی؛ که آون هم با 1 انکلیسی می‌تونت دا کسی ستوچه شه! یی آگر 
جه په چند سال زئداتی کشیدنت عل می‌شه! یواست بلوسد [مساقرتك كردم | ايتطورى | 































خدا عاقيت.يء خرش کند كم بعد از اين حرفها. | می‌نوشت. |۱860 (MOSAFRT‏ | !| غیج كداسان ردك خوشپخنی‌ره می‌بنیم؟ لد 
پرگه پرانت منوجاد دستم و گفت, | خاطر اكر در بتوتى اون دفشرچه‌رر دور از چشم | دخترم خوپ فكر كن بسن أكر آبن أطاق نيشته جه 
دعر رقت هم كارى داشتی, به جای ابتكه دبال | عسوت و مادرت يارى اينجا. سه يبز ل زندگی فی در انتظار تک تک ما خراهد بردا 
اغلاب بری با ييل خودم شید پتونم کیت کیم ام خواهد شد و ارن موقم من مى تولم تعسمیم يكيرما به بدر تکلا كردمء یبدا برد در تصمیسشی متسر 
أن روز هرگز فکر نمی کردم روزی کارم يه 8 است.په آرامی پرسیدم 
أن فآفاه بيقن اما اتاد کردم! بهد از گرفتن آن 0 عو شما؟ شدا می‌خوای جبكار کی پدر؟ 


ب راخ الرهرس ر تفت اناو 
آدم خیلی خوبی بزد. په مر ن ماه کرد و يجن آون 
مشفول كار شدم. , من که خر انذاشتم اما طففا آر 
فز همه حال مشغول آزمایش كردن من .بوذ تا ببيئة 
می نواند بهم اعتماد کند پانه؟ که خوشبخنانه يس 
از دو سال ارش نسره قبولی گرفتم و پکروز بهم 
كفت که می‌خراهد یک مفاره جدید باز کند و 
سوولیت انوشومی را به من بسپازد: آن هم يا 
در آمدی عالی. پعنی لصف من نصف اوء 


بعر تسده هل : 


پدر أن شب نز یک جنل خواپید. فردا حم 
سنآ می میرم دال رند گی بزم كردم ايرآن 
۴ 


طيق مصول که مادر و عبرو پچه‌ها از ۶ بن 
رفتند. په سراع چمدان كوجكى که لوازم 
خصرضصی جب وخر آن بود راتم و خلی زود «نتر 
خاطلرات عبو کامرآن را پیدا كردم و -اعتی يعد 
كنار پدر لنستم, عل نوی دلم ليود. خدا خلا 
مى كردم هر اتفافی می‌افند. شوم اشد! پدر هم 
حالش بهتر از عن تبوه, پا اضطراپ فراران دقترجه 


















لحظات کوتاه برأى بقیه هدرم تصنيم گر تم سر 
که بلند كردم توى چشمان در زل زیم و گفتم: 
پا هم غيريم أيران... 
يدر عصنيائي شداله آناهیتاء» این کار درست 






سس ۰ ۰۰ 


خب. خوشکناره كارها داشت درست پذر تر ہا حرفهات عتو فاع گرفق.». 
می تند ومن ارف دو يال بعد پعلی تا حالا يه حرف من كوش کن شما فگر 
سه ماه قبل میا صداقت کامل برابش كاز عىكتى اكر من يدانم که پدرم زنده است 


ر ټک و تھا مو دور از همه كسالى که 
وتشان دارد جذار» جر ابران ‏ زئد 

وه شمه يشو ء 
قبول كن که من جز با شما امدن راف 


اه روت 
مر قعی كه وانستم أتقدر يول به دست 
بياورع که يتوانم به ابن کشور مسافرت 

ا ا سراغٍ آن وأنان رفتم 


که طرف أن جند سال مر فعیت بهتری هم تدارما 
در دولت بيبا کرد بود وقتى بهش گنتم پدر که بيدا يود از آبن اميم من په 
جه عمیمی ذارم. درست مئل ہک برادر رق نله ay‏ 


درز هب كارهارا الجام داد و یکروز يهم 


للفن زدو كفنت 


عنوژ تایز نزنی. قبول؟ 


پاسپورت و یک ورپزای ذوماهد 0 
برایت نهيه کردم برو بلیت بخر! 0 

يدر بققش را قرو خورد و ادام داد 1 ١‏ ا عمر کامران و مادر گیج شده پودند. 
رفتی خدا پخواهد به کسی کمک بکد ۱ ۱ ۱ 8 اسلا نمی‌توالستند يارر کنند که من 
هبه كارغا درست می‌شوء, اینطوری بود : u‏ یک تبه فقط به اہن خاطر که دلم برای 


که از صاحپ مقازه یک مر خصی سه عاهه گرفتم راورق زدناه آنجاین که می‌خواست رید چند | وم ټک خده می‌خواهم آتها را ترک كتم, 
و آمدم ابتجد همان ایتدا یک كاز كاد خصوصی قر | يار أن را غواتد و سپس درحالی. که اشک اه ي کردند عالعم شوند. ادا رقتی 
ابن کشور استخدام کردم و او هم با أبتكه بزل | می‌ریخت. گیٹ «له. خوشیخناله عموت لامردی | ضمیم فاطع مرا دبدند هگر مزاحمم تشدلد. 





E‏ گرقت. اما خوشپختانه آهرس شمارو در | نکرده اون واقعا قگر كرده عن کشته شدم در يول | خداحافشی پدر زوهتر ار آمنن ما په 
ابن شهر بهم داد. حالا هم ایتچا كارى ندارم جز | درحقیقت كامران يااون كارش به من [در صورت | قرودگاه رفته يود داخل هزايماء ءونتي با غعه 
اینکه پفهسم کامران در حن من ناسردی گرده با نه؟ | ابتکه مرده يودم ]لظف عم كرشنام خداحافقلی کردم و توبت عمو رسيت در جالی كد به 
من همه چیژرو در نورد کامران و مادرت از طريق چند لحظه‌آی کوت کردم و پرسیدم سختی اشک می ریخت, گفت. 
ابن کارآگاه خصوصی خر دارم که پا هم اژدواج “خالا می‌خوای چپکار کتی پدر؟ می‌دانم جراء,ء ولی اعسناس می کلم تو 
گر اند و الان چند فرزند هم دارند. الان هم تيامدم پذر خنده نلخى كرد و كفت “| چیزی رااز ما بلهان مين كنى! 
زندگیشان را به هم پربزم, اگر معلرم پشه يرأدرم حدكر می‌کتی بايد جيكار کنم؟ یام جاو د من اما فقط یه قولی که به يدر داده يردم 
واقعاً ذکر کردم من ذر آن واقعه کشنه تدم ازش | خودم‌رو نشال پدم؟ می‌دونی جه اتفاقى می‌افته؟ | اتديشيدم و سکوت كردم! 21 
دلخور نمیشم.». ولی اگر غيز از أبن بلشه.., الا عبرت فاغزن میشمبم. نومآ ماب تاره 8 
حرف پدر را قطع کردم و پرسپدم؛ عا | لکل ديووته مته از همه مهستر دلم په حال پچه‌ها 
چطرری بابد آین‌رو فهسید[ می خوای از خودش | مي‌سوزه هم پرادران خردت. و عم پرادران اپنگ سالها از آي ايام می كذرد. من و پدر با 
تهزسی؟ ناتىأت عو به عبارنی خموزادهات ابلذ آتاهیتا | هم زندگی می‌کنیم. ر پارر کد که من 


پدر خندید و گنت ته يك رادحل آسان سراغ | چان اين يىاتغناقيه... من عمه أبن مختىهارر | خوئیخت‌ترین انسان رری كره زمين هستم۔ پا 
دارم عمرت از همان زمان پک دفترچه خاطراث | فقط پرای اين تحسل کردم که بنهسم برآدرم يه من ا جر ير لس ا فار 
رمزی داشت که اتقافات مهم زند كيش راحمنون | لارو زد با د؟ اما حالا که فهمیدم اون ررخثی عم | اتی عبر ارتباطم. آبا آنها هع ج از يدر 
سانسرر عدر آن می‌نوشت. اما میگم رمزی, چون | از زنده عدن و زندانی شدن من غير نداره | لمی‌دانند. هچ چیز! 
در أن دفتر خاط ات مطالب فارسی رو به حرف | بی‌اتصافیه که فقط برای خودخراهی و خزشیخت و پدر؛ که جقدر مهربان است! 0 





شداره ۷۹۹۷ ۷ 9 











وعهه مهمو دو 





سای فدليات ساتبء ۱۱ ا 


ابه بايعهة 
محفقان بانشگا» رار ییک با فمكارى کشاور ژان دا مد 
اين كا عر اعا کوچک تر می‌تراته به عنران 


1 ۳ ۱ ۰ 
فت لا په زبيله كياد په 


بغ ما مفارم در باخت وی 


و موه یا او وووهووسشونو و منهووهوويره 


پلاستیک به کار روہ آين نرج پلاستیک یش از يه كا ركيرى كياء شبه پاسو.انقدر تیف 
| پوه که هرگز م ى ند در قعلفات ارما 
از أت غرى جرخ ماشین ماقت. 

۱ پرورش و نگهداری گیاه مذگرر بسار سانا است و فيج يأزى به کوه و هراد سم 
ندآرد. همچنین برای محیط زیست ييار هفيك است. 


ل از أك استفاير کرد أعا با از ود اسن مالا خی لزان 


موعن شوو ومنهو وه ١‏ 


کیا مد کور مى لواند ها 
سنة اسر زس كلد 3 اندز 
س فا بآمبز 2 ' 

إكنتورزاتى كه أبن : 
كياء را پروزش س دهند. : 
مور لوج آسریکابی‌ها و : 
اررياين ها قرار گرفده اند و 
شرکتی بای 
کل بدان باز کرد آند. 

ابن اين پر لست که پلاستپکی به لين مقافت ساخته شد 

لين پلاستیک در مقابل از ماب تهاس زمان كاملا بتارم أست, 

کین ری ال ؟ سال ابست رای بلا نچک مدید که با گیافی شیب بام 
باه ده مى تواند در عنام طول أبن مدت دوآم يلورد. ١‏ 
اتطمات بلإستيعى ماثين فى اين فدث رسود خواهنه د اداهر آخر: وقتى ماشين ؟ 
اسر خر را کرد می وان لبن لمات را دربار؛ لجوزيه کرد و از بر ساطت زع مواد طبييعى ؛ 


و گیاهی در [لهاب گا 


۰۰۰۰ 4 هه » 4 ۰ ۰ ۰ ۲ ما انا 6 سا ۰ تا 0 ۰ب ۰4 


روس 





0 ۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰۰ +۰ 


: باه هات فصا ؛ (تتيكي پذرها مطرع كرقة آله 


اين شرعا صدتى ړا در 
شركت توليدكصرة 
ہے ۷ حول 
عى أيدء 
با کلت آلهه خر 


ای بز حالی اسهم "۳ 
بدرعاس به کتاررزار 


كبا كفن په بارااوريا 


لزز 
سجن از یات 


جد ند 5 


شمار ۷۹۹۷ 





أن چینی رم 


نها بنزعاق اصلاح شدا نوی زا راپروزش بای اند که 
ب کىکدان می توان ؟ ياھان بربارار رو 


۰ فی کد تايرتى کاشت آماں خوند! 


فتفلهابی در الداز جفی بسیاز زگ عورش عن پابند و 


1 0 3 7 7 
فویجهای بک متری و كرجه فرنگیهتی یک با در 


كئارا عبس که تاکن تک س 
هس مضو لات افش ر 
جدید به خريى استبال می کت 

ارزش فنایی اين سرّيجآت واوا ها ن لتها كم 
سی شود پلک مراد مالیا بر بابر الوا مفسزلى 


شت خوچ ها 
پرورس سای 


در برلیری آماڑرد يك عبتم مارات 
از کانالها , استضر ها کشت شمه که بذ لار 
می رسد ۳۰۰ سال پیش تومط اعريكايهاى 
ديوس برای صيد ر تكهدارى مافی به طرر 


1 فنثه جمعی مآخئه ‏ شده‌اند, 
' لمر از تحفبفانی. 
١‏ پاشسدان به وجود گنر كلوهلى 


ساخته ده ترسط اسان س 
دوت 

رک کلارک ازیکسون 
اساد بلنشگاه بشيلرايا محقد 
ایت در آتجا خزشجه ها و 
:دعاب + جرد داز ډک برای پزررش بھی + کار گے می‌شدند ااا سک کن آنها بسیار 
یادها ت ر محصريهم 1 زر 97 آنے. 
| كدف اخير پرده از روی ساكل بای بريارا ابن 
پرمی العادر انر مهندسی و قن آوری مخيط زبست بيار ماهر بون و الخارا به نطق أى 
!یرای برورش ماحی ايديل کردا د, 
1 سكن علوم كد بر کح مرو يعدي در ایح له زتدگی می گ جلد 


منطله پرعاشته و ندان مى دفد, غردم 


اين پان کسک کرء نابعث ها باياح بابد زبرا السال شناسان ارويابى عنفدند که عمعيت 
زعانية رردحقة آمازون يسار ياد برفد جل آیکه عده ای فیگ پارر بارا که به خلك کسره 
؛ مایم عروئشين أن صلق کم ی بوذا و یرای نر انعا حاضل لشده است, 

عده أن محقل أمريكاين هتزام كروهن | ز ردم يوليوئ به تحفل دربار) اين لف 

: پرداخنند و کانالهای مر تبطی ادر طم أب به صوزت استخرهاى پرور شي عافى یافتند: 

الها نچا ب ركهابى عند سد ماخته پودند که په کلم طتیانزا ی اصلی. أب كر الها 
اجتم رھ ر ربا بولک ما ل عرقي قلا بت زد جاک ره 
ره دبل اتک خاک این معقه فرزراعی استم جا از این سدها رای بگهداری عاهی 


[ استفاهه می شت : و فرع ری به راععت نداشته آست. 
- 


هدبدى را ,دريار؟ دقييرات | <زهررعاريب. هبحنين مراد مفدى نان ۲۵ درصد نيت 
به اوآ زمیتی, أن يشر است: 

متاصضان, چینی. در مورد پذرهای:نار» ساخته شنم 
اپنگوله شرح عی دفند 

«رفتی بدرها به قفا فرستاده می‌شوند و مدت ۱۵ روز 
در انجا مي دانند به الیل بان يردن مزان آلسیدن و جادبا 
مغر و هجتن ينياران انعه های فضایی: موا: داخلی شاز 
لمیر مى كشلا . ؛ 

ا ا و ج رو ۷۸ نابت بگنارد 

آن را تجار جهن [تيكى کند. اما کزان انگلیسی 


پزه هايبى > طول دو مترو وان و 
ا ره 


وزكترى را به فت ورد 
فضا و حرج از جر ز مین 


روا يعني ازر تسس 


و برش جرعر جين به تحار 


يدر شأ 


الرغت مذكرر فوا واو که 


عرضه کته با با الها پتوان 


لین نضاترردان للا ر روسیه سیم كرك اند 
کیاوتی را در ا و جانبد عفر پرورش دهد و یات کنند 
که مضرات أين روش وش 
تی نان لا دهم پلدر جين 


ار سرض ت 

رابه طايرى و فر اتسا 
ن را از لخم ررن أورهد امانتبعيه مرجردانی افص يروك 
کہ دز ار هش : تنيكى تلشى از الميوة جانبد وجار مشکل 


عد » بو لت » 


كرش توان | | 


به الهم آور 1 از نر 


نر هر سورت تأکتم ن مطالعات وسيعئ روي موجونات 
رح از جر ارعن تحرام كك ې مداد تبعة مث و 
بعضی نبا ستفی عالت الد ووز نمی‌توان دا کات کہ 


نشان می دهد این مراد غدابی ابتفاهه لز ابن تبر ها هر تهلیت: به کسا متهى می شرده 


هر برآ زامن و عقت كز أن بيشت 









ا سي ل ب ومس مج 


یک أكواريوم باماهيهاى کاسیو تری 

درموز/ علنى يوستون أمريكد پازدید کته گان به عنبای زم آب می‌روط 

نس ولان موزه يكن حرط 1۸۴ ر کسی ط خی کرت و مافيهائ مافتة خو نان را هر الا تراز ناد اله 
دافی‌ها اسلا بر نامه ریزی شده ز تعليم ببدم فكد و می بالند فرع لير يك عرجودات غریایی و الها چگرنه 
عکی ال تثان دهند, 

جتن مطلم اند که عذایشان را راعاق از جه رای می ترانند يابتدء 

رقت رز بک أكو رمدم عب قرآر كت كه الوا نايب رنگونگ و كارتولى شكل آعم از 
كوسة و عررس, ماهی جر آل شنا می کنند: 

منج ہک ارام بت كنتت تک ر شراتى بر از اعبار گے که ٹلا فر اال إن لحرطه , 
من به أو تزبينى نامل الراريوع ۸2 ناب جه اد 

بأزعبد کت گان می ترانند په دای ها غلا بدهند و عکس العكدان را ییتد. 

برای شال ھی ها طرری اراج ده الم که هرجه «فانشان يلات باند. لاج دهنده نان گ ڪن یش 
آنهاات. 

وی مرذم به انبا خلا مى تلد 
كرتب م ر تررين هان ريدعرسى می رسد ند پرآچر هی کرد 





هنال اعت می لوند. دافی ها م از سق ۱۸ يزلل افزاپستی سرطان بوست فر بای از کو رها 


وار حر کت مر 0۶ واکنشی سان اف اوس ر حاتت بر ۷ تست او 139 0 اد مورد سرزللی فا گرا گ وا 


به طوری که ره لاس کب آلها دا جتدى بل لگ عسرمئ: لبو کل اغلام كرى ال ةز لجاز ی 


را هر بت ردانو تیالو رآ مر یت تغداد زیاتی دجار این يسارق متا آند. اما به دلبل انرهان متراتم ری 
فر اس مکی افرند من لوآنند هم با [دشمدمات خظرلاک طورشید گرفته سى شورف 

مافیهای ين لر و ارام و هم ابزبا بر نی ردان بلدا لها دلبل بروز رطان برست. تخريب لايد 3 

خطرناى چو کوس ها ارياد رار ليست سنام أقناب که در بسیاری كشررها مور دعلا افراد یشساری ات و 

كل رار گرفتن در زع بور عستفیم خورثيك در هر حورت يسارى تود می کد و 
موزه مدكور لوس يل مولت : مهد بساكة به سرطان بوتت مله خولا. 

ترم افزار و کامپورسازی بنيان هاف اناعد او کبک معتقدئد حنى اگر فردی,یران مدت طرلاتن هر زیر نابش 

اء و لكان عقر که یمم (لدعى  :‏ ألور خورشید فرار كبوة حدود ۳۰ ال بعد سرطك دراو مشخصی نمی رد حال 


1 


مرجرئات ابرى نا جه مد يجيد استم انك در متاطتى که ابا ازن انیب دیده ۲:۰۰ مورد رطان نها عر ۵ سل 


با این ازس را را رای نات سان | دبده تد ر 





ر قرافے کر ده است. پا استفاله از اين راہ ہے می اران فرھافت خطزات لريب لاب آزن یرای بش مرگ اور امته 


طلعات مدئل ممکن هی شود ۱ فرواز یی عى تواند رار برجوفات را هر موفعيتهان مختال بررسى کد ۳۳1 شان كر [هين جر پکی یگ از خوار فى تخربب لثية ازن لست و أن 


ضهان عى كربت :بآاين ررش یزان عر خی ز؛ به ر جره ررة که بشرد یهد کهای ترسیستم اب را | یز يه خخيرتى خود سار بهان ماب از جنله الراع سرطالها را پات هی سوا 
په لور ناب درك كرف 


رند حععیت کند کرده للے, روي گرا زمین حدافل يه ۲۴/۸ ميلبارد تفر خواهد 
١ 0107 ۱‏ 77 : 
5 اي سارن مغل پر لاه قاين زا برای رخا جيغيب عتهان تر سین ۱ 
نت تحران جډی: ۶( عر اا ۳۵۰ سار نيك 
عفر نار د ريرا ا رونت تر ۶ سال ١ ١0“‏ لدا[ اهک 

ميج کی سی توا اعا تناد كَ رقم دنل مه مرد 
نیا را می بالد! 

ان تخصعان. مزان ممت جهان را پا ميم اوری و 
۳ کنو رفای مختاف ب مت ارت اند و مذعی الد 
ری گرا مین شش ميلبارد نهر زند کی م یکنت ولى برع 
أمارها امسلا نابل أعتماد لپستد زا الها فد مرانی را که 
مبای ان وت لد مرگ ر نپا رتا عردم ات ملاک زا 
بیس ۱ 

با این همه رقم به مت امد« مدگون, می تواند ین 
سا صانهی مختتف سارت باد . 

سازمان ملل ین زده جت جهان نا۱۲ اکر ال 
8 به س مس دالت افا ند این سرشمارق ابن 
تاريخ را به 14 ون مال 1444 لبیل کرد. 

اطی ۵١‏ نال كرتت جهان ۱۲۵ درصد آفرایشی جعت 
باشنه است. بر این يايه. جسعیت چهان از ۶۸۱ میلیارد قري 
r‏ میلیارد تن طى ۵۰ سال انی الزابك می پابش: 

اتنظار میررد جبعيت ۴۸ کور ے نیا که در 
سحراهتی آقریفا زب گی می کد نه پرابر جود زيرا 


و یروس ایدز (/ا111) رغد جسعيت را نر افریقا ۱۵ فر صد 



























امپراتوز جوان 
هر آغاز قرن بیستم اطلاعات و دانستههای عردم 
جھان لز جزيره زاین و عردم آن هلوز سيار ناقص و 
اتاجير بو 
دا‌الهای مريزط په قرو وسطی درحصرصی 
سامررایی‌ها و خردکشی وده (ابلی‌ها هر ادییات 
جهان يه چم می خورد اما هتوز برخو رد واتغى سن 
مردم زاین و عابر حرام چهان يموجه تیامده بوف 
فمچلبی يود وضعیت خالواجه اول زاین یا خانوانه 
"امپراثرری, داسنانهای خجیب و ریس به كوش 
جهابان رسيده بر2 
از ايدكه لبراتور ژاپن هنچرن امپرانور چین 
مرجردی میں و دست‌پاقتتی است و جر عده 
ععدردی از اعضلی انراد فيج کس (چازه تگاه 
كردت يه وجوه مقدس امبراترررا ندار د و اپتکه هیچ 
کس حثى اجازه لسی كرئن او وا ندارد و اسثال أن. 
دز اول قرن چدگ روسیه و [أبن رای ارلین عار 
عردم جهان راعتوحه کشرر زاپن در قرن یتم گرد. 
اخيارى که از خبهه‌های جگ به جهائيان می‌رسید 
حاكى از تچهیزات نظامی مدرن و داکتیک‌های 
پشرفته جنگي بود و اين با تصوری که جهانیان 
سيت به ژاپنی‌ها دانتند عفاد داشث. 


اسقر به الگلستان 

غر مال ٩۹۲۱‏ رلیفهد و اببراترر آیند: زاین 
هیر رهیتو * سفری به آنگفسنان و چتد کشور دیگر 
اروپای الجام داد اين سفر از چند نظر حائز افسیت 





شمار ۲۹۹۷ 


۳ 





بود یکی آنکه این نخستین غر به خلرج از كشور 


نيابت در ژاپن به جه صررت است و قدرت و 
خاکمت يدزاقع دست چه کسی است و اخر ايده 


وس از پایال جنک جهالی لول و تغییرات حسده در | 


چفرافیای سیاسیی, جهان و شیم بندی جدید اقلت وأ 
و حرزهای جدید ميان کشورها ژاپن را نيز نرغيب 
مي گرد با در جبه ه كبري سياسى عيان کشررهای 
مختلف شرکت کرده و دوست و دشن غود را 
تداسايي کند. با این هسه حضور فیروهیتو غر آروپا 
کنجکاریهای بسیاری را پرادگیخت پود و اروپاییان 
یی صیرامه در التظار بودند با این شلهزاده ۷۵ ساله را 
از نزدیک هیده و با آداپ و رسیم سفطتی ژاپن أشنا 
شولد, 

غيروغينو عر لتدن باجرج یلجم ياذكاء الكلستان 
ملالات رده آما حثى جرع پنجم كد خود از یک 
خائراب» سلطنتی پا آداب و رسوم محافظه کاراله‌ای 
چون یناسا برد لپر نترالست تعجب و حيرت خود را 
هر مورد يرغي از رسیم ایی غا پنهان کند. 

عستخدمان افير وهر« حتی حل لگاء كردن او 
زا تداشنند و ت پرابر او فسرار+ سر خرد را بان 
می‌اندآخنند, فرجه لقنی »هب رهیتر ا يدقدرى برد 
که ئی خیاط او یرای الذاز+گري ليلى ار حق لسس 
كرمن او را لداشت و ها یا نگاه يابد الدازهها را 
عدس میرد آما به هرحال این ولبعهد پالزده سگ 
لاخلا خرب ر معلرعات سطع پالای خرد. نظر 
تبت اروپایان را په خود جلب کردم برد و چناد سال 
بعد كه پس از مرگ يدرثي بر مسند آنپرانوری تكيه 
زد عرعم جهان به‌ویزه اروياييان برای اولبن پار 
الس کردند كه يا اببرائرر ژاپن أشنا عد و 
سابقه‌ای ار او تارند. امااین تصور مثبت ديرى تباید. 


)بون هازبور 

نگ جهالی درم آغاز شذ اما اروبایان اتتظار 
بداشتند ئا در ابن جنگ يا #عپروهیتو #جواچه شود د 
اخپاری که از اسیای شرقی می رسد یا اینکه 
فافلگرکتنذء يرد به علث يعد مسافت ارريابيان را 
يكران نمی ساختا. انی ھا از سه سال قبل از أغاز 
جنگ جهائی دوم كدو رگشایي عود را هر أسياى 
بودند کہ اپن نخضت‌وزپر رقت زاین »ضدگی 
تربره بود که افکثر خهادگنآپانه دآدت و جنگ رآ 
بر رامخلهائ سباسی ارجح .مين دالا اما برخی ديكر 
لين علد پودته که فدرت راقمی في وهیتر » 
امراترر زاین برد و نه کی گر و تباید چندان 
ساد؛لر حاله يه اوتام سیلسی زان نفلر عاشت, پا 
اسکه #استاتهاى ‏ حتعددی. درخصورص کب 
سریازان زات در سرزمینهای آسیایی قم 
ترسط ار زاپن يه اروياءسرسيد E‏ 
غلك. بعد مانت از وضعيت ففيق ژاپن ر أسيا و 
چگردگي -یاسنهای أن مطلع تتی‌شدتد. آما در روز 
فشلم دسامبر ۱۹۲۱ لأكهان فمه حير به یکره فير 





توسط مکی از خاندلن لطت بود ميكر ایتک | 
| سباستسدآران جهان به‌ویزه اروپابیان بزاى: لحسنین 
پار بس از قرنها حدس زنل بى می‌بردند که واقفاً 


جهان عر سم زیشها النادند, 


؟ از اماد أن رر زرو مرت در الياترس | 
رام مرگز فرمشمدهی یروش عریایی آم‌یکا زا مورد 


شدیددرین حملاث سكن غرار فاد و منعاقپ أن ١‏ 
آمریکا رسا زارة جنك چهانی توم شد. از این رطان | 
و جهه و چهره جر وهیتو | در چهان ایر پافت. آلب ١‏ 


رساه‌های گروهی فر ارویا و آنریگا ار را یک | 


نبکاتور ين رعم قمراه با باشبه چهان سالارى تصویر 
كرده بوردند, در طول چهار حال بهد اين «هروهتر» 
يود که در کنار دبکنائورهای قهار تيكرى چون 
«افیتار 6 ر #مورسولیتی# ررس نامتالهای آ زاس های 
حبری را تشكيل مي‌دادند و همین امر در زماني کہ 


جنك جهانی نوم به پایان زسید ييار مشکل‌ساز 
كد 


+شکست ژاپن و سرنوشت. اهب دی 
عكست واب حفر اسةالكران مقن بز آل 
کشرر اين سوال يزرف ,را ڪس آورة که ا 
#هیر وعیتو © بابد چه کرد ۱ 
سرنزشت دو دیکتاتور دپگر مشخص شده بود 
#فيتثر * خود کی کردا يود و «مرسرلینی# سط 
بارتبزالهاى ابتالیایی به‌دار أوبطته شده بود اما در 
راب رتیت »هی وهیتره په گوه‌ای دیگر بود. 
مم‌دعذاران متقفين عتوچه شدند که حتى 
تکست زاين و يزملا شبن جات ظامیان ابن 


شور در سرزمين عاى قتع شده هبج گرنه خللى در 


تفدیس »ای وفیتم 6 درميان مروم کتررش ايعداد 
تکرنه سج امثال #تزبو» نخست. وزبر عينلان عقت 
زآبن محاكيه شده و مقهر قدا شده بودند و ب 
ازات رسیده بردند. اما میج كس حتی, کوچکترین 
اتفادی از جهيروغيتر» از زيان ژابنی نتید و کار بة 
جا رسيدء يود که سر ءمدارآن متتقين متوجه ان 
لته شدند که کرچکترین الثفاة با توه به ساحت 
وفيررغيتره امکان ارد به پلوا ر شورش یش از 
یکست میلیرن زأبنى از جان گنشته منتهی شوه از 
این رو چرچیل که دراد دبگر رهپران متفقین 
مپاستمدار پائجرپه‌فری بوء يثلهاد كرد که 
عاقلانه مر است نا اير و هیتورو بر ملد خود ایقا شود 
در تیر این صيررث قوای اشفالگر متققين بر زاین ها 
مشكلات عدید» مواجه خواهد شد, ابن پیشنهاه حر 
سایر کشورهاي اروپا ی آمریکا با انتفادهای 
پی‌شماری هواچه شد آکثرپت خواهان محاکه و 
ميدازات «هير وهيتو» پردند. اعا سرانجام متطق و عفل 
حاكم شد و فانحين زان با «صروهیتر» رفتاری 
عحترمانه پیش گرفتند و او په عنوان امپرانور زاین 
ابلا شد, يش از جهل سال بعد که دعر فيتر» 
د رگذشت و پسر لو به‌جایش نشسته سران غری از 
سيم ماقي خود خشنود بردند. درحالی که تور 
بسیاری از مردم جهان به‌ریژه گشورهای آسیابی كة 
تزسط ظامیان زاین در جنگ جهائى دوم متسل 
خسارات فرارانی شد» بردند و جتابات هولناکی غلیه 
انا صورت گرفته بوه عقيدمالى غبر از این دارند» 

a 


کرد و «مبروعيتو» و ااتوبو ۷ /أمهلی يودند گه در تنام 




















لمكب از ات ۱۰ دا ٩۵‏ 
إزهزا طرقیان (کارشناس متغوود! ۱ 
سهیلا خاش ی کار شس روان شناسی ۱ 
تامشاور لائوادگی و بابخ به ەجا | 
پاهسکاران دکشر بهمن بهروزی فرزاله صداقت 
مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 
س وای 








دانش. آموز دوم دنبرستان | 
عستم. از هنال دوم راهتعای. | ۱ 
روزهای امتحان به شدت می ترسم ۱1 
و اشطراب بارم و همين حالات 


ت خن هر انت با تاایجان عناهنگ 
شرع ای مثورت یذ اقطراب و نگرای ناو 
یشترا هلمن عى زب , اشار+ کرب که خيلى هری 
می رایع ستظررتان عمین روژهای استحال است؟؛ 

من عصولا این روزها نسشتم درس می جوا و شيا 
مشر معوايم ‏ ختی نله خی قبل از امعان ۾ عاضر 
شعن در حلم ستغول مطائعه وعرور فستم... 

انش اموزان برای ريق ب اتبا تهتز, ,ابد كر 
سول سال حصیلن با رلامة زیزی عتاست روس 
مزر تنظر را سطالمه كح 

و پراش به مطالفه کر روزهان اپل از تمان ۽ پا 
دقابى آخر و اسالنن مظال پادگرفتنی برای تبه 
امتحان و علب آب‌ایشی خود و خلیوا+» به نها کمکی به 
یاه گیری اصولی و قربت حاففله لمي کد بلکه عه نرية 
رد سيب عدم لمرکر و هر تلبجه الزاپش اضط راب 
می شود پیژه درس الحراتدن بر شات قبل از اجان 
که یرای باه گیزی عقر دم است. و موجب فی‌امزشی 
مطالب. امرحته شده موده 

تسا باید حدالل عر لين ررزغا استراحت کافی داشنه 
پانید و سطستن باشهد که خفن خت خسلگرد خوس 
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امان تردن به آمادگی منلسب الست: خنا من براقم 
در انتحانات بهدی با برنامد ریزی و مطالفه قرنت و 





| مللسپ. په ندریع خودنان را برای امتحالاث آعات کنید و 


لوالابى نان ړا پا تلاش مستمر و الدريجى الزایش دفید و 
ررزعنی قبل از اجان را یه مررر معطلاب اتماص 
ح تم 

فعلاً سر جلسة امنحان چگونه بر اسطراب غلبه 
كنم! كلفى آنچنان دجار رس و نگرانی می‌شوم که 
نمی تواتم سئوالات را به درستی درک کنو 

در أن غلات چند تفي سيق بکنید و دلابقي 
جنسهاسان را يديد و يه متاظر ارام بخلسی مالتد ساحل 
غربا و خر رب خور شید و .۰« فکر كلد عى الواتيد جره 
ای أب پنوشید و یا به منظم كردن وسلیل امتخان شغول 
شوبد. شما بهد آز این امتحاتغت لازم ات شین فرافه 
کردن, اماه کي ندریچی, با فلون رقع تتش و اضطرآپ نیز 













باعث می‌شود که سر جلسه | | تخواهد داشت. 
لمتخان آنچه را آموخت ام از بو من شکر می‌کنم چون به آمادگی لاوم برای استحان 
يبرم با آنکه خیلی درس مي‌خوانم. ولى تبره ای که | لمي وسيم دجا اضطراب می‌شوم؟ 
م ی گیرم پایین تر از حد التفلار لستہ هين طور است, یکی اا علهای مهم اشطراب 
روان‌شناسی كودك و نوجوان بحن بم نما 
ترد و 
كريه بچه امانم را بریده است تيد 
سهيلا هة قار خزاعد يرد 
۱ تس به نازگی ماتر شدهام و دخترم جهل روزه ات یا ير کي 
ایتک با آمرزشی من و عسوم اعدا رسکی می کت و می‌گرفد. يمد از 
ازتدگی‌مان روح تازه‌ای پانتد ولی ی‌فوآیها و گریه افا گفلی و 
آکره‌تهایش امالم را بربده و تمي‌دائم چطرر می‌توالم يا اين مرح رفن | 
قاع کنار یلبم ناهم يه گارهايم برسم و هم استراعت كات اكردى راید پولر | ۷۳ ۱ 
ها تولد نوزاما خیلی طیعی انبت که رتف خزاپ ‏ كرت و آرامشی يران لوچ اتدازء غلاعهم است, 
رالدین يخصوعي مادر که مردپ بابد به قكر بر فان عضو هر قول رور يكتر یا ار بازنی كيد با شب راجت 
شیک كردن کودگ باشد. دفيسر خواهد کرد آمایا رتام چاق پخواید. جر حب ہر سات مشرں, و با شرايط یکساتی ابن 
عت می لوان بر مشکلات غلبه كردم 0 اصول را رهایت كثيدة 
أصولاً ترزامان به الدازماي که ليكو «أرتد مي خوليته د الات کرم استفااه کردم اها نگننید چبلور ا خستگی 
ارامہ خواپ خاصي خو:شان را غارند که منکن است با ندید ار يليما ۱ 
قات غاب ادك نيان خا راید رت 8 ام یکره مل گنه به ری بر ات خد 
یدای آموزش لازم را برايش راهم كتيذ تآيترائة لود برسيد تكران نباشید,پرواضح است که خته‌هاری و پچه‌داری 
ابا برنامه فاى آیند ولق دهد: کار كس تیست, اگر غولب له تما بخثل شدء غى تراليد 
0 هی لول ورب استراحت رنزید. هی یکتراخی زند گی 
#مثلاً اناق و یا محلي را يءطور ائم براق خزابش #رلظر ب علت نگهداری پچہ بات گرفتگی خاطر مى شوف در اہن 
و لرالزم و وسابل غررديار را غر آنجا قرار تهید. دار كار حدما از جوعرتان پاری تواغيد: پدزها نیز فرزجدشان زا 
2 محل بابد متاسب بلدد. به فتگام خوآن يكن راحت به وويت «ازدد و مايقد تا حو دی ار آنهاانگهداري کد. 
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بپرتانید و در محل مورهنظر قرارتی دهید. يه ین تريب 
ذک اضیاسی انلیت و ارامش یلتری خراهد 'كرذء بهتر 
ت هنكام خواباندن طوری رفتار کید که زياد يه لما 
آواپسته لشرد. از تکان دادن راہ يزعن وہہ خودداری گید در 
1 إين عیزوت عادت مې گند که خودش په خواپ ترود و 


يه يله نات بايد اراد تما دوست نداد فائما با ماتری 
لاخشنوع وت سرو کار ناشته باشد. يه مرور فمه ييز روال 
عادی يدا خراهد کر دہ نما مهارت ر تجربه كللى برای کتترل 
ارضام دا خرافید کردا 


أشنا شوید و آنها را در حزره خود يه كار یسید 


حر فهاق شعا 
به آنن جرآلهآ پگویید کسی هم 
حق‌شناس بالشد. آين همه نوتم که 


خی ها و سردا و تكرانيها شده و هر 




















































]مات كه أو دار لحم و تاراش می شال ار کار 

می یدند و اليته همین آمو مکی 

چرا که او په غايت: په قرزلدانش علاقه غاشت و 

ااا ` تخت هيج عنوان نمی خواست که مشکلات تعى ار 
3 باشحت پریشانی کود کی شوزد. 

| من عمل زمان أا كردم که گرای د | 

۾ گذکته مگی وجود نارد كه اکنون په شکلی نداعی 


وا يتر می آزرده 


شدم و گرییان او را گرفته استه په همین چهت 
ال مکی خراستم. که عطايق ہک برلا 
أتعييين: شبد غفته ای یک بار به من مراججه 
کند با نواره مخنلت را با ار مر ميآن بکنارم- 








۳ عد > 
ےا سس سے 


به طور كلى تنييهات سحت يدتى که برخی ارپا 
به وه پسران روی فرژندان خود اعمال می‌کنند 
علاره پر ناب ز عراقاب مخرین که روى کودکان 
براى هميشه می کنار د. باغث ایجاد وضعيت بحرالی 
در خلواده به طور اعم و رری تک تک اعضای 
خانواده به شكل اخص نيز می‌شورد په عبارت دیگر 
فقط أن كودكى که خشونت روئ او اعسال شده هر 
دایرا عواقب اس عسل قرار نمی كبرد پلکه ديكران 
نیز خواه ناواه در حيطة ننایج أن غرار می گیرند, 
اصو!ا فضایی که اعمال خشونت بر کودکان خر 
خگواده را ایجاد می کند. جری مضطرب و آزار يده 
است و زندگی در چنین محیطی برآن عنه كس 
مخت و طافت فر سای شود و هين فطضای مشطرب 
در زملن بزرگسالی په اختمال قوی در نقطعی 
كري كير اراد درگیر می‌شود. از این رونت که 
تهات سخت و پدتی و اصولا خشونت ړوی 
كود کات را کارشلاسان تریتی عزمت با کردهاند» 
فر این خصوعی يه شرابط ذعنی عگی يلات ترجه 
کنید. 
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مکی زنى ۳۷ اله برد که در آواخر ناتان 
سال ۱۹۹۴ په ما هر اجعد كرود 

او درازده ال بود که از دواج گرفه پردو پسری 
وم ساله و دختری فلت ساله داشت, وى به اشاق 
خوه و جيم که موم ۲٩-اله‏ برد په نرد ما مت - 

جيم ماعب پک کارخانه بل سای برد و 
زندگی نسيتأمرفهى پرانی خانواده خود لهيه گرده برد 
ابا آنچه یشتر راجع به جيم ترجه آدمی را چخود 
جلپ می کرد مهربانی و دلسوزیاش نيت يه مکی 
پود و این عتى از نگاه ار په عسرش مشخصی پود 
مگی از افسردگی شدیدی که درحدود يكسال 
کلک ترايس زا گرفنه يره فكايت اٹ فين 
امر اث ده بود که وشعيت خوانب و تنديدائ از 
رايط عانی خارح شود نوجیات لگرانی شرهرش 
را لب فراهم آورد. عگی خود دلبل با دلايل ابن 
افسره‌گی ر اضطراب را نمی دانست» او زندگی. 
بسیار زاحتى داشث از شرهر و فرزندان غود 
پی‌تهایت رخات ناشت اما و خوه چیزی در دنت و 
به ویژه عرساختهای. پعداز ظهر و غررب عنگام به 
سعختى او را آزار فى فاه چتانکه حتى فر زلدان او ليز 
على رم سن کم به مشكل ملدر شان یی يرده بردنه و 
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اله با دنمان 
هر همان در پا سه حلسه ازل من ترجه شدم که 
پر ندی عض پل او و دو فر تدان وجود دارد. الیقه 
هد عابران از ابن برئد عاطفی بيهر انتدند. ابا در 
مکی من وجه رابطه وی دای ششم. 












متوجه شم یا چنین است و هگی باالگاه يم 
فرزتدانش. خومش را در حواشی همین سن و سال به 
ياد می اورف مکی زمالی که از کردکی خوف خن 
می گت عریب از خاطوات خوب و خوش ر زیبایی ها 
می كلت و لز پراتری که دوسال از او بزوگتر بوک ياد 


۱ ع ی کرد. درست ماتند فرزندان مگی با این تغلوت كه | 


فرزند دختر مکی سه سال از پسرش کوچکتر يود اما 
نکته مهم مین جا بود, مگی فرزندانش را لمامی از 
گذشته خردو برادرش میدید اما ابن سوال در هن | 
من ایجاه شده برد که اگر مگی ابتقدر از خاطراث 
خوش کدی خود و پرآدزش می گوید و آن هوران را | 
رویایی جلره می‌دهد. پس چرا رزمانیکه شرهرش یه 
آنفاق فرژندان چند روزی به سفر رفنند. افسردگی 
مکی نا این حبر كلفشس بيدأ کردا 

می گفت. قطعاً آن عورال چنذان هم رویابی نرو اما 
مکی يا توجه به عليع اط و صلع‌جوبی که داشت, 
عيج كاه نس خراست از پدی‌ها و زشتی‌ها يكزي اما 
من مخت محناج يه آين اطلاعات يردم و بايد یه 
آلچه راتعاً مگی در کودگی, نجریه گزفه بود پی 
عى بردم + 


انواس نا برآدر 
لراين بدون ابتكه مکی مترجه شود از جيم 
حواستم ا پا پرادر ار که اکلون در کالع ندرپس 
نين كرد تملس پگیرد: و از را لزد من پیلوزو 
عرری -برادر مگی عرق ۳۹ ساله و فهمیده و 
مور بوذ أو رشته مدهریت را نا درجات عالی 
تحصیل کرد بوه و اكتزن در همین رشته به ددریس 





تکام او يه فرزندانش سيق نر از تاه معتولى 
مادرانه برة؛ گویی که آنها فر او اریاطی تساه گوبه پا 
سالل مق ابحاد کرت بردتم بزاى: آزمایش 
كردن ابن انظريه من از جیم خراستم تا دو فرز ندش را 
یرای چتد روز به صسافرتي اقريحی به طایح از 
شهریرد: الفاق مر جلا روڈ که تدان بز كنار 
مکی بردند. ب جز گی تممزل , ماترائة من 
مترجه شدم کد افسردگی دگی به شدت كم شد و از 
شور و هيبمان زندگی را ریات استت.اگرچه این ام 
عجب يه نظر میرسید آما من تیم گرفتم که 
روی هم نکته پیشتر تکیه کشم 

پس از چت جلسه که با ابرم نوام بزد. من 
مت چه شم که حدسم صحیع است و مگ غرزعان 
که به فرزندانش بگاه مي كف وهی ذهلیت در ار 
داعی می شود و مساللی را به خاطر می آررد, يد هم 


هران مقدمه پان کنم و ابن عوری يود که په 
سهرلت متورجه فما شد و وشته سخن راجنين فر 

و سرانجام آين زخم عق دغان پاز ره. من 
النظار داتتم که روزى خواهرم با متكلل عراجه 
شرا جرا که ار طیعی ييار لطیف و شکنند» واشت 
و آنجه که قر خانه دا گذشت. اثری عمیق و يدون 
تردید جدی ووی مكى مي‌گذاشت. 

در اینا مرزی قدری مكت کرد وسن از فرصت 
اسقاب كردم و يه ار كلتم که مکی چگزله کردکی 
خرد را براحتى نرسیم مى گند و فقط از شلدی‌ها و 
خاطرات خوپ سخن می گوید . مرری با لبخندی تلځ 
یامد قاف 

ير از اين هماز او النظارى نیست, او از همان 
برران كردكى به غدری خوب و فرطت خو برد که 
بدىها را لمی‌دید و باور ہی كرد اما متاسقاته 
واتعبت شیر از ابن بود 

ما پدری داشتيم (كه البنه هنوز عم در قید حیات 
است) و ار متاسفانه در آن زمان بامشکل الكل دست 
به كريبان بوة و همین امر از أو ینک مرة تبرسیزت 
سات يرد. به مجرد آن که مشكلى در خانه ديذة 
می شد و پا صدای باندى از کسی بر ی خاست او 
بشدت خضبالی می‌شد ورل خود را از عست 
می خاک حتی ملدر ما لیز که خلل و خوبی عثل مگی 
داد از به کتترل او لبود 

بفیه در صفحه ۲۵ 









پرسش وزم 


E‏ نمی دانم جعلور رند کی کلم 


من دختتری. هستم ۲۰ ساله يعنى اريخ 
تامام ابن طرر نثان می دد اما به پبرزنهای 
ححصت تاد ساله مىماتما هن آمید. ارزو: عثل. 
معیت وء در ين صرده و فليم شکسته-,, اگر ياكان 
پاشد, سه سال پیش که در اوح غم و جرت بودم و 
ار دست خیئت مزن شکره می کردم , نه 


هزات گزیده بودم: تما دبای لازواى يه من جها | 


دادید و انید زا به من ب رك ناليد و كلد که بسنت 
هر غرویی طلرع فشتگی هم عست و... انا مالا 
خوزشید زندگیم برای همیشه غروب کی [ 
رند کیم سپاهسیاا شد 

فیگر به چه امیدی زندگی کسر در حالی که 
غرق كتاهم؟ از مس دز رویاهاً با ار حرف رفا بوذم 
فله شده بودم؛ می‌خواستم ثابت كنم که يكى 
شوستم داره اما حالا می یتم .. 

آقای دك من روالی شدهءام. بر جر 
کرچکترین مساله‌ای دعرا رام می‌الدازم, 
شيت تجرءها زا می‌تکتم. مدام با عادرم 
دحوأ می كنم و ناسزا می گوپم: آخر سر خودم 
را انقدر می زم لالز حال می‌روم. 

رفنی با عادرم دعوا می كشي بعبش 
یشیحان می‌شوم. و ععدرت: خرآهی 
میں کلم به دست و پایش می‌افنم. من 
حافرم را یش از ایدازه مومت ارم و وله 
حی‌خواهه محبتنى را تار پکی دیگر حت خواهر و 
برآد رهام بکند. از خودم یزار م. 

چرارند گیم يليد ابن طور پلشد؟ 

جرا من تباید طهم خوش زتدگی رآ بجشم؟ 

وقتی عب فامیل سرا دختر پاکی عر فی می گتند 
می‌خراهم عپرانه شوم و ریاد بکشم, از چه گی 
پاد النقام بگیرم؟ مر پم مرز جنون گم تدؤ:.. 

تیگر فيج چیز به من آزایتی يسن دعد. حتی 
خواندن تملا زمانی وش نمال من خوالدم اسای 
عرس داشتم آبا حلا آحلى خی كلم لن 3 دلب 

من ی حواقم ورای باشب من می خراهم 
زتدكى کنم اما لمى واتم چطرری: 


- ب از رتت 


بخ ویژه 
شادى وغم 

سر کار خانم بیتید حلى اهنوان ياسة! را لأمهابى 
گذاشتدام که نما پرای خوذ انتخاب ک دبابد [شلفى و 
غم )+ شم چند صفحه پرای من نامه لوشن اید يدون 
ايتكه ضیح بعيد که قيا این چه چیزی است که 
شمارا اين چنین آزفر می دهد؟ 

ا ۷بلای سطور اینچتین برمی آيد که تسبت په 
خرده‌ای تخت احسلس گنان و عاب وچدان 
عى كتيدء به ھر جال مرا كمي نگران گردداید مصول؟ 
به الممعاس کہ رضوح کامل نداشته بادند 
نمی‌نعم. آنا از آنجا که با ووحبات شما لز نلمه کل 
کی آشنا هستم این اجار را در خره میم كم 
برای | خرین پار به شا پاسخ دهمء 

هيح چیزی عر دنا وجوه ندارد كه اسان ايتقدر 
خودرابه خاطر ان دجار لاراحتى و تشه روحی کند. 
همین که يه يدى 'كرده خوج أيمان أرويد کان انث 
وخ بايد به أيتدء فكو كيد. دليل أن هم ار 
ساده استہ چرا که اك غبر از این پلشد, معنا و مفهوم 
زندگی را دگرگرن اماد من قبلا هم برای شا 
شرح دادم که ران و قدزت روعي انان در این 

ليت که بديها ‏ زشتى ها را پشت 
















۶ دست کسی يت ست شفاست و بسن كح 


مگر عي توه اب همه دز گذکته زترگی كرد؟ 
شما عام زعان را يه هم ريلك اپا , 

چاره‌ای كداريد نا ديا قرا أنت يلد ب 
زندگی خوه بتازند. و از آيدكة وجوه عآريف مقدظر 
باشند.میپخشید که لجن پاننخ کمی اتلد آست ننا 
من حير ز حو مل خوو را فر بابر توضن يه زندگی 
و شار کردن هشتام يه ایت از دست عو فغم, 
مى خوافيد عفهرم زندگی را مترچه شوید؟ به 
نزهبکترین میمارستان پا آسابشگاعی که در متظفه 
شما وجوه دار + سری بزتید و فقط بيد رای یک 
اعت زندگی كرغن پشتر. اتسالها و خایرانه‌ها 
حاضرلد جه كنشتهابى پکنند,.حلی, حشکللات 
ررحی را يايد با فمل خواستن وعشق به زندكى عل 







۰ 








کرد. شما به أيتدم لگا كنيد و یک باره مق لال چد 
سن خوداضافه کتبد, می تراد ۱۵۰ سل اضاله کید 
۱ اما این وافعیت عاجرا نیت والعبت اين ابت که يايد 
۱ بتوانید مشكلات را چت سر يكتاريد و خر کت وو په 
" جلو حاتت باثيف اگر احتباجی ست بے مشارے ا 
| ووان‌شناس مراجعه كنيد بعضا اسانها اتاج يه باری 
| بارتب اھا ی برای كسك ثيز يليد خوءتان باه" 
تكرآن وراز شمن روياها لبلنید روا نلهزم ١‏ 
خاحي طرة را داره والاصلا برای وبران شدن آلتٍ 
ایا كه حقق بيدا کنند. از حت رویا 
هی شوند. جج يق تام كد رها خی 1 
اجابت و متالت قرهي کنید. تجابت و عالت یه 
ادلی که شما تصور من كتيد, بستگی نداد. پلک 
ان تجابت دعن آسے که اصل ماحرا را ۱ 
می فد همین که اسان از کرده خود یشان و لادم 
اسک خود نان از لجابت ټهی مارد نیپ آنهاتی 
متم که يذ م تدر و از آل لنت رل و 
احساس افتخاز می کنند, همین که زمانی که با مر ۱ 
خرد دچار مشگل می‌شوید. بلافاصله ای قدر 
باراحت مي جويد. نتان از دا خر شی 
و انید است؟ کمی برای غودارزش فائل جويد و ابن 
را با درست فاشتن نیگران آغلا کنید. نقط چند روز 
به اطراف خود از رونی مهربانی و اززش نگاه کنیده ۰ 
شما که ایقدر تلخی را آزمایش گره‌اید ر یچیه 
نگرفنه‌ابد پس کمی هم شیریتی را آزمایش کید ٠‏ 
| دندگی پر لست الز,هلایتها و تاداس 
روزي و حت واتار گردنهاو پشسان تها.. . 
شماهم مستا یتید فقط عرأى خوددان ارزشن غائل. 
شرید آرزش انسالها از خودنان شروع م جزد اكر ٠‏ 
در هن لز خرددان راضی تابد یچک كبا را 
راضی ثبی‌کند. من می‌دانم شنا استمداه ور 
لابلبت‌هاي زپانی دارید و سيار هم پا قوش فد 
اا واد کی روا ي ۱ 
وجدان | ER E‏ 1 
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انتفام اسب منرلت و ارچ شما لیست. عقربت ار 
را په خوان واكذار كتبد. اړزش فن م حيط | 
اطراف خوء رأ بدايد حيف از أن هسه طرآزت و 
سبزی كد فر آطراف شما وجوه نارد نیست؟ ی 
عتصر محبظی سا عورد آرززی پسپاري رالراق . 
مي‌باشد. اھا يايد أن را شکر بگفازید به أن اصپت 
جد تداز گر زماتى رپا آرامتن کاو | 
تداره که پاز هم تباک. اما با دل مان اگر شار 
| بگذارید ائر اعجاب‌آور آن را مشاهده می کنید, 

با نهنیت چرکین و حال و فوابى ام و خر 
ععلوم است که لماز هم چار» شماتمی‌شود. آرزوی 
عدي عرای هيج كبن تكتيد, آتگاه احسای آرامش 
خواهید کرد. هر وقث للراحت رمیا و په وکر 
ناملاینات التادبد. ابتدا چسمالتان را ينديد ومد 
تس عق بشید و سیس به یگ چ حوب و 
| شیرین فکر کنپد. فقط برای بيد دای اد ال 

ممجره اسای ان رامى يبد 

پاز شم برايم يتويسيب این پار از خوئئها. 


8 ^ 





شمارء ۲۷۹۹۷ 








زن پرزخندی [ذو به من لگاه كردء 
> خب نعلوم است, مى خواهم طلاق بكبربي 

«جرا؟ 

> چون,.. لقاعم نداريم. 

يا لختد مت 
می گره و سره خونسردتر از 
او مجله ورزشی در ست 
يالك ر غی خواند. ار رن 
جوآن حریار۱ بر سبدم 

> لَب متکلتان 
ت جد وقت ابیت 
كه ازهواج كردم ايد؟ 

مرو برشن را بالا 
گرفت و گقت. 

م به جال است خالم 
هم جنا شویم. شما جرا 
اصرار هاريد. فلت . و 
دبك رآ يتائيد؟ پقیه برای چه جنا حی‌توند؟ خب 
ذكر كنيد ما هم همین دلاپل را عاریم! 





تب هر کس دليل خاص خردش رادارد تما په 
جه دلیل؟ 

عرد که انگار از سئوالهای من خت فده پود 
كنت 

- :خانم ایتقدر پاپیج الشوبد.: اصلاً دلمان 
نمی‌خواهد. راجح به زندگی خصرصى عان جيزى به 
كما بگویتی: 

اين جراپ لزه ای لبو خیلی وقلها سند که 
مراجمه کد ها دلشان لمى غواست حرفی بزنند و 
من عم په خوردم أجازه نمی عادم زياد اصرار کتم؛ اما 
رضم أن نو متلاوت بود هر در خونسرد بردنه و 
ررابط ممميمى با هم داشنند, از چهره شان هیچ نرع 
کنررت و پا بلخوری دید لسی‌شد. خیلی راحت 
راجع به طلاق سحت می كردتد و از همه ععيب در 
ايشکه دو لفر از پستگالتبان هم آمده پودند و آنها هم 
خوسمد و رات مشفول صحيت پودند. نمی «الستم 
عاجرا از چه قرار است و حسای کجکار شده بودم. 
خلاجه متظر مالدم, هبه پا هم واره اناق لاضی 
شدند و یاز متظر ماندب خیلی لول تکشید که 
پر گشنند, بركة طلافنامه هم ميان پود فرار را 
پرای محضر رقن کم كناد و یکی يكن از هم 
خداحعقطی کردند و رفنته, زن و عرد جران عاندند. 
رفتم چلوء مره با پی‌حوصلگی از من خواست که 
ستوالی نکم ولى احساس كردم زن بدش تم ىآيد 
حرف پزلد. به رن چوان قرل داعم اسم و مشخصانی 
از ار جاب تخواهد شد رن رو په شوهرشی کرد و هر 
ادامه محيثهاى من كفت. 


"© 


شباره ۱۳۹۹۷ 


























از براشین مقناری 


مرد موآشت ی کرد پالاخره وتتى برای 
خریدن سيكخار ال نادگاه یرون رفت زن شروخ بيه 
صحیت کرو 

> طلاق ما یک طلان مصلحتی است. یع 
جطرر بگریم حفیفنش ابن است که مادر و هدرم در 
آمریکا زندگی م ىكحد. آنها ان لريق برادر< که 
سالهاست فر آهربکا زلدگی می کند: راتت افامت 
آنجا را بگیرند, لگر می گردند بعد از اينكه افامتبان 
رست قدا راحت می توانند برای من و شرفرم و 
همین طور برای خرافرم که هنرز مجرء است اقابت 
بگیرند؛ ولى بعد از ابنکه تمی يعقيق کردیم. نترچه 
شدپم ابن كار الها “طول مى گشد . نکر خیثی 
رأدحلها افناديم. زلی نلیده ای تداشت. خراهر کر چک 
هسان, مافهاى اول به عقد یک مرد آمریکلیی, مسن 
درام و از این طريق ترات وير بخيره و بروده به 
محض رسیدن يه آمریکا هم از آن سرد چدا شد و حالا 
یک زندگی راخت در الجا قارف مربب وی لاه 
هابش پرابم می‌نویسد که چه خواستگارهای خوی 
زارو الا در دانشگاه مشغول عرس حراندن, است» 
كلى هم از زند گی اش راضی است+امامن أسير اینجا 
شده ودم. هيج كارى از دستم پرنسی اید فسا 
خاتزافه ام آلجا بردند و شهرام شررم هم خیلی 
دوست داشت در آمریکا زندگی كير عر این سه 


می که جررسی كرديم مسان يه هیچ كارن 
لمی‌رود. همه اش فک, می كليم یه (وه‌ی کارمان 
اثرسك می شوه و ما هم زاهی می‌شویم. حنی برای | 
كآنادا هم آقدام كردبي ولى فایده آی نداشت, یکی از | 
فذارك: را جعلی درست کرده بودیم ر فمبین كد که 
رمان کردند. أشرين راء حل أن يود که من هم مثل 
خواهرم با یک مرد أعريكابى عقد مصلحتی بكتم و 
بغد که رفتم أتجا طلاق یگیم و دوباره يم صورت 
و کاننی با هام عروسیی کتم, براق هنين ذكر كر 
از هم جدا شویم بهتر است! 

«شوهرتان خبفی راحت آپن قضپه را قبول كرد؟ 

یله او پرای أمريكا رفشن عاضر است هر کاری 
مخت 

ژن په هر زروفی ساختمان دادگاه لكلا كره, 
زقنى عطملن شد شوهرش هتور امد خندا 
معتاذارى كرد و من رايه گوشه ای کشاند و شروع په 
صحيت كرفا علدابش. خیلی آرام برد. اتكار 
سس خواست هيج كس از رازش باخ شوه 

- لاه این كسمت ظاهرى قضیه است, 
شمارا قسم می‌دهم که این موضوع را به 
شوهرم تگویید؛ ولی راستش را بنراهید. يه 
محضی ایتک اہم به آمریکا برست دیگر 
سراغی از آو نمی گیرم! 

چرا؟ 

+ ما خیلی با هم مکل داريم. در وافع ته 
او مرا دوست داره و نه من او را فوست دارم 
جون أصلا بهم نمی خوریمء شهرام فقط به أين 
خاطر که روزی از ظريق من ينوالد به أمريكا 
پر و د تایه حال كار من ماده است. او فيج علاقه 
آی به من ندازد بارها رفتی عسييئى ده أبن 
موضوع را په رخم کشانده عدام من را مجرر 
می كلد که از بدر و ملدرم يول پخوأهم, قر وال حرج 
زندگی مارا آنها می‌دهند. شتهرام فقط: قكر خوش 
گنرانی امح تسى دالم صح با شب چه می‌کند. 
ففط این را مي‌باتم که اگر یدرم پرایم بول 
نمی قرستاد حتماً تا الا مرده يوديم. خواهرم می كويد 
انجا وخترها خیلی راحث من تراد شوغر بيدأ کنند: 
يه محش آپنکه به أتجا برسم بر اپش نامه می نویسم 
که فیگر حاضر ليستم با ار زد گی کنم. بعد ررم 
دانشگاه نمی «اليد چقدر دلم مي‌خواهد درس بخواليا 
هر وفت خولستم در كذكور شرکت" کلم خاهرام 
مطالقت کردم می كويد عا كه عاندشی یتما ولی 
مي‌دالم که اصلا مراقق دري خراندن زنها پیست. 
خواهر بيجارة اش حتی غر دانشگاء هم قیرل شد. ولی 
او آجازه نداد يه درسسی اداعه بدعد. م ى كفت «ختر ها 
در دالشكاء چشم و كو ششان باز می شرد۔ برای همین 
الت که من را هم نمي‌گذاره درس بخرانم؛ ولی 
طمن باشید يه محض اپلکه پایم يه أمريكا بوسد... 

+ چطور شوغرثان حاضر شد طلاقتان یرهد 

> کي باهاتی حرف زدم. كلى فسم خوردم و 
الداسش كردم تا راضی شد. ا اسم آمریکا می آید, 
حاضر است همه کار اتجام بدهد. 














مرد آمد. زن دويازة خندء ای کرد و همراه مر 
ری 
عجب حكابتى بوذ؟! بسار قاض الین هستیم که 










بتواتئد به خارج از کشور مروند و این مآ 
رای اجشدا+ و خانراده هاشده است». 
٩‏ "۲ 







سدای گر زنی می‌آهد: زئها و چته مرد دورش 




















زنهابه من كفنت 

+ قاضی حکم طلاقش را صادر کرده يرأى همین 
گربه می کند. شوفرش هم عصبانی شد و ول کرد و 
رقت 

سد 

+ قفط برای اینکه طلاقش بادټر أشك می رهزة؟ 

- يلم چون خالواد اش كفهه اند اگر طلاى بگیری 
ترى اند ما هم جا لدارن. 

>جر!؟ 

- لمى دآلم آن لور که خودش الغريف می گند 
زن پدیینی است. هسه هم می‌دالند. می گربند چند بار 
ركه وی اداره و أبروى شوهرش را يردن سر این 
كازهايش بوده كه طلاقش عاده و رفنه, 

< بيه غم دارد؟ 

“ بل يجه را هم شوفرش به او نداد پدر و 
مادرشی قسم خررف اند که او را راه نمی دعند. دا چند 
دقيقه بيش شوهرش هين جابود: خودش تعریف کره 
که چهار ما پیش هم همین کارها را کرده و باز با 
نهدید خانراد» اش زيان بسته و دیگر عيج نگفته. ولی 
باز چند دقتی است که شروخ گرده. شرهرش 
م ی كفت هر روز او را ثعقيب می کند. می گفت جرات 
تدارد زاجم به زئى حرف بزند. عتی راجع يد واهر 
خرنش. اين هم مصییی ادت. خالا بازرد اٹک 
می زیزد. نمی داد چلدر به شوغرش النماس گرد که 
ار را طلاق ندهد, 

۰قاضی جه کردا 

- گویا از قبل پرونده ولكش از هر دو خانواده 
شهادت باد, پردند که شوفرش هيج کار خلال 
شوعى انجام نس دهد ولی او باز يديين است ناريدية 
روان پزشک هم برد, پرای همین حکم طلافشی را 
عسادر كروتد. چون چدد پار نعهد داد برد که دیگر په 
رقتارهايش ادامه ندهد, شرهرش عى كنت با گاری 
که کرب هیچ مرد يا ژنی ترى كرجه و پان پا از 
اخوالیرسی نمی کند. قمه از دست ار فاصی هتشاد , 
خب شوفرشی حق نارف یں أيرر شده. می گلت هر 
شب عدآى دادرفربادشان لوی کوچه بى رسدبن 
: زت همین طور داشت حرفهای شوهر أن زن را 
ٹکرار می کره. به صورتش خیره شدم. پر به نظر 
ع ىرسيد و زنگ پربده شدء بودء بمی‌تالستم برای 
جه اذى می‌ریزد. از آینده می‌ترمید؟ پا اینکه 
شوفرش او را رها کرده و+.. و نايد هم يه خاطر 











إا اما ت ‏ 
TT‏ ۳ 
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جرالها حاضر ند خرعشان را په أب راض پذئند با 
ل يورك ۱ 
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بعد از رقتن آلهد په نیال سوا دیگری بردم. 


جسم شده بردند. ن بكريز گربه هی كرد پگی از 


خاطرات روان پزشک. 


دل آزردکی 
بفيه از صفحه ۲۳ 


E ERE ۱‏ 
أمى بردشد و بتلى گریستن می‌گذاشتند ومين که پا 3 
اعقل کرجگ خود را بک بسر يا حتی یک معزو 
مى شناختي يه خود مى كفتم که بايد در برابر پدرم 
ابستلدگی كتم و نگذارم که پہ مادر و خواهرم 
صدعهای وارد شود و بدین تریب هته من پودم كه 
کتک می‌خوردم! اما عم لمن زدم و ډر حالی که زیر 
| ضریات سنگین او فرار می گرفتم. نگافی به ادر و 
خراهر می‌انداختم و با انار چشم و ابرو به آلها 
می‌نهماندم که مساله‌ای نیست و صدعدای متوجه 
من تسى وڊ 
أبن جريان تا آنجا انامه يافت که په مجره برؤز هر 
متككلى پدرم په شكل خودگار په عن حمله ور می شد 
و در براپر چشدان وحشتنه مادر و خراهرم مرا يه ياد 
کتک می گرفت, أمايا ابن هسه من ر ضایتی حجيب هر 
فو احسای می کردم و همپن, که پا خصاعت من اين 
مره و عادر و خواهرم تقش حاتل را بازی می كردي 
احساس مرتانگی فوق الماد ای يم من مى ذاد و سين 
نک مثبت باخث شد که حتي از به یادآرردن أن 


احساس عر عادو و خواهرم ليست و آنها به خدت 
ناراحت و غسزده مى شوتد, عوشبختانه پدرم بس از 
چند سال دركهرى با الكل سراتجام اغتيادش زا كار 
گذائت و از آن زمان بنآې خوش رفتلری پا مادرم 
گذاشت و از خوه كنشتكى هلى بسیاری برای ار الام 
دادء تا رضاپت خاطر مادرم را فراهم آورد امامت نان 

آن دوران را ندید. چرا كه ار مصادف با زماتی 
كه پدرم مشكلاتش را به پابان رساند. به خاله پخت 
رفت و در حقيقت نها خاطرهانی كه پا خوه يه همراه 
پرد. أن فوران وحشحاک يردا 


امشكل. شکیی 

بیان نر ضيحات موری کمک بسیازی په من کرد 
نا تحلیل خود را از مدکل مگی کامل کتم. ار هرجه 
عشت می کوشید نا أن موران را بر گوشه‌ای از ذفن 
خود بلهان کند. کسر عولق می‌شد. البته در اپتدای 
ازتواج با جیم وابتكه مرد مهربان و خرش خلقی يود 
کمک کرد تا مگی مرقناً مشکلات آن فوران لهه 
فراسرشتی پسپارد: اما په محض آنکه فرزتدان هگی په 
ستى رسیدند که حتى نگاه به آلها مگي راید پل خوو. 
ر برادرشی می‌اقکند. دیگر ابن پنهان سلزئ تعتى برای 
ار امكان پذیر تبودو او تمام چزئیات را په يادمى آورده 
PERIODICAL 6۱‏ و آن زعان 
برد که السردكى او آغاز شد. و از آنجا که طبعی 
اطیف و حساس داش اين اقسردگی هر او مر چندان 
جلرء می كرد و به أن توعى احساش: گناه 
0۷1 ااآں6) نیز اضافه عد چرا که ار فر 
سیاری از مواره پنهان شده برد و به چایس این پرادر 
خردسالش بره که کتک عن خورة. نگل يه پسرش, 
چهرء برادرشي را عر حال کتک خوردن هر ار تداعى 
می کردا 









































راعش کجاست! 
تحليل قضيه یک طرق و اینکه چگونه مگی آز 


مکی در تید یات است بايد اين 


وظیفه وجوه فاشت چرخشی عظیم بيدا کند و فر 
عسورتي که آپن مجال از دست برود. مشکلات نعنی 
مگی برای همی و یا حاقل يه شل انراری برای 
الع ماخر E‏ جم 





بكوشد پسرش را با بدو مکی تر 
احتمالاً مكى از روی ترس و راهنه تجریی أن هو را 
از یکدیگر دور تگا+ داشنه يود اما رابطه پر پا 
پدریزه كش یک رابطه توستالوزیک و بسیار مزئر 
است و فعنیات و اطلاعات او را نیت به زمانهای 
فور تشكيل می بهد , "۳ ۱ 
جيم يس از چند هفته یامن تناس گرفت و اطلاع 
داد کہ خرش‌خنانه این ترفند مور انداده است و زمانی 
8 چگونگی آن رأ برسيدم. جيم . من شرح کا 
روزي پذریز رگ در خانه ما برد جر حالى كه من و 


كدو 
أن قورا 


خودنشاند وهر حلی كه به موری اشاره ف ی كرد گفت 

«دابى ,طووث را مى بيتى که أن گوشه ئت 
است؟ روزی روزكارى كه ار هنن عو بود و من 
دجار مشکلات بسیاری بردم و از يسارى خاصی ر 
مى بورکم او مثل پک مره ایستادگی می کرد 
نمی گذاشت, براق مادو و مافريز رككت گوچکترین 
تاراحتی ایجاه شود و می‌بینم الا نو هم مثل ار تی 
و پرای خودت مروی شده وش 


عدا بحظه من په مكى نگاه کردم او در حاقی كه 
بشقاها را روى سیر می‌گذاشت. رالو می کرد که 
توجهى به سخنان پدرش ندارد اما دقت که كردم 
فطرات آشگی را که در چنسانش جمع شده برد دیدم 
و هن جيه خود گفنم ابن همان اك آرامشی است 
که سالها مگی به دتبالش بود... 

بس از مکالمه با جیم خداحالللی کردم.آیا گوشی 
تلفح را همچتان در +ست لگافداشته پردم. گویی تر 
انتظار قدرت با تیروبی يردم که به من باری كند دا 
گوشی را عم جابنی بگلارم: 

پا خود مي‌انديشيدم که آگر در خالواده‌ها پک 
نهن قوی و متحمل بتراند ريات سخت را نترجه 
خود کند نا حسلس‌نرها از آن ضربات مون پمانند. 
بسیاری از مشکلات روحي افراد حل خراهد شد ر يعد 
عر خان که سر را تکان مي‌فادم. په خود كفني 
*آرژوهای قور و درازا» و سراتجام گوشی را 
کلت "> 
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شمارء ۲۹۹۷ 























































نيعت در ذهن دای نفتی ارل را بازی می کد اا 
هيبن طييفت در نفاشي اده أو يه شکل 
نالگ ركتندياى اجان داردء درخت. كلها ابر و كوعهاً 
هبه كريى يه اسان تظاره می‌کنند ر بای شمه 
خوركيد است که لطتدزئان يه همه آنچه زیرنظر 
اوت ر دز حقظ طرآوندان تفش بسا دارد. 
هی زگرد اين لگاه عاشقاله ء احترام‌انگیز په طیعت. 
تخضيتى رالز دااپال 'كواهى مي‌دهد كه بدون ترديد 
برسالهای آنی به جنين افرادی یاز ميرم اصای 
خواهد شد. کساتی که برای طیعت جان و احترام 
فانلند. اسقاب از رنگهای عنوماً ند مكل قرمز 
نئ قهرباى. اللری و سرمداى و حنی, سپز لیر 
بان از انرژی می‌پلمان أو می‌دهد. اصولاً كردكان 
فعال «اترزيك» و پرتحرک .به رنگهلی تم و 


پررنگ علاقه خاصی لئان مي‌دهند. فر أبن ميلن 5 


فوچه کید په پرندگان و لاه آلها در بلننای فرخت 
در حالی که دو پرند؛ ديكر فر راء آن لاه هک و 
احتمال؛ حامل غنا برآي جرجه‌عامی باشند. 

بررگی الدازا لاله لېت په فرخت. لرچه حبيق 
تین را په اصل خانرانه نان من فعذ و صمیمیت مین 
اعقان خانراده که استحکلم آن برای لو پا آن لا 
سبدگوته بزرگ و محکم محرز استه برای عاتبال 


© ۷۶ شمان ۲۹۹۷ 


می وان موققيت را عر امرسرعابه گذاری و مجارت 
بیش بینن کرد جایی که خالراده ر توچه به أن و حركت 
در راه اعنلای آن از هر امز ديكرى پرای «انیال مهبر 
خواهد برذ حتی اگر در امر تحصيل او چندان ترجهی 
نشان ندهد. بابد ار را سرمایه گذاری متصف و مرق 
ترصیف کرد 


حامد قاسمی ۰ ۵ ساله از آهر ال 

حاند کاری پی فافلگی کنند» و متحصر يه فرد 
ارلئه واف است. پا ان سن کم لوجه قرا فرشگی آو 
كاملا آشکار. می‌باشد. رنگ‌آمیزی سيار زيا و 


برطراوت و ترجم په عاضر فرهنگی يشفلق په خارج و 


حتی بیان داريغ گذشن» حامد را صاحب نی چند 
يعدى و په قایت متفکر نشان فی دهد بسربچه‌ای با 
كلا بکزیکی در حالی که شاخه‌های کاکتوس درپس 
مخله دمه رتگ به شدای درآمبه‌اند و بعد 
ساخشمالی آسياب ماد از مرون ۱۷و پا 14 در علند ر 
نأكهان عفر يه عصر دایتاسورها و جهرة شيرين یک 
دابنلور سیزی‌ظوار و عر پس زمیده گیاهالی با رنگهای 
خلا ر عجیب و غریب و ی طنری زیا او گوبا با 
كذاشنن آتتن نلیبزیون روی الان فذیمی و فره و 
كوه جون کالیون‌های أمريكا در زمینه. همه و همه فی 
يويا زا ان میهد که ممکن آست فر نگاه آولیه نا 
حدوص درهم به نظر يد اعا همین درغمی خود تکته‌ای 
را الفا می کند و آن ايذكد هرکجا که هستبم و هر که 
هستیم: زدان به پیش می‌روه و ما جزشی لز آن فستيم, 


جامد می ترائد يك رولد تاریقی را دز پک ضفحه 
تفاشى کند و ابن کم استعدادن لیت طبیهت در 
نشی حامد كمى عریان و خشن به نظر می‌رسد راو به 
أبن تريب علاش و كثر را عو رندگی برای به مر 
رسالنن طبیمت املا لازم می اند حافك در هأزم 


اریاطات. نریسندگی و خيرتكارى. مجه كال جارد و . 
يخصرص در داري و جفرافی صاحب نقلر خراهد پود و 
احتبالا به سرا تحصیلات عاليه در خارح از کشرر 
خراهد رفت» 


تركس بهادری كلاس اول دیستان 





هزیا و آب در فللی ترگس حرف اول را مزند. 
هدچنین حیرانات شيرين و ملع طلب درتفنتی آو يه 
وفور پافت نی‌شوند مرفایی‌ها و ماهی‌ها در نهاپت 
ارامش و خ رگوشی که هریج به دست بر حاللی ليه به 
رفص است و پرنده‌ها رافق و فریایی بيار زلال و آمن 
که دافى ها حتی کر عمق دید« می شوند. 

چالپ ابن جاست که نگاه هسد اچزای نقاشی تركس 
به يكسو است. او الگار هدلى مشخصی و معطقی را دنیال 
می كب و این حشی, غرموره برگهای درختان تېز مدق 
م ی کند. ن گس برخللاف گودگان هم سن و سال خود که 
رتك آميزى را افرال امیز جلره می‌بهند. در مورد 
رتك آمیزنی دفت عجیی به خرج داده است. عاهی‌ها و 
مرغایی‌ها درختان و تج آنها و آپ و بذكت و دمن 
جتی خورشید و كلها دفیقاً به رنگهای طبیعی خود 
رنگ‌آمیزی خده‌الد. يدن خرگوش نیز په هنين 
مترال است نثها سرخرگوشی و گوشهایش زنگ 
تيكرى گرفته که احتمالاً مقصوة تركس شان دامن 
شيطتت خ رگوش و بلإيكوشى او من باشد كه کله‌ای 
فرمز را پرایتی در نظر كرقده است. متزيشدهى 
رعايت فاصله‌ها په وضرح تفاشی, تركس را تعصر 
په فره ع رگروه ستی خره سافشه است. فقث کتید که 
مرشابی‌فا جوجه ندارند, لرکس با لینکه فختر است 
ترجه چددانی يم موضرع صاحب بچه و فرزند پودن 
نیبان ندآن است. نگاه یکسریه همه اجزای نفاشی 
گویای هدف مشخص لركس الث و شادی و 
سلامت تدای خبوانات و پروملد پود أن الان را به 
أبن نقکر می‌اندازه که تركس پزشک. و يا نی 
پرستازی مضرپ خواهد پره که سازماندهی فکری و 
دقث اظ ر او را دراپن ار کمک خراهد كرد بدون اپنکه 
بیش از خد سانلی مانتال ریا رريابى فکر کٹ و پا اغراق 
کد فقا مانند یک بزشک! 








((چیب ری)؛ 

کارخانه‌ای که شرمنده 

کارگران باوفای خود 
شد! 


|كؤارشش ل سيداحيمد شيا فك[ محبه شکمان‌زد أ 


| نلف گروه گزارشی: 757178 | 


کا وک انر ييه ا وح ون لل ۱ 


| در رسالدعاتى كروفيى 


حر س جر و 


شنهدید پا خراندید. ميتى بر آپنکه صدها تن ار 
کلرگران کارخاله افروخنه شده!!) جپت‌ری, که از 
اپتدای امسال عفوق نگرفته بردند. در علابل ساختنان 
مرکزی بیاد مستضفطان و جايلزان اغلاب اسلا 

مجع گردند و نسیت به اقام يناد برای واگذاری آبن 





کارخانه پهپخش خصرصی معترض یدنت ولى 
بگارنده امروز قصد اعلام دکرارق أبن خن را ندارد 
پلکه مطلب اشر لها انعکاس تکانی است که 
کار گر ان 4 قرا کار خاله ] قرو که تنه ئر کرت 
ريا ژیبد! ر یج تشريدائ غم أن راجغب نکر دا آپن 
کارگرآن بعدلز التدار این خی که #بتپاه از صاخیان 
جیا #چیتری» شکابث عى كلد » با اتر محله تمالس 
گرفتد و اعلام ک داش 

ا بنیاه از لبت خریدازان کم خانه طلاخ 
پرده؟! ايا ستولان سامان دهندء امرر مشطان 
نمی داستند که خریباران کارخانه بعداز امضاى 
نیایعه‌ناسه جه صمیسی, عارند؟ در كشورى که 
ناسزدهای رپاست جمهوريش پر روی رلم مه یا جهار 
عیلیونی يكار اختلات ظر [یک میلیون لغری!) دارید 
أيأيكاز شدن دوهزار کارگر جيزى را عرض م یکن ؟! 


أززوى کار گری! 

این ۰ کار گر يكار شددیا ۴۷:۱۴ سال لله 
کار مها اتظار ات یکی آز منوولان عكرمتن در 
فیدان. ارزاتين حاضر می شد نا از دبک یدد ابن 
كاركرا د یگ هپت اي مرت ت غود را سرع 
كه مي‌ارند!آنها اهزاران آه و در سکوت يكارى 
ودرا قربلا می زدند.آنها چندین غاد است که در محل 
کلغاله حاضر عى خرند. کارت ورود می‌زنند و در 
فالانھای غم كرقته از زماتهای روتي بازارشان 







بی‌گریند. از أن مشن که کازخاله چيت‌ري 
هر رمتر پارچه تولید می كرة و از أن درراتی كه 
سل بیش) اين کارعاله په عنزان يکي از 
تین كاوغاتمفاى سای كشور عناخته ده بزو 
رلی. مرو +ستگاههایی که لحظه‌ای اراب را 
نمی دپدند. جو انگ تخرت‌هاخدالرا 

نها پرای یگدز کر ترم می كتند از رام گیرند و 
سگ حبور يكديكر پان رای حمسن كردن ایک 
کسی يكويد. وسابل امام را فروختهام تا پتوانم پول 
داروي فرزندم را پدهم يا اینکه مرن ۲۰ساله پا تجرا 
بكريدازت رججدام يه فسادكضية؛ شدبد کار سابهای 
یتب جرا يم كا ركرانى که ققط ج خودرا طلپ 
ص کنند. قريالى تنا بامجيع سديران التصاس 
توند؟ 

انها تها می خواستد بدانند. جرا شای بندهای 
بط د دفاع عفد که در زمان چنگ تشان انار 

ن بود امروز از يشانى ئان یاز شده امس ألها 
ا رای پلسج گرفتن: ناشته و می گت 

جرا «تقيسن» (يكى از کارگران کارخانه) در 
منصررآياه (فذاییان اسلام) خودكشى كرد؟ آپا کس 
مسلولیت غر آو را برغد می‌گیرد؟ جرا 
«ض وبارقا»ا هداز مخبلی کارخانه برای آپنکه 
خجالت من کنبد. به خاله راود راعی اقطه لامعلرس 
شد و بعداز مدلی مسد هر امین آپادررامین کف 
کم( 

کارگری که گازخللهانن به وليل ندلتق زا 
ت لذ صاعب خگه او را جواب کرده و فرزئدش 
شبهايه دلبل نداشتن دفتر و حو دكار گربه می کند. تر 
كشررى که انيه گتنگوی ثننها را بار به کلام 
سازمان بابك ا be‏ + كارختداى که تر ملل 
۰ يتم ميليون ترمان سود خافص داشت در عافن 
بن كل ركرآن خود نارآ شد مكر حمابتهای دوللی جه 
فسأبی است که رفتی برسم هر نیون بخن س و 
مستظر ررشکستگی باشد. ايا بررسی این ټک که از 
زهان عسدی مدیریت کدام مدير اسفری. كرفي 
ترجسان. پلری. شهربوری. فبصر. ‏ نولابی 
رامیر حسينى ) چبتر ی, +چار ر کود شده نامسکن است؟ 
آي بابد په سرمايدهتى لين کشور په عسراه ليروئ 
سای ان جرب جراج 5 اباد عتمأ کار كران فر 
ميدان اروژانتی تجمم کنند نأصدأبشان ار جددقيمنئ!! 
به گزش مسوولان بیاعم قطان برسد؟ كتركران 
عق دارتد بپرستده يتلام عفان در شور ما کېل 
ثم با تعفن را سامان دهد یا اتها را بحا کند؟ 

الها نی کننند. ها مجبورم متظر تتهه تکایت 
بلبلا پائیم و ما هم امپدراريم بيادفططان از 
خريمارآن کا رخاته شجایت كلد 2 ق مسان رااز 
طرق معامله خود پگ وا عارك آن يكار شده عم 
نواد . 

و خدارند فیچ مسلمائى رأ امید تکتد!! 
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بخ 
جیز زیادی نه ... الت چگ سرغ ما بيدأ 
گه بايد ری گذارش‌ام بنویسم از جمله آبتكه 
نطنتم که مازق پا ارقن *آشنا فن 
چرن له شیشه‌ای شکسته شدء وله آلاز بيه زور وارد 
شدن» به تست آمد! بحي ایتکه سارق و مارفین 
كليم داشتند ز ,ن 
مسن نالل شنته زدلری فدفه 
- عب اكر فاثل باشيم که سارت + با سارفين - 
حرفدای بودن و پرای وارد كبن ار «شاء کید 
استفاده گرهن جى كلت 
۰ اقا چرن مطمتم حوقءأى تبرمن احا نيدم 
آشنا يردنا 
میا سان عون به مک شا نج 
ٹہ قرست ءانت يلخ عزالاتى ایجین را 
خودش اید > أن هم په تشویق من + ثما عپشه حم 
مؤقق نمی ندال اپتدقعه که سمرانجام كقث. 
- اپنها همان «فرت مرو کلاتمرا 
خندیدم و برایش توضیح 
SES 0‏ وکه با شاه كليد 
دررو باز میک این طلاقررشی‌رو زده برد برآى 
يدا ردن چراعرات گرانفستی که صاحب مفازه 
بري_کسدهای مفاژه يلهان کرد بود يايد کس 
جستجو بی‌گرد. يعتى اپنکه تقل مار كدعا 
HERA‏ مب و سوم زيرزرو م کر ا 
ته اپشکه پکراست: بره سراغ هنان كمد - که اتفاقا دو 
زاويه پنهان مفازه ظرار داره و پا نکستن (لقط همان 
فقل) طلاعارر بردار» و از حفازه بزله بیرون! آذم ری 
اینهارو می گذاره گذار هم .. 
- انگار اه بيست ال هم رردست شا بانیم 
كلاد -.. پازهم همان »اسخود» روزهای اول 
قليما 


عر دو خندیدیم و عتور پاسخی به شرزغواش 
نداده يرقم كه متوجه أزذحام بغت شدیم که با 
تصف غیابان راهم بنذ آوره بودثه! 

محسن تاجار يه ترقف شد و موقعى که دیدیم 
همه ازدحام كتتدكان وسربه فا ايستادماتد! ماهم 
تگاعمان يه خط سیرنگاه آنها گره وره جخسسان 
یک ساختمان شش عليقه را بالا رفت تا روی يام 
ساختسان. عیغل هفرع را - که از آن فاصله ہے پا 
جزان پردنش ملخضصی ليرد * عیدیم که «رست لب 
هر يدت بام ایستاده و دار با وسیله‌ای که در دست 
نآرد در رود 
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دیمان از ماشين پاد عسعيت هر گدام به 
وی فان میک انا 


بویا 


و ا 

- يلها يكار می خوالا خردش‌رو سر گرم كله ... 

> أزه جزن تو مشق معررف شدن «ازه .:ء ليها 
رأ در جوان که باهم دزنست‌پردند گا و يكن از أنها 
دو #ستثی را دور دهان وبللدكر» كرد و با صدای پلند 
گفت) رفیل بكدتيقه صي ركن الان تلفح می‌زتّم به 
یکی از اين مجله‌ها که عکاس بفرستن + لو رفیق 
درش هو پا خنده انامه 4اد پس تا عکاس برسه 
موهات.رو عرتب كن و سعي كن موقع بريدن جوری 
E‏ ی تفت 


چند. نقری خندیدتد و عاقله مروی که کتارشان 


| ايستاده بر طرفشان براق شد 


- كلى يه جسالنون پاپا... پجای اپنکه کمک 
كتين... دارين اشویقش من کلپن؟ 

جرآن‌ها مکوت كردندء یسر جوان « كم حالا بهتر 
می ترالستیم ټی ۰ در حالی که یلندگوی 
دستی اش را پطرف «هانشی رده و گفت 

جلرم رو خلرت كتين + من ويكه رادخلى برام 
باقی نسونده عیر أز أيتكه خودموو پکشم» 

پر جوان پلند گر را زمین گذاشت و پچ ر تی 
به پذنش فا که همین جر کاش موجي آز وحشت را 
فر فل بایسی فا به وجرد آورد. در ابن لحظه 
عالله‌سردی از وسط جمعیت سربالا گرد و فرياة زد 

< پسرچون عاقل هاش ... دثيا كم به خر ترسیده 
اا يكدقيقه صير کن پا حاجی حرف ڑپ بييم چی 
ونه بج 

بن را كفت راز پشت جممیت خارج شد و كار 
مر بك خياطن مرداله اباد و با عداين بلند که 
ديكران هم پشنوند گقت 

حاجبی به خامل, خدا دست از اجبازی پردار. اين 
پسره اه خودشی رو پندازه بان خونش به كردن 
ترثهه!؟ اون ولت دا آخر عير عناب وجدان ... 

برمردى كه یک #۷تر پلاسیکی» زوى 
شانه‌اش يووودر دستش هم یک قيجى. رويه عاتلسرد 
گرد و با عصباليك كفك 

» بء چهتم عباس اله پکبار بمیرن.. پگ 
عورن يعقل اگه تاشه بهترءب ار بعد لحش را 
آرام‌تر کرد) نو هم نگران تباش .. من سیروس‌رو 
خرب سی شلاسم,.. اون از این فل و جرانها ارہ 

عالله سرد عباس آفا + بالخ داد 

< آخر تو جرا لج می گنی ا پیرمزد؟ دخثرت کہ 
راضی په از دواجه... همدپگر رو دوست دازن: جرا 
میگی ن؟ 

پسرحرد قوبارة عصيائن شد, بابا دترم رو که از 
زرا يارردب.. با بادھرا که ننيتوتء شکمش رو سیر 


ا م ارس | 








rep‏ ور ی 
سرفرصت... ياي جوولة... 
پیرهرد ولاالله...» كفت و ضين برای عباس آغا 
كاقى یرد ذا بیرون, بپره و خير غرافات پدرژن آیند» 
سے وس راي أو يدعد. اما پسر‌جران كه مجال خرن 
داق فخردلوس گرهن» بقفقه بود بعت بلند گر كنت 
> له من پلور ی کنمب,, پاید توشئه بذه... 
ديكر معطل لككردم. رفتم داخل عاشين و از بشت 
بلند گو گفتم. 


- آهای آفلسر خوپ كوش کن..۳:۰۰ ناه 


۱ رت عجاري ای پلیین. نفد از مج 


سوت ی 
سرب 77۰7۰۰0000000000 717 سطستششيتفق7ب7يهميييي5 000 


خودت رو للداخلی و لکشتی. من يه جرم يه عم زدل 
شهر. یکسره می برست زلدان...! 

بسر جران چند ثليه عکث کرد و بر اين حال 
پیرمرد عباط آمد كتارم اباد كه 

< چناپ سركره تورو خدا بپرش رلذان ماروهم از 
نش خلاضص كن:... 

محسن ختدید و پاسخ تاد اگر با و ی 
کارو م ىكنم ابدو جن ولی از آمد: شما هم زیاد 

ست گر 
ثليه هم نشد که سیر ورس پلیین أمد و شروخ 

گرد په بزسيدن است و پای پر مرد حیاط امحسن رو 
به او كرد ر كفت 

٠‏ اكم يكدفعه ديكر از این لوس بازی‌ها دریاری 
جات يكسره توی زلشم له 

بشث ملثين نلستیم و راء افنادیم» محسن با 
خند« گفت: 

* خودکشی يه قد راضی كردن يرآأى ازجواع 
يدجورى عد شده كلانترا 

< تبامتی تتصير این اهف عنديدا! 

هر موحد يديم وراه را انامه تاكيمء, 

9 

9 

به كلاتترى كه رسیدیم پرخلاف آکٹر اوالات 
خبرى تيود. بء #احترام4 سروان علدقی پاسخی دادم 
ويه شوخی, جت 

- ظاعراً مزدم شهر هسه باعم رليق هستند و زعا 
و خلانکارها هم لويه كردت سرواءز؟! 

سروان خنديد و آبد بابخى پدهد که ناگهان 
جتدثفر- دو سرد و یک زن با سروصتا و دادوفریاد و 
نهدید و دشنام که نار عم می‌گردند. واره كلاترى 
شدند. سروان خندیه. 

> كلاتتر قات جقدر سیاهه..- 

محسين هم خندید و بطرقثان رفت تا بییند جه 
خير آستث. من هم داخل اتاق سروآن تدم و پس از 
اپتکه نو ضیع پرو نده چواهر فروشی را عادم گفتم 

ابنطور که من فهمیدم, نوی ابن طلافروشی 
سوای صاحب فقازه عرتا جرون دیگه كار می کشم 











ی 
يه رأ بھی گقت پررهست خداحنظی گرد راز در 
اج لشده: برد که مض عاطل كد و در مررد 
ورای آن سه ظر گزارش جام 

پک پسر جران ۲۳ ساله داشنه توى خيابرن رھ 
میشدہ که می‌بینه این خاتم و آقا » که هردوشون ۳۰ 


ساله و زن و شرهر هسته + باعم دغواشون شده اناا 


غرجهی نمی کنه. اما بعدأ كه شوهره با مشت ولكد 
می‌افه به جون زلش و رسط خیابرن و جلری چشم 
مرم شروع می که به كبك زدن هسر این پسر 
چران هم قيرتى ميمه و ارلش برآى ,ساطت ميره 
چلر. ولى بعد كه «شوهرءه یک مشت هم ترق 
مورت بسر عوات میرد ار فم از خردش بلاع 
م یکت اما بدبطتى يسرجزان مولعى شرع ميثم که 
اخانم تك خورف» هم لیا اينكه می‌فوتسته أون 
چرون يه خدایت از اون آمدء جلو) په تفع شوهرش 
عاذو فرپاد راء عن الدازه و عردم ړو په کمک مى طليه 
خالا هم رن و شرعره په الهام دطالت. فر زلدكيشرن 
از جووته شاكى عستن.:.. 

سری لکان دادم و گفتم بسر جوان را پفرستد 
داخل. از وضع ظاهر و رفتار و حرف ردنت بيدا بوه 
جوان با شخصیتی است. با لاراحتی كنت 

< ستم بشکنه كلاتتر که خراستم ثواب کنم, به 
خدا من دنپال شم نیستم. من هرس می خوتم 
دانشجوام. وفتی دبدم اون مثلاً مرف اینطوری 
زنش‌رو به كبسه يكلس البديل گرده غیر تم اجره نداد 
و رفشم جاو... که ایکا للم يام می‌شکست... 

+ مره و زن دعوا كسد . ابلهان بلوو کتندا این 
قرب السثل رو نلسیدی1 

ابن زا سروان صادفی گفت» پسرچوان که نگران 
يوه ابن قضیه براپنی سابله شود فقط سرنگان مادء 
ات ا 


گوش‌اث چی شده پسرجان؟ 

اون خشم گار گرفت... ہی معرفت دید که من 
يخاطر اینکه ارن کتک خوره به نفعش رفتم جطر.., 
حالا خودتی کاسه از أت ی داقتر ده 

ولم به حال بسر جوان سوخت. چران عونب و 
باشخصينى برد دلم لمى آعد يد علوآن یک دالشجر 
برایش سابقه درست شود کباب شدن, به قصد تراب 
کرم په محسن گفتم يرود و یازن و مرد از صلع و 
نی حرف بزند. من که امز كفت 

* راضى نمیشن ... اپنطور که من تهميدم ... 
خالسه برای اتک محيت شرعر شرو بخرء ۰ لابد 
یرای اپنگه دبگه كتكتي نرنه + شاکی‌تر از 


۱ 


شوهرشه... پعنی مرنه رانيد كه رضایت بدهد» اما 
ولتي نهم 

پسر جران ليشن را گزید و الگار با طودتى حرف 
بزل زمزم کرم 

ابدپخت شدم. هم امروز وعم قردا إمتحان عار ما 

بشید شدم و كنار بسر جوآن ایستادم ونگاه دقيقى 
به قست «گاز گرفدگی» که ایی دلدان‌ها را هترز 
داشت الداختم و به مسن كلتب که زن و مرد را به 
طخل یاورد. و قبل از آبدك آئها ناجل کرند به بسر 
جوان رش اسستی يوه “ گفتم 

- آقا آرش عرجى عن گفنم اعتراطي تكن..: يه 
من که اعتماد دازى؟ من نمی خرام لول جوؤنى بات 
به زتدإن وءءء 

آشک در خجشبان پسر جمع تداز گفت, «سلاح 
من دست انتم زو و مره که فاخل شدلر خودم 
رامشفول تظيم پرونده شان دادم و پم مجن گفتم 

این آفاپسر روبنداز لذا با يعد از اين توی 
دعواهلی خالوادگی عخالت کنب لاافل "ماه بايد أب 
خنک خر کی-۰ 8 

زن عتی داش نسرخت, که نار خوشحالی هم در 
چهرداش بدا پود ادا پخش دوم حرف الک ار راهم 
كرأورد 

۰ درضمن ران ابت خانم زو عم به جرم ایراز 
ضرپ وجرح به اين جوا - گوش را لشانش دافم * 
بتذازش تری پا باشتگاه کہ فکر کنم ایشان هم چند 
ماه زتدائى با 

عبن حرف کافی برد یا زن صحه بزند و مرد 
رضابشامه را انا كيدا آنها که يرون رفتده قوقع 


خراعافظی آر رض به از گے 

ج ھا تور پلشی بعد از ۱ بن استته بای و أف 
پری-:: ۱ 

که گربه شاعم لرنه.:: [ ابن را آرتی كنت که« 


برای لخن يار دز ابن یکساعت خندهء‌لش را تيدم 
٭ و انامه داد) از حلا به بعد اگر جلوم سر پپرتط. 
لكاعورو م یکتم آون طرف! 

0 


2 

ساحت ٩.‏ اقب بزه که اوعمج برفقك و 
گزارش داد کہ 

- شاگرة مغازه بء رقت ب مافرخوته‌ای که 
تھا ی خوابد. از صاعب عسافرخونه که برس وجو 
كردم كفت جوان خرب و الم و سریه رافيه.._ اسا 
بسر صاحي. طلافروشی بعد از تطیلی مقاره از 






ندازد اما وقتی رسيم 
Brea ar‏ اا 
كمى مکت كرد ر پاسخ داد دازم پاهاش درسث 
شدم... راستنى رو بغواين پا جالبى هم رفت 
رامد نمی کتعنه, ولی تسبت په من اعالا يد ذكرفه.. 

يك ماعت يعد جلوى در مفلزه تقل سازی < كه 
بر جران شبها هم آنجا می‌خوابید < ترم کردبې 
اتفاقاً هنوز مغلزه را تعطیل نگرده برد ولی همین کہ 
جنس به مالپن پلیس. و عأموران و فوحتتى افتار 
معطل نکرد و مفازه را گذاشت و دوی خیابان فراو 
کرد جبدعترى ترقت يزه که خودپسر صاحي مقار »> 
که هنوز هم نمی‌داتست فضیه چیه و نقط عبت په 
فرار از مک ک شده بره او را كرقت: 

سوارشان کرفبم و به کلانتری يركدتيب فر تسا 
چران قل و کید ساز رامين - ابئدا متکر فيه جز 
برد بهش كثثم. «طرچفدر دپرتر اعتراب كثى کار 
خودت خدتر تھا من مطللم كه أرق تو 
عست بيس زوددر حرف یز شاید درتت بو ند 
بجت كبك كله.. .4 

أن وقث تاگهان زد زير كريه و حدس حرا تاييد 
كرد؛ سارق هنون بود! ونی نحوه سرقت را سوال 
كردم كفت. 

- به خدا اينطزر برد که فكر كتين يه اين الکے؛ 
پا سلیسان > بر حاحب مفازه جواهر فروشی “ءوست 
شدم... سلیمان خیلی رفیق پامعرفتهه» رلی من 
لیافت رفاتتش رو نداشتم...! هر وقت از جثری 
مقازهشون رد می‌شدم و لگاهم په اول خنه جوافر 
می‌افناد وسوسه می‌شدم که (جرا من تباید ملل 
ايسان صاحب ماشين و تررت نبلشم؟) نا پیک هه 
قبل نبطان بالآخره كارش رو گرد 

اون روز سليسان مل اكثر روزغا أومد يه عن سر 
بزل چند دقيفه كه گذشت رفت دوعا أبتيوه کیره 
ولى +سته کلیدش رر لیرد علم از اپن فرعت 
استفاده کردم و کلیدهای تار گذاشتم زوی مر 
مخصوضي, رتالب کلیدهارو در آرزوم و جدد روز يمد 
< دیشب < تسام رو خملی کر ام و.. 
رامین سكرت کرد. ما شم ری نزدیمء ليسا 


اما به حرف أعد و بر حبلی كه سخت منائر شیده برد 


| كنت خن چم من بورفی., پھ خدا قسم هی خورم* 


به خدا - کے سم داشتم به كنك بدر پک 
جرافرفروشی, باز کتم و دزتابى. من وکر ارتجا 
ثریکی کار کنيي.., می‌ترنی بروی از چدرم 
پرسی:.. ولى تو هسه جبز رو خرآپ کر هی:* 


صداي هل فل گریه رامین مکوت فلخی را 
| برفضا هاکم گردا . 
شمازء ۲۹۹۷ © 


















نید خذا التي عن ليوف ممن كة 
دام نری اناق متفهايم را 
سی نوشتم. اصلاً فز رقلى ب خَائه آمده 
برتم از اثاق سرون يسدم, می ترسييم 
حزقی از بعاتم عروايد, جم می “رزيه 
خودم رامتفول درس خواندن کروم و 
نی توالستم پک كلمه بنریسم. 
ردیر نوی دتم هی لرزید» عامان 


* چی كب ما دربلره نمره 
گر انی؟ 
گت 


آرم خیلی هم پدند: 

شروو په خرغر تود عيبي ندارع» خدا خداعى كردم 
پیشتر پایچم تشوه. من كه لمی توانم حرف را هر جعانم 
بکه فارم, خوه مار یکا لين را می كقت, يه قزل 
غرفت 

پچه غائمى ترانند حرف را نگه نازند. علرى بچه 
بپاند حرف ز 3.-. 

ولى عبيثه حرنهایش را می زد و من عم 
می‌نتیدم. آن وقت چقدر عى ترسیدم که کله ای از 
حرفهااز فانم يرد بد ره خردش گقته يود 

اكه يشترم پک روز به ابات پگربی که راع په 
هنم شکره جه می كروبو پلست دستت را اهنیا 
می گلم. 

له من می‌ترسم. از أبن اناق دیگر سرون تسی اہم 
نمی خراهم با هیچ كس حرف بزنمء می ترسمء تتم فا 
ده 


ولی اگر از من بپرسنه؟ حثلا بايا چرسد 

#اهروز کي زا عر راء مدره «هدی ۱6 مده 

اسلا بهتر است خودم را په مريشى بزل پا۔.۔ پا 
بروم خانه مسارم بگویم می خراهم پازیی کے ولی لھ 
استحائها نز شیک لے عتما مادر فيولى نس کند كه من 
أتجا بروم. بلید ویو پاد خروم رأمتنول وتن 
نشان بدهم. چاره ای نیست. هده أثى پر امن عریم 
است. أو بوه که فروغ گفنه يوه خودنی مبتپ زب 
نت که می خواهد يرود خت وو تی )دا تماق ر 
يززك گند که فروغ گفت. لرفله يرد کالا, ا 
توش زامن بلدم, اصلاً طرق مدره با لیست. تلزه 
جه بهانه ای برانى نیشن و حرف زنن پاعلی آقا را ناروا 
رای... وای خوغم بردم كه بابا گنت میگ اگه یفن ابن 
بسر تزی این طانه باز شرد خرهم رآ می كتب. 

خروم يودم که قرآن زا أورة لقنم نخورد بعد مآدر 

قران رااز از كرفت و گنت «کفر استالاء 


9 ۳۰ شنار ۲۹۹۷ 


پابا مي گویدا 
عراست و فولش. 


توف كت ة اکم طلاق ريس زا ار علی ۲۳۱ 


لكيره؛ اسمش را عرطن ی کند: 
حا اگر بقهمه مريس زفنه ببس عتى آفا ...رای | 
حسا استن راغرض می کن آنا عسی لدارف فر قش 


اسم من هم عرءتى می وجا ولی خدا تكد بابا خومش را 


تفلا بكر اك 
يحرابي. حسته |ام قم 
نظهرها بن حرابتد: ولى 
ته ان زت اهر 
می گوید؛ ییا پیک من 
پطواب نا مح که نی 
تبرانم. ايد يكز مه 
حرف از دهم پفند 
يرون بم بم عار را 
سے هر ست 

سداتي سوال یچم 
م یکت - باید دروم ++ 
مار رگ فته چو را 
بگویم. او راز لکه دار 
است. فيج رقت خراب 
كارى هايم را به مار 
لمى گفت. تی آن 
مرقع که جوعر زربختم 
ردي کک بب ته جد مقر پورگ کم وفع کچد ار هم 
نیست که فلم را خَآلى كم خدا یگویم مريس چکارث 
كلد -.. لیر عومش ی2 که ترفر کرد ماما عفدر 
حت آخر گربه را ابا کد الا پا کی حرف نمی زف 
خب معلوع برد که سې خواهند شوفرشی پهد ولی 
خودش بره كذ میک و س رجا نید و لش خوتی برذ 
ب شش با اللگویش که چیرینگ جيريدك سنا 
می کردا حتی مدز هم بهن الکو هدا حققی انت بم: 
حقش است كه عالا بابآ أجازء تعد شوهرش را د 
عردم بردم که يكاجعيه بزر گ را به ليلئ دختر مايه 
لشان می داد ر هى پز عی ناه که اين و أن راغلی آقا 
رايت خریدم فر بد -. با هک مره قریب حیرفت 
خریت می رفت پار گ ... سينساء.. وای نرق هليم گی 
من شود بابا هم هبج سی گفت, تازه رفتن علی, آقا 
می اعد خانه بان جلریشن جلس و مب هم سی اتد 
هادهم یک عروسک تنگ هم برام خويد «خدا یگویم 
چکارت كلد مرسی. ال وقنى به خانه بر کشتی, جرات 
مس کلم يا آن هروک بازى كنم س ترسم عادر أن را 
هم مئل عکسهای عروبى بسوزاند, خوه يبر كفت كه 


> ویگة كسى اسه على إن ر لے نھ تیاور جه 
می كقث اگر بايش را تری گوجه پگذارد فل يات را 
می‌نکم, 

حودم تدم حالا ... حالا اكر از دهان عن عريليد 
3 

مریسی اعروز لو پارک ذم عدرسه مان داتت پا او 
خرف می 2 -» 


با خا اظ فى كهك. نازه من را هم دخرا 
می کلت چون شابد مريسى فم از احش بگوید كله من قم 
داشلم ترى رله بستتى هی خوردم» مادر گات اضلا يليد 
ستلی بخوزم. چون گلویم هنؤز خوپ نشده, مریسی 
بذک اک حرفن از ی پزند. مین هبم هسة جب[ را 
سی كويب 






ولى بابا فول داد ... لول هم خوراش مهم انسته, خرد 










كلزيم افزة عن کند» خیلی هم رياب نکند عرباره 
سرهاخررد ام؟ شاید هم عال يستتى ياشد. جه می الم 
ب كيه كد زنگ می زند؟ يابا ات با مریمی» 
مادرم باز بارد صدایم فى زد 
- مرجان يدر يزو فر راياركن. 
له ... له من جراات لار“ اكز يابا باشد نا مرا سد 
خوفش عب الهسمد» 
اوه Sr‏ 
م تارم قري می عضا می روم 
جهنم! أن وقت وی ده وهر 
أبن مریسی است» وگرنه من که مرب تسار می خوانم 
ولى يه خاش او مجیرر تدم تروغ 
بتجره چقدر سره است. دستهاپم ... پاهایم دار ند يم ' 
مي کنند. مريمى ورپریده است که لاه از وى حياط 
عى آید. نگاه كن جه كلد تند دارد با ماد حزق می زندء 
عتا دارم از خانه عرستش تغريف مې گند. جقد ر ترو| 
م یگویں, خذا. تفش : را گنده کند كه دلم تک 
مشردا 
خودم ديدمش که مرش وا پایین انداخته بود و / 
داعت يه حرقهای علی آفا گوش می داد. يادش رقته یرد | 
أن روزى كه پا چشم گزیان كله سحر آمد خائه. با 
صداى كريه هایشی از عواب پریدم. به پا و مادر 
مي 
< دیگہ پرسی گرفم, مادرشی +« مار ی کتکم می 
و ندء بوسر من 
رقتی رقتم ترى أشيزغائه که داه بخوزم و بعد 
نروم مدرسه همان وقت بود كه بأبا بهش گفت. ديكه 
نمی خراهد بروی خاتء آلها گفت مروى که لباقت زن 
كترفتن تداره بهشر است نتها بسالد. 
بعد جای كتكهابش رابه عادر لئان داد, من که 
ندید ولی پلبا عصیاتی كد و رقت که فرآن پلررد و 
جلری هب لم پطور: كد ملدر بگذاشت. اگه پابا قسم 
خورده برد الا اين مريمى چرأت نمی کرد برود با على 
آزا حرف بزده. از بای اگر تمی ترسید. أن موقم از قرآن 
که فى رة 
نگاه كن چطور خوغشی زا برای مادر نارد لوس 
ھی كتدء قهقهه هی زند. از اله دل می ختده, شیطان . 
میگه بروم هسپن الان همه چیز را يكويم با خد پاش 
بررة. تلاقی أن عوفم ها که مشقهای پدخطم را پاره می 
کرد رهی گفت هوباره پنوبسم, صدایشان می أبد بروم ۱ 
نوی هال بيتم جه مروغهاین می كريد ... نگاه کن وا | 
مىخلدى مآدر اقم می خلدة. اسلا ولوآبس هم تپست» 
حرفش را هم قطمع کرد لايد نمی خواهد جلوی من 
حرف بذ عون می اند که من درو فهایش را 
متهم دا فیگر عريصي را دوست ارد 
چفدر گرسله اې بروم ناار چخورم. داتر پاز غار 
مایم می رنده ۱ 
مرجان چرا نمی أعى؟ تا سر شد . 
لويبا بلو تأريم. جقدر می اين غدا را دوست تارم» 
ولى حبف که فلم شور مي زند. اسلا دلم لمی‌خراهد په 
صورت مریم نحل كنم لكا كن پا ماد چه می كريدم 0١‏ | 
د پاپا کی می آید. خاله؟ ۲ 
جه ررنی ... چفدر رقیع, نازه سراغ بابا را هم 
من كيرةب مار می كرية, 
- گقحه وب نادار مى 
يداش شود 
خپ هافر شدا بهش می گونی پا خودم؟ 
عادر هدانظر, که غفا می کشید گفت. 





















































"نه بر انت اریز كت يكويد: رن ال وجا 
العريه ای است. پهتر من نواد حرفهاً ر اپزنده 
عريمى يا اشتياق بر سید 
< داذرپز رك كولم رلته سجد؟ 
پاطعنه من گویی #بله» و خےء نکاهت, مس کے و ام 


مهربائقه تگاهم می کب انگار تہ الكار آز چیزی | 


می رسد مالتر مس كويد 
+ غذا کے راسث کته پاشد رار غم بزو رلک | 
وزنذگی الت + 
عداى رت خاله می آید. حا مادربزرگ ات 


چرن ازست که هئم متش رارری زنگ فى گذاره . 


و فين طزر فشار می +هد» خردم می‌روم عر را باز 


می کې بايد حلم را یرای عادر در رگ خقی کت باید : 


بگویم كد مریسی چه کاری گرد آم زر رفته با على آقا 
الوى يآرك حرف زهه ا 

عادر يز رك فر را که بايش لل عى کم صورنم ړا 
می‌برسد. نيدم انگار كر گرفته 

+ چی شده وختر كلم انگار نب داری؟ 

RS‏ ا 

جأزريزركه قدمهايش راد م یکت و جیزی :رہ رلب 
می‌گوید هر در سی یم لو.,. مأبر پززگ به مریمی 
ع یگرید: 

+ کب ای شرا 

مربعی ص نه 3+ 

مادر می كويف 

-حلج حاتم لول و فرازهایی گذاشته اند حا با دا 
ديه پخوآفد- قزل وان تم برلیشی جلد حدا بكيرة, 

عات ريز رگ روا کید به مریمی: 

* صان جرتهلی كه فن بهت كاش ری حرف 
زیامی كه نگفتي. بدگوعي عادرتي را که نکرففی؟ 

عریمی هم جاب «نده كال فاح و راع مالده بوم ۱ 


همه كان درو | کہ ال وى اگر پابابداند, دلم رده 


بابد پگویم .. بابد پگویم که من هم کے دازي سیم را 
بالا گرفتم و با صدای بللد کم ۱ 
٣ا‏ ات هه مریمی, رآ با عفر ایا آمروز دري بارگ 


میگ ره یکا کرد 


- خب آنها زن و ش‌عرند عه افيبى نارف ولی. 
غار دعاك ما کے یل بن بارت جرت يروي 


ھر كدام هرچی می قواهید 

رو گرد به باترم 

< ابح شماره مفازه ,| پگیر نابا يدرش حرف رم 

خرن نوی تلم راه افناد. عين که پابا فده چپ 
رازنهمد خیم راحت می شود چفدر خسته ام. نابر اء 
عى رند 

> مرجلن کج غذليت را خورش. لربابلر را كه 
یال نوست داشتى. 

ع وكريم | 

نه خوابم می اید خیلی ریاد حلى خت ام بب 

مادربزرگ که با ناه مشفرل إمعيث نی جود 
عدم ماغل اقم با شاقد بروعدافان يبر باشم. 
آتقدر نجام قم نیا از سر كر بركرنة. زنگ که 
میراد خودم عى درم با در را بك كني مايا یک جیه 
1 چم ا ور 
دی ما دورو 

> هاشرف می گفت على 
هیار 

غيه ختديدلد و من يق گروما 


مو تور سیکلت دز ميزان تريش دستگیر شده برد از ل 
سوی فاضی دلدگاه عسومى به پرداخت جزاي تفي زلی. و 
محکرم شد هزار تونانی شد 


بابرا نها را ب حمراه موتورسيكلت 

تعویل ناموزان کلانتری فاد ˆ 
در جريان پا[ چربی‌های. الم خده از اراق 
توجوان. نس اعتراف به سوقت موود راودب 
گفتد. «از مدای غيل به تفاط تی پزلی 
مرفت گرفتيم. باکتون هفت. فوجرخه را الا ملد 
مختلف شرق بهرآن جزدید: و در عيدآن امام 2 
نيدان ره و په فروشی زسانداپم-۷ 0 
oe‏ 











/ | 






گردآوزنده ساق صی‌راده 


















دختر مو لورسوار جر نجه شد! 
دخ ۱۸ ساله‌ای که مرحين دك جرع زمن یا 















شا 3 


ای دخثر ھا سالة که هسرع كام دزد اد | ا رجراش که به 
مسري ب مجح ی تمراناك كيل د إن رای اباك جر قل رست م 
موی هذى به عزني وس تیه ی م با ظ 
بنابه این گزارش قا نادگله يس از محاکسه از دستگیر کد. 


را یه اتهام رانندگی يدون گوافینامه يه پرعاخت هد 
هزار ترسان جزای تقدی معركوم کرد. ۱ 
الشغلاب ب :۱ خترفاد 


جه کسی داللده سعدل زا هی شناد 
بک رالد گل پا زر كزقئن مره جزانی يم 

بارا کر یبدجان وی به وباز لان از زا به. 

محله خلوتی عا e‏ 


۱ . Ey 
| دجس‌عای يسن نکن دادادز رول وآقعه پک‎ 

عازه زانندگی گزارتی شد. اما زاننده بد بهل | 
رسائدن مجروح په يسارستان ری را از محل تور a‏ 


TF 

کار آگاهان پا یی ران يه اقدام خيرالساتى رانشده | 
بی‌رحم و رها كردن مدوم ار راجت تعيب لرار. 
دادند و لاضی محمد اکال فمیار: رتس تهب ۱۶۰۸: 
سج اع FETE E EA HATE‏ 

اریخ رات سكيل. آن را مراخیار 
ا أن قران د ۱ 
۱ ابوان ۶ خزهاد | دست فيد 
دزدان ۱۳ ساله يه دام آفتادنه 

مهار يبر ۱۳ اله لعظانی ين از رتت ټک 
متكا مرتورسیکلت ببرارو» با برج مک ازال 
ناكين. ردبایی رو توسط. عاموزان ,كلاتترى ۱۳۷ رب جرت م وود 
دستگیر شدند- ابن سارق به زحمت در اتوهييل رابلا كرد موجه شد 

ابن جهار دزد نوجران که هنام مامات كلقران. د | که اين انوسسل مل به بک پلیس مخفی الست جون 
بزماد تام مارتد ر ۱۴ سال از سنشان. مین گرد جد | دز ماغل وسيله تیه تی سیم پلپس نعسپ شده بودء پا 
خيايان گلیرگ برای سرقت يك هوئزرسیکلتد يك | ابن حال سلرق به کار خود اداده عله ر یک پسته 
اکسی. را په صورت ارس گراپه كرده و ميكل يك فندک و یک بسته شكلات ازال 
موتویرسیکلت ستروئه را مر جتدوق عقب خوفرد | رمل یه حرقت بردآ 
راز وم ټودنیه جالب اینکه صاحب ابن اتزميل که یک پلسی 

لحظانی بس از خركث: زاننده تاکنی كه تسبت مخفی بوب از فاصله: جترمترى حرگات سارق واا 
به حرلات. چهار. لوجران . مظتون سد ورف از توا أده كاي ووی و ایح ۳۱۳ 
سحیت‌های آنان «ريافت که موعور «يواوو» سرقتی | فد ار را متكير گرد 


شمارء ۲۹۹۷ 
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سلسله كزار شهاى اوین 





سلامی گفت و هر وا يشت سرس سس سيوم واه 
ند كردي جس گرم لو را خایی لايدوام: انا هر چه 
قلا کودم چیزی به خاطر نماوردم. أبن عم ار 
حوانی پر تی ام است که هنج گاه جسزى رابه موقم به 
بلا نعي اورم حالا هم مطمتی بودم لر را حداقق يكبا 
دیدهاب ما کج پاسخ ابن سال را + بابد از مين 
سحههابش موجه می شدم و با احتمالا یکی شو روز 
بعد مثا در اتویوس به باعم مي‌افنادا 

به هر حال سکوت اكسمم وا 
و خ‌استه راجم به خودت بک بد 
طوفی با تحت كنتجار میوقت نالو ,ا 
به خاطر آورج! ولى و بدون آكانفى ۸ 
فحن آشفته من صحبت أغا کرد 

وق 


مین از ان وسته امهایی هتم 
3-3 اف تخور نم ةهاتم مو ندا الت 
می‌دانم که هم شنا وهم خوآنندگان 
شنا اید از اين مسالل خبلى تلیده 
باشید, اما به تثر من هرجه ت ابن 
مورد ينؤيسيد باز هم کم أست- چرا 
که آنقدر السالهای لماع وخوا 
تارند و انتدر آششهای مادل که 
ار نوشته‌های شا حتی فتط بک 
نفی. را از كنف خیلی نوفز 
بودهایه و كائى متل من ب. بام 
تخواهر اقتاد. 

سن يت ر بته سبال بارم. لحضیاالم در يذ 
دبیم ست در برادر و یک خراغر عارم براهر بز ركم 
و خراهرم که از من کرچکت, استه ازمواع كردءاتد و 
من د پرانتر کر کرم مجردیم ز قملاً هر ادو جر زندان 

پدرم كارمتد برد ولى يس از مرگ يرهز ركم : 
سهدآلارنی که به أو وسيف یک خانه کوچک و پک 
مفازه خرید وباعقوق اداره و درآمد مفازه زند گی را 
در د بالای متوسط اداره می کرد« آما من قبل از 
ابتكه حنی دییلسم را بكرم وازد بازاز کار شیم فقط 
به ابن عليل که درست نداشتم به لوعى وابسته 
خكرايوام يندم و أتها خرج مرا يدهند آليته وضع 
عالى پدرم - فسان طور كه كفتتم > پد ليود ولى من 
دلم لسى خراست که از نظر عالى بريار آنها پاشم و در 
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با تشگر از هسکاری, قره قضاییه, روابط عسرمی عازمان زندانها و 
روابط عسرمی داه کنستری کل اسنان نهر ای 
















هبه و سیم 


خاندای نان يخورم که یک ريال کیک خرج آنها ۱ 


پات مر مان فوران راعنای. يه کارهای مختاهی 
پرداختم, ابا همسشه كار در يازار برايم جاتيداى دپگر 
داشت وى ينون أشنابى په کار بازار, نمی تران ولرد 
آن کد به شح عاط من هم ارام ارام از كا ی 
در مقازءها. خردم را به پلزار بررس وسايل خانگی 
حارجى كنيدم, 

خوپ په خاطر دارم روزهای اولی كه توانسته 





برقم ها سفارتی یکی از کای كم تزدشان کار 
می كردم وارد پوزس شوم روزها اولین اغر يوقم که 
كركره فروشگاه را بالا می کشیدم و تب ابن من 
برقم كذ جرافها را خهلوش م ىكرهم و إن .فروشكاء 
خارح می تدم واتمام اھا بم خاءثر عشقم بردبه كارم 
و ابلكه پک روز سن هم يل تابر موق باشيء 
تجارت را هم درست داشتم به خاطر حطر 
كرض و په خاطر تدام عيجانات کاری که هر خبلى 
از کارها ست افا درعين ابن شمه علا قه درسم را 
فدلی کار دگردم. با بدیختی په معان واففى کلمه 
دوران دبیرستان را یه بایان بزدم: اگرچه اصلا مسد 
اانه تحصیل تدالنم انا حار لبوفم که خودم را از 
حدالل تحصيلات و مدرك تحصیلی محروم کنم. 
سالی که ديلم گرقتم. بلافاصله به خدست 
سریاژی رفتم, الیئه صاحب فررتگاهی که من 


0 
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ابوت او از من خواسث یرای ابن هدت. پک لقر راک 
كابلا مى شناسم و امین خردم هم هكد هد جای ۱ 

ودم بكزارم نا گامی كه از خدمت مر كلتم كارم | 


ابس کار مى كردم مرد فرق آلهاده حوب و انسانی 


را از مستا نداده پاشم. الببة آقزآنى بودند که امن 
برای ابن تلور می ار آنستم معرتی کتم وى برأدرع 
بيش از هبه آأنيا درست دالت تافل شود. ار قم 
ملل خود من: لمى خواسك سريار طالواده باشد و هنين 
باعث شد عه از جند مله قبل از رفثن عن يه خدسته 
مثل شاكرء در كدارم کار كنم دا به قمه جب ز وارد شود 
و يعد از رفتن من کار را په تلهایی ادامه ذهذ. 

دوره سریلزی پا لدام سطتی‌ها و ملكلايك . به 
عتران . پرخاطره‌ترین: و زیباترین عوران زندگیاء 
خیلی زره اتام شد و من عوباره په زندگی عامن 
خودم پر گشنم. 

روزی که می خراستم مجدد کارم را ألاز كتم 
برایم جندان خوشایند لیرد جرا که حسی می کردم با 
ایدن من مر ادزم کار حبراهد شاد. اكرجة حالا دبگر 
لوبت او پرد که يه خدمت بروهه اما زمزمه خرید 
مریازی‌اش بود و همین ناعت شد که روزهای غار 
کار. پرای من چندان بلجب لپاشد؛ اما عاب 
لروشگله ہی از یک هفته. گشت کہ هر هو ما 
می‌توانیم انجا کار كيمو لیازی تیست 
خالا كي من آمدناب پراهرم: پرزدا لین 
خر غر ذو ما را خوشحال كره. اغب 
قروشكاء ترد صالح ر خدالرسی بوؤد به 
تیال پک ريال حرام لبزد. گلا ضرر 
می کرد ولی به مال مریم چشم بداشت 
و همین‌عا يود که هر در ما را په او 
غلاژه ند کرب بود و نمی ترانستيم په 
جای که ئی حفول پالاتر هم به ہا 
می دأددد ررم 

در سال ټټگر پا او کار کرهې هراين 
مدت خیلی جيزها از او پاد كرلتم. 
كتين كه به بلزار خصرصاً قسنت 
رازم خدگی أشبايى ‏ داشنه پاش 
می‌دانند که قر این يت حرف اول را 
مردم‌باری می‌زند؛ آما وقتی در روز با 
فزاران دم تروکار داشته بای خیفی 
مخت و مشکل است که بشوالى 
چگوتگی ارتباط با فسه آنها را بدائى. أبن تبعربه به 
کڪ لم ى اید مگر با راهتنایی پک حرقه‌ای و دقت 
و مرعكث يلدكيرى فرد. فر این لبت بابد 
روآن‌شناسی ایرد خیلی خوب باشب نايتواتة درک گند 
که با این مشترى چگونه بايد ير خوره ردو بامشنری 
دیگر چگرنه پا هدگام طريد پا جه کسی بايد نقدی 
کار کرد و باجه کسی دفتری[! 

و خلاسه به قول معروف هزار فرت و قن دار ه. 
من شابد په‌خاطر تراكا جره ترم "سيت بد 
برائرم و تابد يه خاطر اینکه روحيانم با ار فرق 
داتت. ارلا از گاز هر آن فررشگاه لذت می بردم و فر 
مرحله فوم به خاطر ایتک می ناخ هرت جرم 
کافی و تجربه لازم را برای آغاز گار مستقل ارارم 
اصلاً تعستیم تداشتم خودم ب ھاب يه غدوان يك 
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ب شرع كنم .ام ست ان 
برام کرچکتر من با أن رژیاهفی تور و تراز و 
دست‌تیافتنیاش, او که تصور می گره هر مرقم ازاده 
كد زمان انجام كاز ات و دیگر تباید تراپ را 
لاقم کر لزايل سال گذشته پر که زمزمههای ار 
یرای ايتکه مستقل کار کنیم شروع شد, ابندا 
حرفهلیش را زیاه جدى نگرفتم و در جدیک رؤياق 
کودگانه با أن برخررد کردم ا 
زمزمه‌ها يختر کد هر كيدا که خلوت گر می 
















ماش تیست. فلیده‌ای نداشت و به جد می گرم | || داوج ۱ 
آنفدر مرا پا خرفغا و نقته‌هایش آزار می‌باه که ارت حلم ری 06 نيل مایت 
بجبرر دم خیلی آسلسن راجع به ار ذکر کې | تعجیم ققط ابد فرباد می کشیدم, برافرم پا كلى خرید 


شروع سی کرد. خصوصاً شیها که هيج کت 
نداشتم, هرجد از را تصیحت می کردم و ع ىكفتم ‏ اها 


۱ 













رسومه‌های آژازدهنده پک برادر یں تجربه رها گنم. 

یکی: دو عاطى وضع ځوپ يوت بزامرم بس از 
رقتن س عیلی ها من سرد و مر خورد می کرد 
اما من عاضر بردم تدامى نگافهای سرة او را به جل 
بخرم ولى ایا نيايم! < اكرجه أن روژهای منالاث 
من با از, هركز به اتجاقګر تکرده بردم <به فرحال دو 
مافی كه از جدا شدن عا می گذشت. يلك شب يكى, 
در سناجت قبل از انسام کار. پرادرم خداحاقظی گرد و 


|| رفت اكرجه موري نود که مرا نکزان کس اما یکت ۱ 






شابد با دیدن دسنه كل زیبایش بود كه ناگهان به ياد آوردم أو برآدرم امت : 


| برادر کوچکتر و من نباید بر او سخت بگیریم 


ااا ویک ی 

می‌دانستم كه نمی توانم محل گار او و خودم را 
تفس ده خوش نداشتم که در مپان عیگر عمکاران 
هم اين مساله پیجد و هزار ر یگ حرف ار أن 
برخيزه. این برد که با يبر و مادرم مشورت كردم و به 
آنها گنتم می خواهم پرای مدتی مسنقل زندگی کنم» 
طبيعى است که فر در يه سطتی عخالف پردند, 

چرانی به سن و سال من پدون برركتر. در أبن 
شهر بیقر و یکر پا آن كازى که پا هزار نع أذم 
سروکار داشتم. همه پاغك می‌شد كه تخراهند 
فرزندشان را رها کنند. اما پالاخره آلها بايد یک جا“ 
به قرل ما بازاربها ‏ زیسک می کردند و یک پار هم 
که شده با روی همه دل نگرالیهاپشان می گذاشنند و 
فرصت زندگی مغل را به من می‌دادند ر خالا بة 
أن نفطه رسیده بوديي 1 

غیها و روزهای زپادی با انها صحیت كردم 
راش را راید دابل رفنتم را هم تمى ترانستم 
بگویم؛ چرا که می‌دالستم عاطفه پدر و مادو پردن. 
انها را وامی‌داره دا سام زندگی‌شان را يها حراج 
پگذارند ادا فرزندشان را رها نکند, به عسين دلب با 
بهکندهایی راهی که حودم در یک دتيقه می ترانستم 
آلهة را رذ کنم. مم در مجاب كردن فر در آلها 
باشتم, نا بالاخره توانستم با همان سماختی, که 
متا انه اکثر ما جوانها عاريم آنها را راضی کم و 
خانه مستقلى را دور از آنها و حتی محل کارم:اچاره 
کلم یک دوتررسپکلت بخرم و خودم را از 


هر بوقسو: 
من پس لا شتيمن تان این جوان. ناگهان به 
باد فرب کنئلی اقتقدم که می گاید یک پر الإ خر 
خرواز» ره غمی‌شود و یک بارا 9 سوراغ سین رد 
هی شود 


آخر جم کسی تایان أتقدر ععقول و منطفی 
عى شږد که حتى. خاتداض را جدا مې تند و بعد أنقدر 
تیا احسلسات می شود كه حتى بدون تحقيق تلیم 
خواسته‌عان بزادر کوجکتر و بى تجربهاش می شود؟ 
















مد 7و سے ن 0 سا 


بشت هر أيارتمان زوى زمین لشسته يوه كويا آلقدر 
خسثه پود که هحان كولة که دست م [ال و كناشنه بود 
به خواب رفته يود و يعد از تومز هن ر خاموش كرئن 
موتور. ناگهان سر پرداشت. 

حس کردم که سخترانی قرایی نهيه کر ده بود که 
پا جرت زدن و ناگهای رسیدن من. همه را فرامرش 
کرده بود. مسبجتياجه بلند شد و ابستاه. سلامی كقت و 
مشفول تعان خاک شلوارش شد. نمی‌دانستم 
عصیاتی. شوم؟ بفندم؟ بی لفارت از کتارش پگذرم؟ 
لعظداى به او و بارویته اش نگاه کردم, شام خریده 
برد و شپرینی به علاوه یک هته كل زیا 

شابد با دیدن دته گل زیبایش برد که ناگهان په 
یاه آورهم أو پرادرم است, برادر كو دكتر و من باید بر 
أو سخت یگیرم, این يو که در آپار دمن زا گشودم و 
کلید را په ار دادم و خودم موتور را در پارکینگ 
گذاشتم و رفتم بالاء 

تابد حدوه تیم ساعت من هيع حرفي با ار نزدم. 
اپتدا درش گرفتم و بعد چای آماده كردم ر هنگامی 
که احساس کردم مي‌توالم پدون درگیری پا او زارو 
صحیت شوم از ار خواستم پگوید که چرااین کارهارا 
کرده است! و او شروخ کرد از خودش. از 
خوامت هایش و از تجربه‌هایش پزایم گلت و لز من 
خواست به ار اعتماه کنم و يرآى یک‌بار هم که شدد 


له به ابن عنران که از برادر گرچکتر من است. پلکه » 


يا ين دهد که او همکارم است به ار كوش کنم و چهد 


آیا جز ابن يودم ته منافعى غر أبن گار عابدش می‌شده 
ته تواست لز آن عتم بیوشه؟؟ ان خبلی 
لاراحت كنتده لست که کسی بخواهد به خاطر متاقع 
خودش دست به كارى بزند و عرعین حال وفشى به 
ستكلى برعى خورد ناگیدان لملم كالفيها و په قولی 
کاس که «هارابر سو ديگوي پشکندا 

من این احتمال را درنظر گرشت ام أنه شابد إين 
جوان هم تا حدي به اين مسالل اند بشیده پود ولي... 
ولى در کفه سود و زیان. کفه سوه سنکینی پیشتری 




















گفث که با خرش كنا شنده الت که فروشگاه دار 
اما اا ر پول ثذارة. آن فرد > کہ بهتر است آو را به 
اسم «مهرآن» بشداسپد »از ار خواسته که با ترجه په 
سابقه‌اش در پررس و اینکه مرره افشاه و اشمیان 
شمه هفست, بقداری جنس جور کند. و فز فروشگا 
ررد و غراسويش به صورت شراكت عمل كددا 
ب غات نام مر 
ويد ا ار ۳ 
مغالتتهاى من شروج شد. اما اما أمان از وت 
١‏ این اذز كارع ناض گزند ره التماس 5 
وعم هرک VEE‏ 
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پدپر نتم. 

لبول مي‌کنم كه پي‌گذار په آب زد امج 
كس حتی حساحپ كأرم مشورت تکردم. جلد زوزی. 
يه مطالعه جوالب کار پرداختم. عقاژه را کید با 
«عهران» صحبت کردم. در بازار گشت زدم و پالاغره 
هوماء يعد. گار را آغاز گردیم. راس را يخوافيد از 
اول هم يه این سهران» اختماه نداشنم. آعر 
می‌شرد همه چیز را روی حرف يلا نهاد اما مهرال این 
كار را کرد. من و برآدرم جنس می خريديي با عجار 
مناكرء می كرديم جكها فقط به تام من و پرافوم يودو 
خلاصه همه و صبه کارها با ما برد و نظا مفازه و 
مسوولیت قروش با #مهران» پود 

شتی ماه همه چیز خوب بوذ» سوه‌ها را ماعاله. 
حاب می فردیم, بول اجناس هم تقيم می‌شد و 
خلاصه خیلی عادى همه چپز پیش می رلت تا آن سه 
روز دسطیلی لمتتی» ۳ 

سهران» پرای هر دو ما پلیت كيش خرید تفر ذو 
برای ارامت چند روژی را أتجا نالیم ما هم غافل. 
از همه چا با لی خوش بنع روز عام در ساحل زگ 
کیش فیح كرديم اما رقتى ب كشتيم ته مهرانی فر 
كار بودبيه جتسين در مقاژه: هسه چارا i‏ 
أمرسيايى که از أو داشتیم سرزدیم ولی أو آپ شده 
بود و چه زمین رفله يرد. 

من و پرادرم عانده پرنیم يا چهل میلیون پد‌هی4. 

صاحپ اجناس بول و پا جنس خود را 
می خواستند. چهار ماه مهلت گرفتیم. در این مدث' 
تلا كرديو يا پول تھے کنیم و يا #سهران را يذا 
كيم اما هیچ کدام را تتواتبتپم وھا با شكايت 
شكاث خالا ما هر مو اینجا هستیم, 

اين ففعه و ففط يه غلث اعشداه بی‌مررذ من به 
پراهرم و «مهران» و ی‌نجربگی‌ام برد په آینگه 
فالون بازار را که متاسفانه بربايه سرظن حتی به 
خودت هست فرامرش کرد بودم! 
فشك ست که وان را تخاب ورم نت ۳ 

آید.. شابد کر نەتتپدا لہ که خیلی ف[ راد دیگوه 
«طمع ها «طمع» و زياده خواهی خود را كنتول مې گر دند 
و به لدیته سودي سر شار هر للدک زعان ممکن. بوه 
را در مخاطرات این جنسی نعی‌انداختند. الان ر 



























درمانهای جد بد براى 


ااهوارد کرینزه يه جر در زملن كودتى که 
لوزوهايش را عمل کرده برد تأكتون رو لخت 
ماران تخواییده بره و حالا که قر ۶۴ بالگی 
می‌پایست. این تجریه زا دویاره تکرار كتف اسلا 
ناراضى نیو 

أو در بهم أ كرست ۱۹۹۸ «چار حدلا عغزی شد و 
شر اثر أن زندگی از نلیا راست دل رخت رست 
و ترضص تنام و جرد »هراردهر | هر بر گرفته: 

ار متام خود را ثرحالی که روى صندلی جر خدار 
پسته شت بوك مجسم می گرد و پا ايلك روزها را عر 
اله سالمندان می گذراند: پزشکی که هرارد را عر 
الاق اررژالس «یزیت کرد كفت 

#خطر ی زگی شمارا نهدیدعی کند و آگر در همین 
رضعیت بمانهد. اعتمال فلع شدننان ربلد است؛ براين 
عیلی از مردم ابن سرلوشت بدثر از مردن الت 

خوشبختاله پزشک فعالم فرارد ار را پا دستگاه 
عديلى معاینه كرد که دقيقاً نشان می‌باد. سکته‌اش تا 
جه حد خد یی أست, 

سجتين مكال دقیقی را که جریان. خود در غر 
قطع ده برد آشگاز كرد. 

با اطلاعات به نت آهده إزتكان عریانزند 
فرجه زوک پاید دت به کار شود و ماه فعال کنندء 
شد اطته مون رآ به بدن غواره برسانند. 

درمت منابة همین دارری ضداخثه خون. پیش 
از این برای متوقف كردن سکن قامی استقاده مید 

بس از خدوه دو ساعت. «مرارده لقربياً يه عالت 
ا مهم 
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شماره ۳۹۹۷ 


باه سرطان و بیماری قلبى 


توجعة ميترا علی‌شیهبلای 


يزشكان س بند: با روش #طاوروس 6 
می توان به جنگ سرطان رقت و 


موفی شد 





به نار او بهپردی‌اش, پک معجزه برد و لها 
ردبایی که از أن سک مفزى خطرلاک بر جای عالد: 
سفت شدن عضلة دست رامش بود 

اين سورد تنها یک مئال از چگرنکی په کار گیری 
توأورههاى نوماتى به شمار مئ ابد. 

این تراوريها به پزشخان قدرت پشتری برای 
فرمان سداراتكان می دهد تا با ييماريفاى جدى مپارزه 

در این مقاله تگاهی ناريم به فرعانهای بش فا 
سكتة قلبی: سکته عفزی و سرطان كه در حال حاضر 
بسارنهای کشده‌ای به مار ص أيدد و اقزاد تیا با 
أن است و يتجه رم می کنند: 

آمروزه شيووفاى جديد و جاليى وجوه عارد و 
تعدادى نیز جر گوشه و كنار رويه پیشرفت اسث» 


هسويراسكن», پزشک مالع هوارد برای ايتكه 
بتوآاند وضعیت او زا بنهمد. درون مفزشی را پا 
سیلی‌اسکن گزترن به وقت اروس كرف 

ابن تکنیک, قدرت بان را يزائ عرک ارات 
حصلا عفزی يالا پرده واطلاعات عفیدی را حین 


معالجه يه آثها می دهد: 





کک ل ا 


خملا مغزى. سوعين عامل مهم مر گ‌وعیر و 
مهش ين الر فلج در أمريكابه شمار می آید. 

سی ی اسکن گزنون سامى عملكرد مز را به 
تصوير می‌کشد و جھا یک یکی کل از أن 
بر نمی‌دارد درجائى که سی تی اسکن قدیمی و مصرل 
در دیا تنها همین کار را انجام می‌دغذا: 

شیر جدید. حتى به پزشکان اجازه می‌دهد نا 
زان دقش جربان خون را در قستهاي نختلف سفز 
الدازه كبري کتد. 


5 r e ¬“ 
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يسار ايند كآز بې خطر كزتون را که رای رآکتیو نیز 
نیسته ابتتشای می کند. 

درحالی که گار سیرش را يه سنت عغز 
عی‌پیماند. اسکتر آن را فنهال می کت 

تھا چند دقيقه طول می کشد که كاز نساس 
پانتهنی مغر را أشياع کند. بنايرآين آسکتر دقيفاً کان 
اصلی لخته عدن خون را مشخييس می کند. سجلین 
میزان خونی که به مناطق کلیدی ربیده نين آشکار 
هي شور د. 

بارری ضدلخته خرن أكر تابه سات ہی از 
حمله مفزى يه يمار پرسد. عملکره خارق‌الماده‌ای 
روی ترهان مار دارد الته اگر ديل كتة يمار در 
ابر لخنه عدن خون ياشد که عموداً ۸۰ مرصد أن در 
ار لخده شدن خرن است». 

الببه داروی ضداخته». یک الر جتبی خطرناک 
دارد و ان غولريتى مغز است که می نرالد مرگ آور 
بلشت » 

بايد ای توید را داد که با تر چه په اطلاعات فقیق 
سی‌تیاسکن گزلون. پزشکان فادرند به دفت بفهمند 
کدام يسار در خطر خونریزی قرار داره و چه کسی 
دارو را پدون خطر می بوالد استفاده کند. 

این حارو که د نب . ۱ / 
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درعال عاضر ۲۰ مركيز مهم فرعالی عر آمريعا 





E 0 بتك‎ 


سی یلیک كزئون فارند. 

پکی از طراحان ستگا» فوق تخسین زیه که ا 
جدد سال آتی در هر بیدازستان. سی‌تی‌اسکن گزنرن 
در پخشی اورژانس استفاده غراهد شد این كار برای 
تجات جان بیساران بسيار مفپد است» 


سرطان 

وقتی مردم عی‌شنوند که دکتر. ماري كان رآ 
سرطان تشخیصی فاده بی‌اراده أن را محکویت يه 
مرگ لفقی می‌کنند. آما أبن تظر با ظهرر درمانهای 
جدید بين مردم تقییر گرفه استه: 

تعدأد آساحه‌های جدید برآی مبارزه يا این بیماری 
پاطرر چشمگیری افزایش پالثه است. در زیر يه 
تمدادی از آنها اشاره می كنيب 
یکی از مۆترترین شیوه‌ها برای از بسن پزدن 

مسرطان پر توافکنی اس 
٠١‏ اگرچه پرترانکتی سنتی. له تتها به سلولهای 
سرطانى صدسه وارد می کند, پلکه بانتهای عجاور 
فیرسرطاتی را از ہین برده و پک سری عوارطی 
جالس اعم از نهرع. صدماث عضوی و حتى فلج را 
إسيب می‌شود. 
١‏ اخيرأيك شيره پرتر أفكنى جدید ايداع شد که 

بسیار دیق تر است و هرترافكتى تعديل شده ناميده 
' می‌شود. با این ررش آشمه‌های کشنده تنها به طور 


| پزشکان اجازه می‌دهند از تزهای بالائر با تاقیرات 

جاليى کمتر در بدن پبار استقاهه کنند. 

مهمترين شير پرترافکتی که بيشت از بقية مشدها 
مورد افا ات وطلووس» نام داردء أبن امگذاری 

به دلیل تکل اشعه‌هان یکی ات که درست عالت 

وم رنگارنگ طاووس را در لطر مجسم می کنند. 


عملک د آن چگونه است! 

به جاى اپنکه عانند شیرا قديبى تھا با پرترهای 
پزرگ در جهت‌های متمدد ترعرر هدف قرار پگیره: 
در روش طاووس زاوید دقیق و دز مورد نیاز توسط 
کامپیرتر و سی ی اسکن الدازه گيري می‌شودء سپس 
بيبش از ۵۰ پرتو کرک از زواياى مختلف به الومور 
می لابند . 

دكتر برایلن بالثر مدبر كظج هوستون اعلام كرد 

دقيلاً وسایل پرتراقکتی ما مثل یک اسلحه 
شكارى برد و هم زعان به سلولهای مقيد نیز آسيب 
می‌رساند و برچ خطابش بالا پود اما روش 
#طاروس 4 به پزشکان اختبار می‌دهد که «قیقاً تومور 
را با نزهای بالاتری از پرترافکنی بحبلزان کنند, پا اہن 
کار سلولهای سرطائى بیتنری تابوه می‌شوند." 

ترحال حاضر اپن تکتولوژی بر ۷۷ مر کز فرعانی 
آمریکا اراك شد لسث. 

متبياى هزشندة: میسق آپمنی بدن" به‌طور 
طییمی آنتی‌بادی‌هایی توليد مي‌کنند که بد جنگیدن با 
عقرلت در بدن کمک می‌کنند. علا آنتی بادی‌های 
مشابه که موت وکاولال لامیده مى شرند در آزمایشگاه 








اختصاصی روی هدف مررد فلو تالپر می گذارند و به : 
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بردن سرطان: براتوافكنى است 


سالحته ويه شیوه‌فای مختلف به کار گرفنه می شولد با 
با دقت پیشتری به سرطان در بدن حمله کنند. 

په دلبل ابنكه آنتی‌بادی‌های موتوكلوئال بسپار 
جدید هستند. اثر درآ(مدنشان روئ انامه حیات ذا 
چندین سال په‌طور کامل شناخته نخواه شد اما 


تحقيقات نییان دعنده اثر مثيت أن برده‌اند. 


این شیوه در بدن چکونه اثر می کند!؟ 

شیمی درعالی در یک تظر. عائند انداختن یک 
بسب روی تومور سرطاتی امت و سئولهای معمرلی 
راهمراه سلولهاى سرطانی می کشد و درست يه همین 
دليل افرادی که شیمی‌درعاتی می‌کنند. اغلب از 
لهوع- ريرش مو و دیگر عوارض چائبی رتچ می‌برند, 

برغرضی. مولوكلوتال آبتی‌پادی مالئد يكن 
#موشک پیولوژیک» در مدن عمل می كتدء 

روی سارلهای سرطالی فرود مې ايد و حمله را په 
آنها أغاز می‌کند. 

برای ال موآد سني با تاروس په ابن لولها 
می‌بهد. و يا ميستم بفاعی قری فر انها په وجود 
م‌آوزد. 

به دلبل ايتكه هر اين شبوه آسیب کمتری په 
سلولهای طيعى می رسب مونو کارتالغا پدون اینگه 
فرد را يمار کتند با سرطان در يدن می‌چت‌گند. 

علاتم سرطان ده ئفلوی در يكل زن ۳۲ اله 
که په بازگی تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار 
گ فنه بود هويدا كاب 

پزنگان ابتدا شيم ىدرمتى را روى از امتحان 
گردند. اسا نیچا مثیتی نداشت, كروه بزشكى تصسيم 
گرفسد. به روش مزتوكلوئال که عله سبى را حمل 
می‌کزه: این خانم را درمان کنند. تاکنرن ٩سال‏ از أن 


روز می گذرد و هنوز خانم مذكور به مبلامتی زندگی 
را می گترالد و رگ را بشت سر گناشته است. 


آنا آبن شیوه در دسترس است] 

ناکون سازعان غذا و دارو حدافل دو مرت و کلردال | 
رامورد تيد فرار عاف امست: ۱ 

یکی از آنها هرسبين است. خامهابی که دجار 


سرطان سیله هند و سلرلهای لوعورشان عفدار 
| زیادی پروتین ۱۱۹۲ بار بابد از هرسپشین استقاده ‏ 
کنند 


رین رگسن برای يهيرد سرطالهای خپگری به کار 


۱ گرفنه می شود. 
۱ 


بيسارى قلبیی 

«جارويك: 0۲۰۰۰, توزمه سال پیش دكتر راهرت 
جاروبك. اولين فلب مستورعى را اختراغ كرد این 
اختراع خطه عطفی در جنگ برعليه ييسارى كُلبى به 
شار می آیق: 

بیماری قلبى. امرززه اولين عامل مرگ زعير در 
كلية کشررهای جهان به شمار می آید. هر ساله ليم 
ميابود السان در اثر اين پیساری جانشان را از دنست 
می‌دهند. ادا چارویگ ۷ و وسايل شبيه به أن ر 
اغلب پاغث عقونت و لختگی خون می‌شوند. 

حالا با پیشرفت علوم و آمدن نسلل جديا «کتر 
جارریک ومیل جدیدی زا به عنوان یک اختراع تازه 
ميد برای پشم مورد پهر»برداری قرار شاج است۔ اين 
وسیله ۲۰ مره گوچکتر از مدل قلب فبلی است. 

او معنفد است. اگر قلب نازه ساخنه‌اش از تسامی 
مراحل آزمایش سربلند بيرون ايف افراد ؛جار 
يسارى فلمی می‌ترانند أن را پدطور مداوم جابگزین 
فلب خود کنند و همچنین در پرخی مزاره فرهمی‌ترانه 
با زمان يهيزء مشكل قامی خرد. قلب چدید را مورد 
استفاده فرار يهن .. 


عملكرد آن چگونه است؟ 

برعکس جارویک ۷ هيج تیازی یست. رسپ 
جديدى را که چارویک ٩۰۰۰‏ نام دارد چایکزین قلب 
طیعی کرد. 

پرشکان يك بسب بسیار کوچک را در يطن چپ 
تلب. جایی که جريان خون را ریت می‌کند. جا 
می‌دهند. پزشکان معتقدند؛ اگر قدب دست‌نظورهه 
بالی بماند. خطر عفرئت و لخن عدن خرن كاف 
می يأبد . 


أباأين وسیله در دسنرس همگان قرار دارد؟ 

تاكتون جر أمريكا و انگلستان کمتر از دولزده تار 
این وسیله را در اننام خود چای «اد‌اند. آلته دکتر 
چارویک پیش بیشی می کند, أكر این وسیله پذیرفته 
شود و از سائى آزمایشات موفق بیرون بیلید. على 
چهار نا شش سال آتى. تعدادش به چشذین هزار خواهد 
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عزیزانی که ابن فسمت از داستان با لللرلت لها ابلسه پات عیارت هستند از: 
"سم فرییاموحد از تهزان -بهزام لبراعيعى از تر مان 





در قسست‌های قبل خواندید که 
سدبقه که خود را برای عروسی با ستاز آمانه 
می كنت بر مق ووم واز یاب و رعېستې ه هخر اه يمر 
«اقر اسيباب خان» لوه سی دار سین خان می ود نا( او 
برلی [#خواخش كسيب اعازه کند. اما هذكامي كه 
الراسياب خان دو عيبش. خان. شویک عى شود 
ستصور؛ وسر كوجك «مکین خان» به سراغ صدبفه 
من روغ و به ۳ فست‌شتای می كتف ننه وا به 
افز اسیاب حو عين تة كه دحترش به كوه زوه و... 
و ملک ثدثمه داستان 
وه ای 


کرروش محر پود که جه کند؟ يه سرام دو برادر 
برو ئا غبانا کارشان بال بکیرد؟ پا ہد سم پا 3 
سراغ يبر و دكتر افخمى که صدای کشید‌ای ار 
آن‌سو خانه رآبر گزده بزه؟ این زا می‌دآنت که يدر 
و دکتر افخمی بازند از جه حرف می‌زنند. شاید 
دز کر هم مى 3333 انا می‌دالست کد.اگر قرآن باد 
کسانی نوات خوم را کتترل کنند. بزرگترها تیدا 
پس په سست ادال فوید. همه این ميم كيربها ذه 
لالب هم الشف سرفعی که پا ناغل اناق گناکت 
خخبار با سر و صورت خوشی گوشه انال افناده بردو 
تاریوتی دزم و خشمگین گرشه‌ای دیگر ایستاده بود. 

شبار که هترز از ضریه آپازور منگ برا و 
هدو[ درد زخسش را حس لكرده بوت گویی که پا يدق 
کوزوش جاخ گرفته باشد < تابد په عدوان حاعی + 
نكا از کوزرش كرفت ر چم فواند ر بکه‌ای بززگ 
از شیشه آپاژور [که چون ئیزه‌ای کوعاه نیز بود و 
برنده] جشمش. را پر کرد و بی أتكه به خود مجال 
تفكر را يدهد قا مادا پشیسان شود فصت راز کرد و 
ليزه شیده‌ای را برداشت و چدان پا سرغت به سری 
باریرش نت پرانه که ار قفط فرست کار کشیدن 
خود را ذا کرد که اگر ثارپوتی اين «جاخالی» زا 
ا برد. وی لوأك تيشه آپلاور به جا ايتكه 
نقط هرد ازكى» بر پهلریش. پگذارد حتما ثوى 
شکمتن تنسب ہروا 

تاريزش دست که از بهلو يرداشت و خرن رالای 
الکشتافشی انيف جفالشن ابش گرفت .فى كيان 
لحروجه گرد و یی اتک اتاب کند. آرلین چبزی که 
دم دستش برد + صندلی لهسناتی را از کار مبز 


6 


شنماز» ۲۹۹۷ 


اس 
برداشت و غرید که 

* لاشخور خوضی امنب خونت‌رو می ريزم.,, 

و صندلى را بالای سر برد و عتوز پایین بازرد 
نود که قریاد سم داده شده از بن چگر برادر مزر گتر هر 
دو را یر جا يطكوب كرد 

تمرعمش کن 

گوروش پرأمز بزرگ برد» ینن ان يت سال بر 
این فو براذر چمرش و لجیاز > لار با یکدپگر + 
بزر گین کرده یود دران بيش از بيست سال ابن لكثه 
را فقط عن تکته را »از يدر آمرخته بود که 

»عضی رفتها فيج ملطن و برعانی به آندازه یک 
کنیده کارساز تیست.» 

و گوروشی حالا احساس می کرد که رقت «معلق 
بدر» قرارمیده يا علو گذاشت و ابندا پک نين نوی 
صورت دارپرش زد, صندلی که از دست دار برش 
سر خورد ر اقدا؛ و عرز به زهين ترسيدء پود کنیده 
دوم نوی صورت خشایار شست. مدای خردشدن 
دكه شید بلزک أبازور که به زمین ورت يو 
عنصلا شد با زمین افدادن عند لى. 

دو برادر که گربی خوهشان هم بدشان يعد بود 
دا یکدقر ياتجى شود فقط با سکرت پرافر بز ركتر را 
لگاه کر ولد 

گوروش اما لیک می الت که ابن کرت و 
أبن کرناه أمعنٌ و عقب‌تلینی, موقت است» 
می الست که از فزدا اين بازی تاز آغاز می‌گورد. 
برای أن دو كران لیرد که امانا هر گے شوند. دل يد 
حال يدر و ماد هم تمن سوزاند که والثى خشابار و 
داریوش به دان هم می‌افنتد أب از گفری آنها پات 
نمی رود له ار پابت عيجعيزام ایتها لزاغت لبود نط 
از پلبت «صديفه خالم# دل نگران برد.می دالت اگر 
درگیری دز عابر يالا بگیرد > جوئل - سر ستاره > 
أسيش به پیرزن م زحد پدرتی زا آنقدز کیته‌ان 
می دالت که پداند. عا کرسان: عديقه خانم را 
می كيرد که أجرا جلری دعترت رو لمی گټری؟] و از 
أن چ زخم زین و لابد “دگ بو د که بسرزن بابد 
تحمل می کرد. كوروش هيه اینها را از ساعتی قبل 
که از زيان کلت خانه نیت برد می دالست و حا 
يليد کاری می كرد کاری که هم اتش جنگ و پراهر 
بخ اب هم سدبقه الم در اسان پناند! 


كوروئن بعدها * چند روز 
بعذ > به صديقة خانم که | 
ازش پرسبده بوه 
#کوروش جرا این 


روق زغ« 


> می دونم سم جی نارس پا هم 

می‌جذگین.,- بغتی سر دكق»! ولی هر 
جنحان دير ارندین... خیلی خبر... من همین اسشب 
از سدار» خواستگاری كردم و دکتر انمى عم قبول 
کرش 

گرروش ابن را كنت و مةسري در راء اتاد و 
نوی جارجوب ایستاد و حرق آغر رازه 

> بعد از ابی عم دوست ندارم کسی - عبج کس ۰ 
زاجم به ستاره ری این خوله حرف با ل4,.. 

ابن وا گت و هلوز در را بسته برد گه بالخ 
تنید 

>ولى عشاره امشپ به من قول داد 

كور رش بی‌محایا پر گنت و وی سیله داربوش 
ابد خودش عم لسی‌هالست که خوب دارد «أنأى 
پک عاشق قپرلی حسوده را عرمی‌آوره با ند؟ اما 
كلامش ابن را كنت 

تاره خاط كردباتر [و دست اتداخت زیر چاه 
براهر لی و نگاعتن را انداخت به سنت ادر 
کر چکتر و گفت:] بادنون پاشه. منار» از حالا نارس 
عنم این رو غراموض سين مزه 

کرروش از در که يرون زد راضی برد كد لااقل 
حرف اخ اين التيسالوم را عقيقت محض گلت! 

به حياط که رسید. يدر و دکتر انخسی هنوز 
بأخسد برای هم ماح و خانه می کشیدند. پشت 
عربت مزر کی ايستادو شنید 

- وكتر يبا پنشین پاهات حرف دارم.» ابن 
کاری‌رو كه گرمی می‌گذارم يه حاب #فرمان 
الکل»... خرذت می‌دونی که آگر جای ایر :کی 
بیگری چنین غلطی كرخذ بود,.. 

-چیکار می کرجی؟ کار دستش می دادی؟ 

اینهارا دکتر افخمی که رلك سرخ صورنشي در 
سیاهی, تشپ يه کنوقی هی ردا كفت و آمد و رخ به 
رخ ععین‌الساطنه اپستاه و به انامه گفت 

> اروگازو لز اب يغ “ترون جتاب 
معي السلطنه... رنه حی‌خرای سار یکتی؟ به 
ساواک يكق بگيرتم...؟ يا يكن تبحم کتن..:1 كور 
خوندی معين..- گذشت. اون مرتمی که من «کف 
ار نو دم درسته که تو پر و بال بهم عادی+:+ولی 
عن اولقدر تورر می ناتم که بدوټم علل گربه 
بی قت هستی و پگرور اگر وقتش برس و لازم 
بشع مثل یک كريه بی عیا ی نوی سورت تسى 
که عق په گردنت واره هم چنگ می‌اندازی... واسه 
بين علم نوی این غبت واسه خردم با 
خوبى الم چناپ محین‌الساطند.. خودت که بهتز 



















از پقبه می درتى که جه کسی مسوول اریپ دادن 
نبهای عص ورالاعفرت ا آذرفت» م 
خودت خوپ می‌فونی که والاحضرت اترل چقدر 
به من اختماة دار ند ..: بن حتما می‌عونی که اگز من 
اپتان يكم کی #رآبرث» مهموتبهای دونقره 









مرو که من فهمى جناب مین الساطنه؟ 


شورق خون زیر زيالك نشت و بعد جتان که 
خون را از دعقش ييرون عىانداخت پا فیط کت 

« لفب لوی جورت مک يد حراسته دکتر ده 

عکتر انخسی خلديد و هسچنان که په سری در باط 
می رقت قت 

“پس به جای اینکه یرای من خط و لشان بكشى 
يه ذكر پاتی ہرای كتدى که زدی یک کری بكلى ... 
من ارتا صیح اول وفت هسه جيزرو به سال تلج 
دم هب چپزوومته 

اپنها را گفت ر از در پاغ خارح شد. کوررتی که 
لاح تمىديد تا بد ار را ينف راء را كع کرد و 
مي حياط را از عيان عرخدان ياغ بريه و نه از در 
عاشین‌رو که «کتر يرون رفته يوذ و بدر نگافش يه 
آنجا برد بلكه از در كوجك خابه يرون ود اعتمال 
میداد که پدر برای دویلره جه زمن با :کتر پررن 
ابت و او که خرش نداشت يدر پداټد که او چیزی 
مي‌داند. يه سرعت به طرف سر گوچه دوید نا قبل از 
عقب و چلر كردن ملثين دكتى أو از مسير تكافش 
دور شده باشد. هين طور عم شد. دكثر افخمی ماشين 
را ۵ گرد کرد و خراك ولدء را به ععر» برود که 
فعن‌السلطه از اټ يرون زد و موازی حركت 
ملثين دکتر همراهش زاه افتاه و كقت:- آبن پار په 
بان غیر مر سوستی ۰ 

+ دکتر از خر شيطون با بابين-.. لین طرری شمه 
چیز خراب میشه:.. 

«په درک که خراب ميشه پرافی خن که خراب 
تسيشه... مرلیکه لو پک عمر هلو كول زفی... 

#كتر ابنها را كفت و «تیکاف» كرد و ماشین را از 
چا کند و جنان معين الساطنه را جا كذاكت که 
معین السلطنه سکندری خررد و چیزی تسالده پزذ 
تفش زمین شودء ولنی نید دکتر از #خر شیطان» اده 
شدنی يت با په لحن صپنگی‌اش پرگشت و 
حا را سر فاد 

ینت می‌ژنم افقمی+». 

دكتر آماء ہی ترجه به تهدید مصن‌الساطنه بابر 
ذال كاز فشار می‌فاد و بوسرعت مو رائد- چنال 
پرسرعت که اگر كر وایسین. محظات. کوروش را 
ندید برد كه مر يناه بارش تاجير تور چرام يرق 
غَيابان پرایشس دست کان مي‌دهد. عتا او را زير 
| ع ى گرفت. دکتر چنان بر سر ترهز كويد و لامتیک ها 
ى چان بلحہ بر زمبن کشیدله و آسفالتب کف خينبان 

- چنان حیفی كنيد كه صدایش تا جلوی در خانه به 

كوش مهمین‌الناطنه رسید که لحفه‌اي مكلك كرد و 

هد پاخود زمرمه کرد 
«خدابزنه و چپ کتی مریگ دجا جو رکئ»ا که 
1 این شر از سر من کم بشدا 











#خانم» را یه اعليحشرث هيده ایشان پدون معطلی ‏ ۱ 
سرش می‌کته به ارنجا که عرب نی انداخت».. اكجا من ,اند با دلرایستی گنت 


عین‌الساطنه جدان لبش را يم شدان گزید که . 


دکتر افخسی اما چپ لخر و نخرشي از بر 
اند کوتاه تعد گوروش درك اکر مرا 
آپاز کرد و خندید. ۱ 

< با پدر فاطی كردي می‌خرای انتقام از سر 
بگیری؟ 


دکتر بی رگد کر کته پسر فضیه #پدر» را از 


لام کوروش جان.., این چه کاری برد 
کرروش که ملاح لمىدياء پدر او را يا دکتر 


بند. بى تعارف مار شد دكت کوروش را درست 
:هاشت. مثل عب اقوام و دوستان خالرادگی که 


[کرروش بسن همه ابن خانراده یک جیز ديكه است] 
را معد بودلد. خود گرروش غم أبن را می الست 
که با اعتماد يم نشی آدده بودپا كت حرف بزند 

يخنين آفای #کتر.., اونقدر تد می‌رفتین که 
جارءاى جز این کار لداشتم, 

دکتر پیجید ترى خیابان اصلی و يه ماثيين 
سرحت داد و رو په أو كرف 

- پسرجان هن که داشتم سکثه می كرهم... 

کوررشی رفت سر اصل مطلب 

دکتر من از هسه ج کے دارم از دعوای پلپا و 
شام 

دکتر زیر چشسی نگاهش کرده گوروش .جس 
كرد كه أو فکر می گند که کرروش از اجب چیز» 
مطلع تیست. بسي درست ± ومغ هدفه 

«وعزاترن يرسر چریان ستارد.,, گه خوراهو سله... 

دکتر لاخوداگاه وید توى سر اترمز و مأشین را 
يه سمت راست هلان کداند و عستی رأ کشید و 
فرعان را رها کرد و لب پاز کرد نا حرفی بزند که 
گوروش بر خلاعی راهم شيك كرق 

- من همه چیرّرو از خود صدبقه خانم شنیدم.:: 

و يعذا چند جطله گفت نا دکثر معلمئن عرد که او 
پلوف تمی‌زند. ودر كفت 

حبس خی «اری که جه هدر 

دکتر اقخمی لاصفت» بدز را په حرمت - لايرب + 
دوستى دیریله با او يا به پاس اعترام به بسر به لب 
تیاورد. کوروش می للم کرد 

*بگفریم دكتر... مين آلان۔ این موقع شب و يه 
اين نکل تيامدم سرا شما دا در مرره لأمرديها و 
بدفائیهای پدرم ياهاتون حرف يزنم... من ارصدم يكم 
که مىدرتم شما جہ صمیسی دارپد.,.الته شدا حق 
تارين که مه چیزرو په ستاره و حتی به هادرم 
يكين... امیدوارم فكر نکنین من از طرف 
معین السلطته اوعدم رای شسارو يزتيء. 

> یو خیلی باشرفتر از این حرفها فت پسرمء,:" 

این را «کتر كنت و كوروش که پشت‌گرهی‌ائن 
يشر كم اواب يلي 

- من ققط پاومدم تصویر آینده‌ای‌رو كه شنا 
باخواسته دارین لرسيم می کنین. براتون پیش چشم 
ارم وکر افخمى می فولین. يا این كارتون جه 
اطاتی میات مطسنم که نمي‌دونین..- چون نیت 
شما شر یست. اما پارر کین که شر پیش میازه.»: 
الان بهتون عیگم جه الفالى می‌افنه... اولا آگر عادر 
از ابن فضیه پاخیر بشه اگر خوله و زندگی‌رو رها 
کته و طلاق نگیره مطسئن پاشین سکته خواهد كردا 


اكه پدر نيكه چیزی برای یاختن تداکنه باشه انتقام 

























و آنأ ساره فکر مي‌کتین اگر این دختر یچره يقهمه 
از يك طرق رارش » خشایار عللفش شده و از 
طرف ديكه خودش علشق برادر #يكرش كبدم چه 
بلأين سرش میاه درديد ذكتين اگر ستاره ابن رو <به 
اين شكل - پفهمه. اگر برجا دیوونه نئه پا کلبلاً 
نتزوي ميشه با تباید ارن عم بگذار» و فرلر كينا 
اون رتت می ر سبح به حبديقه خام که تخلیلش رو 
پدر روشن می کدها خودنون بهتر می دزلين دکتر که 


ابن غمه سال رو از اون عرزن بیچار: خواهد كرقت, 
اصلا از کجا علوم کسر زو زیر آب نکته؟ 

حالا از بقپه بعنی داريو و خشابار و پربزاد . 
یا ر م ا 
دریه‌در و آراره ميشدن... 

کوروش إتبهاى سکرت كرة نا جر فهابش خوب 
در طن دکتر چا یفند. و بعد كم تالیرش رابه صورث ‏ 
هراس در چشمان دوست جبرينه خالرادگی‌شان ديف 
ية انامه گقت 

+ شما که دوست ندارین اين انفاقها پیفته ذكتر... 

وکر الخمی «نهه را پا تگان امن سر كفت و 
پاسخ را ه زبان 

< بس توعيكى چیکار کلم گوروش جان؟ يقارم 
سل هسه ابن بيست سال اپن دغتر بيجاره.... 

- نه له وكتر -.. شنا فقط به من اماد کنین»:: 
قبول؟ اق 

+ تر جورنی غاقل - و درعین حال پاثرف ۶ 
e‏ , لابد خودت پهتر مي‌دوتی کم ازی ج ۱ 


دل ول ی ل 
چلب کرد آن وفت آنجه را به دازبرلی و شایار 
كلنه بود به دکتر هم گفت. أفخسى پگه خورد 7 

>جزااين کازړو کرفی کوروشی؟. 0-00 

> اص قوتم دگترء.: باور كن خودم هم 
نت مورب شا الل 04 
می دوم قه ثيابة عاشق ستاره پم 
«کتر ققط به اعتمادی كه قرلش را به كوررش 
داده برد اعتداه کرد و مها كقت, 

لكتته الان پابات چون فکر می كله من صبح فسه 
چبزرو روی أب عی‌ریزم پیتدستی, کنه ر کارهارو 
خراب کته؟ 

گوروش ندید 

< له دکتر... شا با اینگه ريق قدیمی بدر 
هتين اما باز هم ازن‌رو خوب لمی‌شناسین.. يدر 
ولتى خودي عفص باشه عرگز دفرا رو تررم 
نمی کته... پلکه اوائ رو پرای «فاع جيع م یکنا 
برضمن چې از ابن بهثر که پدو از فرداء هر لحظة 
متعظر واکتتی تا باشه؟ 

دكثر افخسی پرصدا خندید. كرررشن از مات 
خارج شد رتا جلوى در خانه پیاده رقت و فگر کرم 
داخل باغ که خب صم داشت شب را پس میزد 
خواب اما. پا چشمئی يككائه پرد. او يه اناق صذيقه 
ام رقت دا نفده‌ای را که در شعن مارد پا او درهيان 
بگذاره! 


ادلمه دارد 


۱ >” 


شاره ۳۹۹۷ 


COO 
شابو اعصاب مخلص درب و داغون‎ 
رُبسس انی وى » كند تبليخ فرش ر‎ 


دلسسم اندازه دنس گرنصه تو گویی غصه در دل با گرفته 
ژ یک‌سو موجر از يك سوى دیگر كزانى حال مخلص راگرفنه 
LOU 9‏ 
شم پک كاركر شفلم شریف اںت ‏ اگرچه هيكل مخلص نحيف اسث 
نگسرم کشستی باغول گرانی جه حاص :وفتى او من راحريف است 
حون 
حمسن دیشب كه دل از غم رهابود پدر ختدان و شرم اما جذايود 
پواش گفتم: يدرء دامادمود کن تشر زد؛زعودار؛ يولم کجا بوذ 
معت 
#اكر دستم رسد هر چرخ كردون ...زاو وسم؛ که ابن جون اس وان جون» 
یکن زا کرده‌ای پولدار وخوش بپ یکی رامفلعی و زشت‌تر زیمون 
۱ جسليد مغدم - وردآورد 
۳ ستمرى اند کک و خزجم ز با 
كازمتدى جيره گبرم ای وگیل از شکایت لاگزیرم؛ ای رکیل 
ستمری الدک و خرحم زياد اب‌فوره چون نگیرم؛ ای وکیل 
۱ ۱ از خحالت سر به زبرع؛ ای وکیل 
زیر بار فقصه پیسسرم؛ ای وکبل 
ابن مصیت چون پذبرم» ای وکیل 
من اسپر شرزه شيرف ای وكبل 
تشود مجلس تفیرم؛ ای وکیل 
در کجا منزل يكيرم؛ ای وكبل؟ 
زائكه بى بول وخميرم؛اي وکیل 
قالع بر لان و پلیسرم؛ ای وکیل 
كس نباشد دمت كيرم؛ ای وکل 
ازشکایت ناگزیرم: ای وکبلا 
تحف اسر عضصدی - کاززون 


ول يجاروام گردیده ب خون 
بتر و در و کشک و ماست وعمايون! 
COOC‏ 


دوببتى های درهم 
زستان رفت و باراتی ندیدیم برای بجه تباتى ندیدیم 
براق کهسنه زخم اين گرانی به غیر از اشک درمانی ندید یم 
ون 
درين پسکوچه‌های زندگاتی 
خداونداء فغسالٍ از این گرالی 
06 
نه در هر ووزه پک غافى در عاهی 
به از لطف راحان رغ وماض 
ومن 
به عشیاری و يهوشى جه کرده 
بهای برق و خاموشسى جه كرده 
حسین عوض زانه - كرمسار 


با اسکن؛ زار حست گاه گاهی 
به روی مسفره یی توشه ما 


یبن با ما فرامرشی جه کرده 
بيه روز با و یخحال و فریزر 


شمار 0 ۷۹۹۷ 





تضت نال عطنز در اطلاعات هنتعى 1 
شماره ۷۰۲-سا چهار دهم ۲۲ بيسن ۱۳۳۳ 


۱ هه 
گرفته روفي کار تقلب 
به عسر جناس بود تزوير در کار 


اغر احئاس استء سر لاسر نقلي 
بخشد و ديكران راهم بځئدان ١‏ 


اكراين داسستان بابد ادابه 


بهو ينى به جايش كالاس است! 
اجافت «مكنىء ديكت الک شد! 


شماره ۷۰۴ سال جهاردهم - #اسفتد ۱۳۳۳ 


سب 
شب عبد است ر مخلص در عذابم 
عجب عیدی بود ابن عید توروز 
یکی از من كت و شلوار خواهد 
شب عيد آست و من یی اسکناسم 
ز دست جيغ و داد هسر خویش 


عبد 

زدسست بجه‌های خود کایم 
براق من بود قوز بالا قوز 
یکی جبث و یکی جلوار خواهد 
برای بند مسافته یقراراست 
غریه تست یفن اص و پاسیم 
كتم آخر جه خاكى بر مسر خويش 


تمى دائى جه خاکی بر سرم گرد 
يرون آرد صداى عرعرم را 
نه موی مسر له موی رين داوم 
به هسرجا مي خرناء و می‌فرو ند 
مجل الدر مجل از بدییاری 
زم جي[ خواهد سوه خواهذ 
رحيم از بهر کنشی اشكباراست 
ز من خواهصد لياس عپد تورورٌ 
کی فكر حقبر يزو خر ثيست 
روا پاش به حال من بنالی 
اسسیر ژ: «دجار پچه هايم 
مقن ىالشهرا 
شماره ١3‏ سال جهاردهم , ۱۳ اسفند ۱۳۳۳ 
باد از هو وکن 

گر تتت جرك است ای كلء جانب كرعابه وو كن 
جای ياكان است آنجا: هر جه خواهى شتشو كن 

من دلى دارم پر از مهسر نو: اما جیب خالى 
گر ز من باور تداری: جيسب عن را حستجو كن 

یک جهان فقرم؛ ولى ماراست بك درپا عحست 
گر مت ارزو داری؛ بسا با فقر خر كن 

در زلاشویی مخواه از من غذا: ول كن شکم را 
از لباس شیک بگذر کهنه‌ها را بشت ورو کن 

خانم یا ز نخوت باد در پشسی ینکن 
کر جکی كن پش شوهر؛ بک نقس باد از هوو كن 

چون صدف شد پرگهر: خاموش می گردد؛ وليكن 
۱ گر نو توخالی جو طبلی!هرجه خواهی هاى و هو كن 

آه درويشان مكر کاری كلذ بر حال زارم 
ای «كل مولا ی ا و از سر اخلاص؛ هو کن 


از كل سول 


زبس بر مغز من زد پنجرم کرد 
I EE‏ 
نه راه بس نه راډ يش رم 
همه خلی خدا در چنب و جوشند 
ê‏ ود جر E‏ 
گریم از من کلاه و گیره خواهد 
فرح چشمش به دست جان‌ثاو امت 






























داستان شيرين یک ضير ب المثل 


ابن هته از ميال پیقعب ها حرجيس را 
پید! كردى! 

روزی روباعى خروسی را رپرد و به فندان 
گرفث. خروس که مرگ را یش چشم خود فى دید 
"چاره‌ای الديتيد و در همان حال که در دهان روياء 
وط 

- خالا كه از خوردن عن سرفاظر نسی كتى. بس 
اريك يسلا م زبان يلور تا به حرست نام أو. 
مرگ بر من آساتر شودا 

فرواقع قحد خروس آن بود که رویاه رآ زاغار به 
سخن گفتن لمايد 0 دفان يار كتد و از بگریزت اها 
روپاه که عترچه قصد خررس گت برد با زی رکی 
عندانها را محکمتر بر عم فشرد ء از مان پک‌صد و 
يت و چهار هزار يتغير دام لاجر جیی رآ برد (جرن 
عر كلته جرعيس دتذانها از هم یاز تمى غوند) و به 
این طريق هم خواسته خروس راپرآررد و هم ار را از 
هست ندادا 





ترب المثل آفری 

دیشین آغرسبر چک قورتول. فونشون, بيسدى 
كوج قهر تول. 

برگردان اکر دندالت درد می کند أن را یکش و 
گر هسابه آت لا آهل أمت از أن محل برز و حوفت 
رارها کن, 

گنچه نين فاراندبفی آخشام نان بولوئر.. _ 

برگردان, سپاهی و باریکن گب از خامگافان آن 
پداست. 

(برلير) سالی که لکوت از پهارشی یداست,) 

رسد حور شید متمم از خوی 


دوبیتی‌های کر هانق 
به زلفون سپات كردى مهارم 
نپودم اركب كنيد زير پارم 
من از يار كسرون. پروا تدآرم 
عدا فحت کته فبدار پارم 
ناب 
مر گر می برای بازع صدا كن 
سرم از مهر كردن سرا کن 
نتم پنداز به معراى لبون 
سرم تويبل ودار خدا كن 
فرستیده؛ عازقه م از خهداز 


ور های عاسانه عردم مازندران 
هر که عبش پرته وشون سره مهمون آله 
بركردان هر که چشم از پپرد خاله آلها مبهمان 
عی‌آید, 


ص اید 


“رجه در سره سازه هاكته عهمرن أله, 
بركردان بچہ جلرى در خانه راجارو كتد ميهدان 


مازلدران 





وازوناية قب وز آبادى 
يق وربافه / بز: [لبور | فضو, حياط خاله | 
حجرو یرون فوگلول أويزآن: | كاكل برادر | ی یی 
ماد بزرگ امه خواهر /عادى:دابى/ أباها پدربزرگ 
اليب زمیتی اخيار سبز بالنگ, 
فرستنده ياسر ساترى از فير وز أباك فارس 





این عال من آن مال 7 


گفتگوی آهنگین مپان دز پراذر است که مشقول 
نقیم آرت هستند و پرآدر بزركثر سهم خو و يرآدر 
کر چخترش را چنین. نقسیم هي كلد 
كل كبئن سماور فوسون يرخ اعتبارى ورسه 
كوول اولان چایدانسی من کرعی 
گویزن منیسم قرج عيم ايك ميم 
خوشرنگ اولان نوق موقي, عيوالى عن كرس 
فرش کاشان مہم كرعان عتيم راولد غليم 
نگ اوا ن صر فری مسن گونمی 
قزار متیم. بٹکداکی برلار ميم نقدیتفر ميم 
اويا قآلان نسبه فره پولاری سن گونس 
بسک ميم راچسگ عنم خوشدی علیم 
برده فالان چان گربانی سن كرت 


على متيب حسين متيم. حضرت اس نتم 
شبطان درفقن يزيد پدطیتتی شن كوئى 
ارنا قالان برمسابانی سن گواعی 


برگردان یا سماور روسی لار تدازد. يدم به 
من ! کتری [قدیمی ] زیا تد را نز برهار 7 گو سقند 
مال من قوچ مال عن, کار ندال من | سوم و كتنده زبيا 
راغ پردار / فرش الان عال من کرمان مال من 
رارتد مال عن /حصیر‌های زيباشهه وا تريردار : طلاها 





فرسننده حکیمه شيخ زاده از شهار سهرى ١‏ گریان به مین طبر+ شده زا فو پرفار / على مال من 


يزيد يدطيتت را تر يرقار [عکه مال من مدیه مال 
من. کربلا سال من ۸ بتقئ ماده بر ويابان سهم نرآ 


مأل من پزلهای باذك مال من. تقتنيها بال عن /۱ 
ټپ داز بول ردعا که مالده را و يردار !ا خوردن 
مال مين لو میدن مال من خوشی مال من / عشنان 


حسین مال من, حضرث عباس عال مین | شیطان ژاده 


فرستنده يواتقتح بابلالده از تهران ١‏ 


صرب الل کنایادی 
پا شاه شوله نه عه خوردی. 
پا شاه قله (آتی) نمی‌خرره, 
(كناية از افراد متکیر و مفرور) 
یک سوزن تر حوفت إن یک حواندوز ور دیگوان 
پرگردان یک سوزن يه خودت نزن. یک 
جوالدو: يه فپگران, 

راوئى: مهدی راجدى نوغلی 

فررستده: حسین قياضي لوغابى از كناياد 


وازعناعه حوابات در هنتيتد 


گا گار | جلپ. کار یر | کشک. گرا | کر 
بزغاله / مش مکس ۲ کراس مارمولک ١‏ مشک 
مرش 1 گرکہ کبک | جوشک گنجشک 7 گک 
فرریاغه / ای ی وک لک لک !مرگ مرخ اكروس 
خروس / جيرك. جوجه ( تریک. بز تر | میریک 
مورچه | كبتك کلاغ, 
فرستند» روحالله کنکی هشتیندی 
از فهسيان عشتبند ميتاب 


اس باران خواهی در بندر عاهتهر 
در روسناهای این شهر اگر پرای مدنی طولائی 
پازا نبارد. معسولاً سردم آبادی به کسک هم قلاق 
مخصرصی با رما و روغن ثرست. مس کلد و بک 
انگشتری را درمبان آن پنهان می ایند بعد مه از 
آن غذا می‌خورند, اما انگشتر درمیان غذای هر که 
عرد بقيه مر دم یه دنمال او می گذار ند و آو فرار می كلد 
و غود را به پر کهنسالی میرسالد. أن عر ضامن 
ھی كود تااكر ظرف چشد روخ أيتدء پاران تبارء, او را 
تحویل دهد دا اعالی او را قربشی کنند, اما هبح گا أبن 
اغاق نمی‌افند و دا قبل آز سر آمدن موغف پاران 
می بارد۔ 
فرستنده عجنبى و محلرم شعبانی از 
ندر ماهشهر 


نامه طاى تا ز سید 

مهرداة تاکری از روسنای شامثى تور اباد مسشی 
« میدعلی کریمی سر طکلامی از خن - مسيد کانشمی 
نوخایی از گنایا [درنام) < سه زان از قزجان* 
متوجهر فرید لز روسناق كردكر بلدرلکه < ارا 
سماراتن از شیراز + عن دانه‌داران از تهران * حسين 
عبدى از تکاپ < سین هراضان از زوستلی كرت 
بردسکن خراسان - هانی, نظری از یش دراز ايلام = 
على حضوری از کید - حسین صادفي لارضانی از 


امل, 
۳۹ © 


شمارء ۲۹۹۷ 









































انسوين ۰ 31 شیر 
خراننده محترم. نامه‌ای که قرار است به عست 
هر مشد مور دنفگردان پرسد يه هيع وجه نوسط ما پاز 
نعى شوه هر ار نباط پا گفتگو پا «درمتدان مورد 











چشم ما از عسين جا يه گزارشگران ررزشی 
اترصیه می کتیم که دز عورد يكل نيم - قاطماله و 
یک چالنیه تظر ندهند . 

رویز ساروجى [ز قزوين 

سلام شمارا په خانم ضرایی و ند گرانتان راهم 
آپه كوش يجاب نی رساندم, از تذکر و 
















غا پا بازيكر و هترمند مورفلظ تان خصوعت و 
شتی نداریم و صرنا به رظایف و رسالت 
|| مطرغاتی خود عسل می كيم. اگر صلاح داتستید 
نلقتی تعاس بگییرید نا ببشتر با هم صحبت کنیم. 

على گنای از هر ان 

سے 0 ( دي وی دی ) مرحله‌ای 
پیشرفته بر از 00 است و كيفيث بهترى ناره. 

پشرام فرودحی از میهد عقدس 

برخی از دوسانی که پا جنگ هتر همکاری 
می کنند. افر نشدند يوكرافى و عکستان را 
براي ععرفی فراختیار ما پگذارند. عا ياسوريم و 


مهاو ر ۰ 







با معسد از زرند كزمان 
هر ایام عقت تلللی تماس بگپربد, 






«بادد آاشتی بر 


E 
در راقع «اركتر ملی) نتشكل از سازهاق‎ 
مئولیک. و بنشى است که پراسلی رنگ و‎ 
سدا رمان در کتاز هم قزار ع ى گپرند. و به‎ 
عبارنی خریچه و تكاس ناه نارد بر موسبقی‎ 
ایرانی و چلوگيري از تکزار و ملال اور خدن‎ 

موسي ستتی» 

جتان که با بهره گبری از سلإفلى غربي و 
کلاسیک. آثار موسيقي ایرانن, را پا مايه های 
جدید اراله می کنند. بكر #اكادييك سازی» 
مرسیقی ی پربلیه موسيقى گلاسیک. ارط 
«علیلقی وزبرق» حورت پذیرفت, 

او پا عبائرف كرااين باه نوائست چند 
منایی در مرسیقی ایراتی را که در اصطلاح به 
أن «پری فوئی» م ىكويدد به أين بيك از موسیقی, 
واره سازهاو پیش تراز آل لیر پر م ىكرفؤيه صد سال 
قبل كه در «ارالخلاقة تاصرالدین شاه كارعار 
فراسری «سيو زان پات لومر» برای خستين 
بار ومر زيك. او نش »را پرا سات ويه تدريع كروه 
های کرجک ستوازي از منازل شاهزاه‌گان قاجاری 
سره رآ ورب يمد هم به سان | عموسی و کاله ها. 

با أن كه در هه های چهل ر ينيدا شسی. 
نرسط اسانیدی چون مرخزم #مرنضی حنه رویز 
محنود حسين باسحی وء« په اوج باروری خود 
| رسد 
| با پادآرزی ابن لكات که غا قل از یروزق 
|اتفلاب اسلامی وحاکم شدن شرابط خاص فر عنكى. 
الب تقش عاى اچزایی و رعبرای ار کسترهای مهم 
کر را لوازندگان و آفنگساژان خارجی به عهده 
مات و نر أبن من نوازندگان و مرسبلیدانان بزرگ 
ایرانی غرن دز کرد آمکانات و مشكلات اقتصادی 
لربالی ارخا مرجوه پردند! بعد از سال ۵۷ 
الولزئدكان خلرجی به گشورهابشان پازگدحد و 
موسيقيدآنان آپراني, يد که اغلپ أتها در دوران 
وى بردلد, ار فعاليت کنناره گرفنند: علاره 
باه تعداقى هم به غاوج مهاچرت كردند . 
با این ارصاع پرای يسط و فماليت ارکسترها 
الاناسب و فاند شرايط مناسپ پود و اپن سکول در 
اسال های جنگ نيز ابامه بلشت و فعالیت ارگسترها 
| محدوة يه تلعات و أوازعلى 20 إسررة) هم 
اگرچه تکنیک در این آثار تنزل فاحشى بائت, 

ليس چا رکٹ لی که اسفند ماه ال #۷۷۷ 
آولسن برنامه آن فر تالار وحدت, یجان و مسرت 





خاصی يه اهالی موسيفى بخشيد, عافیث پس ازا 


الها ابن اجلزه را به دوستداران موسیفی ابرائى داد 
دا اجراهای «ار کستراسون» را خارع از استردیرهای 
7 تبط كرس دهت و آکنون پس از گفشت نو 










ار کستر شاى مو سیضی ۲ ۱ 


۳ تاکتون بارا لام ار گنت موميقى.على ایران 


| دا از رسانه های مخناف ر ارزیای موسيقيداتان 


سال خاطره هلرنمایی ۷استاه شحریانه و 
رهيرى «قرهاد فخرالدیتی» از پادها نرفته است» 

در این سیک از موسیفی. غلونی ر تم پراسلس 
موسیقی ابراتی ساخته و اجرا می تود و در این‌بار | 





امفخرالبینی» در برنامه از کستر ملی ایران لقان باد 
که پرداختن په موسيقى ابرالى. همیت ذر دستور كار 
اوست, همان گرله در ساخت مرسيقى سريال هابى 
نظیی أمام على [غ) سریداران و ابن سينا که حضور 
الديشه و دقت عميق او را می لوآن مریافت. لازم به 
دکر است. سايقه فخرالدينى در رعيرى ارکستر به 
سال ضاق ۵۲ ذا ۵۷ باز می گرکد كه رهبری ارکستر 
بزرگ رادير ولومزيون ملى ايرآن را عهده دار برد 
ابن ار کستر متشکل از اركترفاق گرچک و 
بزرگی يود که فر رادييز لعاليث می گروبب. و در سال 
۶۵ با بوستن به یکدیگر آرکستر بزرگ را به 
وجرد أرردلد! آفنکسازی هر ار کستر علۍ به درر از 
ساختارهای یجید همراء با نوآوری است. 

هسچنین مجسوعه‌ای آست از تجریبانی عمیق و 
طبعى لطیف که يا بر تراد هگن هسراه می شود ر 
ارنباط منطقی مبانشان پدید می‌آورد. نا صاهنگی 
الازم را عرای تول اسای کلاسیک ر رمانتیک 
مبتتى بر خصومياث موسیقی و ملودي‌های اپرائی 
در بین تعدافی ساز اپجاد کند. زمینه موسیفی ابرائى | 
و تجريات اززشمندی که اسانیه يه طرق كرتاكون | 
كسب کرفه الد سخ فراوان زف ات اما آتچه 
جائ داسف دارد. ثقاهی مدږ ابن تجریبات ر عدم 
كنابت أن به صورت مکتویات مرجم است. در باب 
هارمونى در ارکستر على ايز #اسناه تجویدی4 
ولرعاد فخرالدینی» #احسین دهلری» و #ررح الله 
خلقی» تحربیات ارزنده ای را گردارری كرد الد 
که هیچ کدام به ضيورت تتاب پا نوشنه عر دسترسی 
بست., این معضل از قديم هسراه سر سیقی ها بوفا و 
چرن خطى مخصوصی نداشته است. بسیاری از 
معاتى و مفاعيم يه ليت نرسید« و محيوس حاففله 
گذشتگان گردیده وننها اندکی از ]نهاتسل به نسل 
به ایند گان سيرد شده انت! 
7 مدا 


رح پا 


























































2 نتانر برای رشد و نرقى لبازمدد جه بع امکالات 
بشي ابطی است؟ 

#مهمترین اسل برای رشد ثثاتر. داشتن سالهای 
:+ و پا فعال كردن -النهای موجرد ۾ غیرفعال 
| هرات امست, البنه بابد زمیه فعالیت گررههای مختلف 
با تدایشتامه‌ها و سوزه‌های تون آدروزٍی و 
سیک و آمووزنده قرافم پشود. 

جات ایت اذفان خلاق و خوش ذكر. مجالی 
ی قلم قر ساس و نماپلسامه وهس اسم + سپس 
جد ألر خود را البته برطبق قوالین مرجود بر روی 
نه نمایتی شاهد پاتتد, حلاضه آینکه برای كم 
پرداکشن يه علو بابد خت گاری اجرابی و امیت 
اأبجرة داشته پاشد. 



























ابه دبال درد 

#حنن ازه‌ها د صورت جھهانی »دز ر حضورر 

| فعال شھ ر تاها در پیشهره تتانر کشور می نواد موز ثر 

باهر يديده ر هر خركتى وا 

در جهت تت و 1٩‏ 

نامه‌رپزقی شده یش پریم. 

ولي واهد بوه ولى آگر مرقا 

أن هه عتران أوقاتى عادى 

ت صلفی كام پرداشته ایم و با نداشتن ‏ . 

پرنامه‌ریزیهای خافلانه و خردستناله | | 
أنجه راید عتيد باشد. مضر 


۱ 


ډد. 

در سللدای ایر چه نحو لای فر 
تفر ابران يعبد آهده شتا 
#غرشیخناله شار مر سالهاى اخیر 
ترك یتر پر خورذار ده است: 
لار باه گذار عد هترهاست. در أين عدت بحرل و 
سعود گویا نگاه خرش يانه تری. تست په لتافو 
برل داش الد که على سی اهیدواری أست. 

قط إل پتران ابن صمردها را عمراره انرود و 
زلفهای يشبرة لیررها و پرورش استعنادها را مسرا 
ارد تا هدر اغرالی تعنلى پابد و نثادر ما جهاس شرد: 

| ا پک هترصلد چمگوله ہی تاد به اور هاي متطلونی 
ا شخمیت خود وسن 

| در درجه اول بازیگر ابعاه وجردى خوه را بابذ 
وب بشداسد و درک کند. پس پا تسليل هزست و 
| الس از شخصيتى که يه او محرل فى شود ی رالد به 
الومسئ دنت یبد وتفش را پفهمد و آل را به 
۾ تکل ایفا كلد يك بازیگر با حداخت از 
گیری لبرزهالى تهفته در استعداد خود می رالد 














































لاجتنو( وحاى نثاتر فحر جه وير گیههاو مزابابى را 








مزقال. هر ترح تفشى برآید و ی مر یک ارا 
درتاب چهار پا بنع تخعى سفاوت. اهر شود آتنے 
ابئها منوط په کار کشتگی و خبره بودن آوست. 

الاحاصل و تتیجه سيتماى فاب و غير تظلبدی جه 
نو فلم طايى خواشد يود" 

گر با آگاضی يه جایعذای كه فر أن ارد گی 

می كم يه نراهیت‌های احتحاعی و سالم و حيح 
دسب بای ر عادل باشیم یلم یه سای ناب 
رسیده‌ايم و از تفلید پرا خواهیم برف چون أن زهان | 
الها دا کاس تزه صان پش خابلانه خر افد بر وا 

0 جطور می توان سینما را أو جناعی شعن معنون | 
دده فغفتت"؟1 

#عث ,ابد جهانی باشد نم جداخي. اكر هر كين لقط 
خودزاييته و آرمان و اهدآف اخصاصی داثثه باشدا 
هتر مارك په جایی تخواهد يرد. 

سينها بابد وسیله بليغ آتستيت و جهان وط 
باكداء قزن'77: فرنی است: كه تسام انعان پاید يه خره 
يابند ر از تكعيكها 
متعيدء2 قاد ند 

لل مو فقت کل كرفالان 
و ب بگرآن معروق جبهان راچا 
عي داد ؟ 

#ثر تجريمقاى متمدد وأ 
كريز آل دکزار. قالپ‌تکنی و گستن 
کته فا 


آنها هر غود و واقمت وجودى غُوةٍ 
را ریاقنه اند تایه ابن جایگاه ر سیده‌اند, 

تاایت‌آل شا جر عرسه هتر 
جچت` 

#ایذرارم ررزی برسذ که 
کارگردانان. بازیگران را هر جارجوب 
خاس. محصر, لکا و زمیله را طوری 
فزاهم آورند که بازیگر بنراند ابا متقارتى از 
شخصيت های مختاف السانها را بازی كدد, 

من هرگز تراستهام تفشهای مختلف را ثجريه 
کم چون فقط به ديل آبدکه ترانست؛ام تتشهای 
په‌اصطلاح سفی را خرب ايفا كلم ناکون عبع ٩‏ 
کارگردانی کاراکتر مشت برای کاز به من پیشتهاد 
نکرده است و متاسفاله من در (عیله بازيكرى گم كم 
دارم به تكرار یگ شخصيت ميتلا من شوم و امن برای | 
یک پازیگر مردناک؛ است» 

چون تسی نوالم خود و ترالابى هايم را در لالب 
أبفلي تفشهای دیگر محف بزنم و آنها را به عنوان 
تجریه‌ای. لو و تازه پدبار ععلومالم يقزايم جلدان 
راض یسم 
گفتگو از شير بن حسی‌بیک 








لاجرتمرها وبديويق خدء تلمهلی در حل اران رأ 
شبی ۳۰۰ اومان اعاره كلد و يسا را عر ابعاقى 

بكر وتف التي جاه جما 

> راستي جا هسه بلاها ور اين عسلکت بر سر قشر 
سيب پلبر ر زیر خط قفر مى أيذ؟ يمنى أتها بابد از 
ابندایی توس ومایل و امگالات تفریحی و هری هم 
یره پاشند !۱ 

اران اتسا سبدای اران قل از این که 
بیت عيساها را كران تاد بايد اندکی هم اقساد 
خایرآنههای سیتما بویت را ند غل راز «هند. 
جعفر گودرزی 












و ده بدادضاع تا کار تنو یز تون و موستی و 


ی و سوت 





چتری پرای هو نقر دوباره زی (هدیه تهرانی) 
است که به تازگی از هفرش چدا شده و به خاطر 
مزاحست‌ها و آخاذیهنی ار از پک وکیل (رضا 
كياليان) کمک سس خر اشد . ايا مراحست‌های 
خطرناک و آزاردهنده فسبر سایق زن. وکیل و 
خللواده‌اش راید در گیر نمی کنده 

نپرست کامل عوامل چتری برای دو نقر په 
شرح تیل ابت 

كتركردان. احسد امیلی. نویسندگان فیلمنامه 
احمد لفیتی و اسفر عیااللهی. مد فیلب_داری 


الوقى. روابط عمرمی.- فرامرز روشدایی. عكاس 
محمد علیفلی زاده عدبر ترليد؛ حسین چرهجی 
بحصرل ۱۳۷۹ پخشی, حوزان قیلم: 

بازیگران. هدبه تهرالی. رضا كياتيان. شفايق 
فراهاتی, علیرضا ریاحی» زهره حمیدی. زهره 
سلیمخانی؛ يبنا تو كلى. خسرو خالمهمدی و .. 


معتمد آریا با رئيس جدهور در 





شماره ۲۹۹۷ 





به تبایش درآمد و فاطمه مد آریا فم 
در آن شر کت داشت: 


كلاه پهلوی بعد از كيف انگلیسی 

سیدضیابالدین. دزی کارگزدان سینا و 
نگویزیرن که مجموشه لریزپوتی «کیف 
الکلیسی »اش جتدى پیش از تلویزیرن پخش شد. 
صد دارد مجموعه‌ای جدید را اراخر اصال چلری 
دوز سین بر ده 

كلاه پهلری» لام این عجسرعه للویزیونی 
سب رضن آن درپار: کشف حجاپ نر زعان 


رضاشاء لاحم 


کوشش, بک فيلم هندی دبكر 

دخترى کر و لال در يكل خانواده فقبر زندگی 
می كدد. أو یا پسری که كر و لال ¬ ازدراج 
می کند. بجه اول آنها هر آثر ایتکه انها تاشنواً 
ذد و سداق بجه را لمی‌شنوند می ميرد و آلها 
تصمیم می گیرند يعد از به جیا آمدن بچه درم از 
دوستی که ناینا استه برای پزرگ گرتن پجه 
کمک بگیرند و 

این خلاعه داستان فلم ستدای «گوشش» 
نحسول هند است که به مدت تود و چهار دقیفه يه 
مديريت زهره شکوفنده دوبله شده و قزار است از 
شیکه دوم سيما بخش شود. 

بازیگران: سائجى يوكمار. جايا بهادری. 
لویسنده و کر گرعان كلزار: تهية ده در مر کر فیلم 


اتشالات یک مجنمع مسکونی 

مچسرقه تارب يولى اساختمان» در تود قسست 
جهل و بج دقیفه‌ای در گروه اچنماعی شبكله سوم 
سیمابه تهیه کنند گی و كا ركردانى مهران غغوریان 
جلو دوونسن رقت 

اين مجموعه په اتغافانی که در پک ساختمان 
سه طيقه و افراد ساکن كر أن كه از جد فشر 
مخدتف: (دكد. عکاتیک. سرابدار و...) بتكيل 
شده‌اند. می بردازد والككافى طتزكوله به مسالل و 
مشکلاتی که ممگن آنت مسر یک محتمع 
عسکونی رخ دهد. دارد. 

عرامل ابن عجمرعه عپارتند از, لهیه کننده و 


کار گردان: مهران غفوریان, تویسنده رضا عطار ان 


حصویربردازان» امیز هنایزن ‏ اعمدونء فرشنید 
رسولى. کارگردان تلوپزیونی و تدوینگر: مهدی 
مظلومى. 

بازيكران مهران غفرریان. تصرالله رادش, 
پوسف یمرری. حميد لرلایی. کامران 
ملگ مطبعی اشکان اشاق ملكه رتجير. آرام 
چەرى و« 
۳ 


سید رلا مرحله تدوين و 


قرار است که چندی پیش ابراغيم حاتمی کیا 
قیلمنامه‌ای راتحت ران اسفر صفر ا مى تویسد 
و ابلمنامه را جهت پازنویسی به بیژن يرك 
می‌دهد. بیژنگ بس از پایان باتویسی. لیلمناب 
را ب حانسی کیا می‌دهد که سورد م انقت وى ار 
لمن کیرد و... چشدی بهذ یرلا ساخته می کرد و 
ساخته شده امست و دعولی آنان جتان آنامه بارد. 


مراحل ترجمه و دوبلاژ مردان اندیته 
از شبكه جهار سيما 
«مردان الديشه» غنوان مجسوعه‌ای از گروه 


as DERS LE GES 
زتدكيدامه فلاسقه بزرگ فرن و مصاحيه با پرخی‎ 
از انها می پردازد,‎ 

آبادی در تارزن و ارزان 


اه و مهم و و سس 





۱ 
۱ 





اوابل ت ماه جلری دوربین رز 
آش تقی پور دیگر بازیگر این فیلم است» 
قصه تارزن و دارزان دریاره عروسك سازى 
که براى عادر کردن عروسکهای نمایشی به 
خارج از کشور با مشکاانی مراجه می شود و.. 
۷ 





ین 


۲ 
1 


اسیفی ایفای تقش 


ساناز سعاوانی و بادمانهای جنك 

سالاز مسارافی 
اب دج سر اه 
تلسويرّب وى انود 
خب« قرار است در 
عه تلويزيوئى 
«بااعانهای چنگ» 
جدید حجت‌الله 


کند. 
أبن مجمرعه به 
ر اپران هر كتورهاي جيين. كره شمالى و ويتنام 
بسافته خواهد شد. 


ماجراهای ساختمان آقای فرذوس 
بيش از هفتك درحد از فپلمبرداری مجموعه 
تلربزیرتی «عسایه‌شاه به بایان رسیده است» 
اين مجنموعه در ينث و شس تست چهل و 


أيتخ دقيقداى به تهیه کنندگی مجید أوجى و 


كا ركردانى محمدحسن لطيفى از تاريخ غلتم بهسن 
ماه در كروه فيلم و سريال شپکه سوم نيما كليد 
خررده است. 

«عسایهفاه ماجرای افرادمخلفی اس که قر 
ساختمان آقای فردرس زندگی می کنند و هر هقته 
با عاجرا در گیر می شوند . 

دست‌الد رکاران اين مجموغه غبار تتد از 

نهیه کننده مج ارجى اا ہے 
پاکدل. کار گردان محمد حصون اطیفی: تصو بر بقار 
فوشنگ بنابی. 

پازیگران, على تصبریان: محمدرضا شریفی نیا 
گوهر خر اندیش. عاطفه رضوی, امین حیابی. 
كيهان ملكى. کشد امير ليمائى: فلورا سام رامین 
پرجسی. جمشید اسماعیل خانی. حسین پناهی, رضا 
يان نیلوفر خوت خلال وءهء 


پروانه ساخت ينح فيلم صادر شد 

ورای برواله ماخ مفازنت نیخایی 
زارت فرهنگ و ارشاه اسلاهی برای ساخت ينج 
فیلم مجوز سافر کره. اسامی این ينج فیلم يه شر 
زیر است 

بی تاه به کارگردانی جهانگیر جهانگیری. 
ب«یک الف افابل» به کارگردانی محمد رب 
«أواز بلران» به کار گرذالی على شاه«‌حانسی: 
#غروس مهتاب» په كار كردالى خسرر ملكان و 
«کتار سیروان آواز می‌خوائیم» به کلرگردائی 


مهران عدبری, دردسر والدین و 
کنسرت اموفقش در دبی 
مهرآن مدیری تا چتذی دیگر بازی در 
مجموعه تلربزیونی #ئردسر رالدین» را اغاز 
خواهد کرد 





عدبری که مدتی أسته از ساطت 
برنامه‌های لتر کناره‌گیری گرده آواخر سال 
گذشته به عران خوالند» کتسرتی هم در دبی اجرا 
کرد کہ چتدان موره استقبال قرار نگرفت. . _ 
فرسر وآلدين رآ که مدبری قرار است دز ان 
بلزي كند, مجید فاری زاده سی ساز ۵ 


افثارزاده و موریانه و یک فیا سینعابی 

مهشید افشارزایه پلزیگری كة با قیلم 
«بای‌سیکل ران» به عرصه سينما رون ازرد 
به‌تازگی ساخت بك قيلم كرناء چهل دقیقه‌ای را 
پاعنوان ومورياله» په پاپان رسالده استت.__ 

مرریاله در اریباط با عده‌ای تالش امرز 
كلاس پنجم آبندایی انت کہ پا شیطنت‌های حورد 
قصد دازند کتری کنند که مم سر قاين قر 
كردن 

اندارژاهه بنا دارد په زودی اولین فیلم بلند 
سیلمایی خود را جلوی دور بین رده 


سلعان فارسی اسد‌ی با میرباقری 

چندی پیش در خپرها آمده يزه که ازرد 
مییریافری قحد نار مجموعه تلوپزیونی #سلحان 
فارسی ۸ رآ یسازد: آها أخي را با خبر شدیم که شهرام 
اسدی در دار ک ساخت این مجموعه تلرنزیرنی 
است» 

پراسلس آخبار و شنیده‌ها این پروژه تفریخی در 
شش مافه ارل انسال يه کارگرداتی شهرام اسدی 
جلری قرربین می رود. 


سومین هعکاری هنرمند و پرستونی 
آغاز يبد 

فیلمپرداری کار 
جدید مسدر ضاً 
مترمند پا عتوان 
«غزیزم من کوک 
نیستم» آغاز شد ء 
وود پر سوص 
ايفناكر لقص 
لخت این فيلم 
ست 

بس از فیلم‌های 
مرد خوضی و عرمیابی, ۳. اين سوعین فمكارى 
هترد و برويز پرستویی عحسوب می‌شود» 


«قلب بختى » آماده می شود 

عجمرعه نلرپزیرتی »قلب یخی در سپزده 
قسمت ۹۵ دایقدای آماده پخش می شرف 

تريا فاسمی و ناصر آفایی دو بازیگر اصلی أبن 
ين د فة 

خلاصه داستان 

پابک فارغ اتحصیل رشته معدن يس از 

دكت هر بيدا كردن کار در آذاره دلخراه 





خود از طريق یکی از «وسنانش واره 
شرکتی پاز ر گائی می شود اها..» 
این نحم هه را عسعوه رشپدی تاه آست. 


آوای خوش در شبكه اول 
«آرای خرش عثران عسابقه‌ای. تلريزيولى 
است که به زودى از خيكه اول سينا بخشی 
مي‌شود؛ 8 
این مسابفه در ارتباط پا موسيقى ر آواز است 
و کار شناسان أن استادان اواز کشور هستتند. 


نماپشهای داوود میرپافری در 
تماشاخاله 

تابث مهای 
#دندون طلا» به 
کارگرداتی سجادی 
مشش اباد» به 
کارگردانی جسن 
میس یافری. پرده 
عات فى به 
کار گرهاتی داوود 
مپربافری از ۲۰ 
خاد ساه فر 
ماش ‌اخانه مهسمر 
حوزه عدرى سازمان 
تبليغات اسلاعی به 
روی صحنه رقته 


اميت 
تمه ۰ 





ح رکت به سوق تندرستی 

«ورزشهای پابه» عتران پرنامه‌ای از گروه 
ورزش شیکه سوم سات که در سیزده قسمت 
سی دقیقه‌ای مراحل تولید را على می کند و 
بغزودی از اين شبکه پخش خراهد شد. 

ابن برنامه هرياره یکی از اصیل ترین, وروشها 
یعنی #دوومیدانی» است و لكات ارزنده‌ای را 
براى یبند كان اراله می‌کند. 

برخی از أيتمهاى اپن مجموعه غبارتتد از 
داریخچه دوومیداتی, آموزش الوا دروسدانی ها 
شناخت استهدادعلى قهرعاتی, آنایی پا قهرمالان 
آیراتی و خارجی. ععرفی یک حرکتہ تمریناث 


بدن سازی, ر کردهای تاخلی و خارجی وء.. 
خرامل و دست الدركاران اين برنامه به شرح 
زیر هند 


مدير برنامه, حسین آفازمانی. نهیه کتنده و 
کار گردان, محمدرضا مختاری. محتق. شمی 
ستعتى متفرد, کارشناس پرنامه يبن شادمهر 
لوپسنده عزیزالله اسماعیلی خوشصردان, 


© r 


شماره ۱۹۹۷ 
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متقدان عننوع ! 
غراین الها يد جهت يحشهتى عا فرباره تند بر 
عرس آنل سینمایی و روق گرفتن هلاو بت نظریات و 
آفزایش حدريات سیندایی. در بين مودم مخغطبان سيتما به 
زعحسوسی از زيزويم ساخت قيلم و مسال پرامون ال 
مطلع و آگاد لدان و شابد یتران كفت اکتون سیتمای ما 
زیر سير سلایق مخاطبان عام است! 
الیته عتیده برخی پراینست که درحال عاضر بعلم 
> سلیقد دماشاگران عام به دآلند متقدآن نز فیک شده است که 
لين عن ى تاه ان خوتایندی پاچ را 
25 یکی متقد ر کار تدای را بايد چیهایی 
م غدت به خاطر ين 
نشك بر 009008090 نگ و علق و 
عقي سلا لبم رابب 


نجهم به عران امل موطرخ جلی تصق دارد 










دکق و سای اننت که در لابه نظرات و برداشت‌هفی 
تخصصی : مان جره ناریا 
کان غزره ننها با نظري. بر جدلول ارزئى كذار رک 


دی > یک ر هال )ی دهد و 
فوا و وضيف) آن ۳ 3 
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كر مره و متاقض به ابن شكل 
احج بای کسی مدان ر جهت تما را براق 
تفای عام سول اكير مد نک جرا بابد قيلى 
از نظر یکی ازآهالی فح الفلا محکم عازاى. ارزش بلشه و 
عماج از از نظ عیگری در لقهلرا! آيا امک از عخصعی و 
كلق ظفاح است با بری ند سبلت باعث آزردگی 

شامه سيسا وهر بى أن جدام كيرى هترى شده اسبت[! 


به جاى سيتها #لالا بر » تبثيل ! 

بالشروع حل اسان رک ځرت عجم ارقاث بیکاری 
انث به بكر مانغاق مال مرره مهمی که خر ايعان 
رآلدین و متولیلن أموى اجتاعی نداعی می‌ترد حت 














کلیشه ها 

فکر م ى كيد تا چه الدازه به جتحد‌هایی که عر فبلمها 
مىبيتيدا قت موكيم للج مطبتاً منظور فیلمهان 
زی لست و نیلمهای اتی اعلا اجتياج به موجه عر 
این زمیته را نذارتدا) با آم بک ےج و تبزیتی فم وبا 
اینکه غرجيزى را که فیلسازل: يه خنوان خوراك چشم و 

بش شماجيه می کت مي‌ینبد و بی‌اخشا ی گذرید! 
اما ری انیا تحصیتها تملها و پدطور كلى وخی 
عاضر و الفاقات په كار رقت در قيلبها اگرچه بيار منطقی 
و وافمی جلوء می كسد ولل افر عقت هر يشت مواره اكر 
کمی دربارء آنها تاحل شود ر مطاطب نیز از یک 


شمار ۷۹۹۷ 


لرقات فرافت كودكان وتجوانان آنے 


در تابستاني كه در انرو عاريم سینمای ما خيرهاي 
خرشلیندی برای گودکان ندارد و آن‌گرند که از ظاغر فضابا 


معلوم است, سيساها فاد برتاصه‌های لاي برای کیو کان 


ے. 

گرچه نیلم‌هایی هم که به اسم اين طفلان يدون خر 
لفتى و ألى عر آینذه نبز ساخته مى شود بازمتهى میک هه 
به اجان مز کاب کک واا 

دردهران دو سيتمايا لأوهاى «بلوآر» و «کانرن» موجوه 
است: با آتجا که ما اطلاع عاریم اين در سينا اخاض 
قیلم‌های كودكان ر سرویس بهی په آلها ابت ولي پا کال 
اسف يه دلیل تقدان فیلم‌های مداسپ و حتى لاساسپ فر 
اين ژانو. ابن در سينسا لیر محل فرق یلم ‌هی متفرقه دیگر 
كد انت 

مشنرلره کزدک اصفهان بارها حدم انسهام بر 
تاعريزق فراین خصرص و جين بی‌ترجهی په 
سای گوگ را بارغايه معرض سايش گذارته است. اما 
فرحال عاضر آنجه کودکان بايد از أن مطلع اشد اپنست 
که ال اتان یلما ى اا همجن مرحت نازیم 
وسح ها «الالاير ورا يبيد . كلجى بهثر از ھیجی لا 


“كام های تناد موسيقى بزروى تصوير! 

مشهرر است, سال‌ها پیش برای ارلین بار مرسیقی بر 
صرب لم‌ها با أبن ,عرف رابج شید ما سداهای رايد 
آپلرآت‌ها و حوالى آن. آزردگی عاط دداكرآن رافزاهم 
ليلورة, 

والنه لين میق ی فا ارتاط جداتى با ابر در حال 
بيكش کباش گی اما به مرور أين مزرد به یگ اصل نايت ر 
جپت‌تار مر قيلمها یل شد. تاکتون که پرآی بين 
مییلی‌ها ايتازانى فابل میراد ر عر حشتوازهها په 
الريشيعفن أن جلیزه صلق می گرا 

ابا یرخی از لين مرسیقی‌ها پاش نامطلویی بر عصاویر 
درعال يخش می گلازند ویه عیارنی شم را فر بای قطعاات 


آگامی تسبی پرغورهار باشد. منوچه می‌شود که كيلا 
خر طیحی و غبرعاتى سكت و عا با وجوه ایتکه صدها بار 
آنها را عیدهپم, ولى يه آنها ترجه کرابم و سرسری از 
کتار شان گنشنه‌ايم 


از لین غلته يه پاری خدا فصد دارم که جر عفشه بک ی ا . 


کلیت‌های رايج در سینما راحووه كتكاش فرار قب 

عبد وتيا E‏ 
يشترى به لماشاى فيلمها رن براي 
رائى ونی نگارید. 


ودی خنا يز عر صورت نایل سن تراد باعل 


همکاری نيد و براساس تجرییات خو دغه رست مار تم تر 
كتيد... 


۱ NE 


مرسیلی‌هایی ع ى كد که يد احانظ تركيب پندی‌ساز و 
مرش گافی آنقدر يكتراخت و ب لعاظ حاطلی سوزناگ 
| و ستگزکننده ع ولد کم يناشاكر را دجار یک اقرش 
]استفتی و كلاب خی کنند و از توجه ر يكبرى منطق 
| هه قلغا محروم می نز 

خسن ابنکه برخی از اپي آهنگ‌ها یه فدری سنگین و 
۱ حجیم كد که سب زاب شدن تصاویر می شر ند 

ارا دی قطعات آزاز پا سدای عواتتركثن نادار 
مر لیدلای تکاس ها بای جد که در يحضى مراع تت | 
i Sa TE‏ عى مالد كه با يكديكر 

سیخ رآمتد : 

وات ایک أيه آهنگازان بايديه أن عوج “تسد 
بوفيز از شیه‌سازی ر دخرارء مقدم «الستن لر بعر 
موسيقى و در يكل اكلام جد كرلتن سيرسيقي فیلم به 
عنوان عامل مهم تقال محامين! ر دفت در اتطابي ملرقى 
برای محتولی هو كانس آز نیلم است» 






0 ایخ » يك به هپچ!! 

از هرچد يككذريم هن پتبه للويزيزن خوش ر اتا 

عدلى بود در مطبوسات اهل قلم عله یام‌های 
باز ر گی الوهزيرق يسيج شد ه پوهلد,ولی از أ تجا که امنال 
ماكز رو رفشد و اللويزيون از رو ترفت. تلهار يا أبن غد 
يديم بر كر تأر این سه حب زك رقت وحتى برای تن 
خاطر. چخشی از یام‌ها را ناعه أن دیال ع ىكيندآ 

البده كوش خيطان کی بعضى از إن اهرمد غر 
خرش آب و رلك و لین برايكيزك که لاخودا گاه تلشاكر 
را مچترب صفحه للوپزیرن م ىكت (ا). بریزه ی تهالان رالا 

لازم ه دگر است که یشم فت و مرفقیت آين بلیهات, 
مرعوز افزایش تولیبات پسازوینداز امت كه از فرط 
خردگی و دق دادن به لحا كش ارردن نماشاگر يرا زا 
جهت چلای روم تريب می کد به نماثای مان ر دای 
رح چون #تن مافی...» هباجرليان آلاابده و 
کلاسیک تر آن #فلان آیچاا و گمان یرود سازندگفن ان 
جزرها په خريى كرجه لين تكن توالا که بخانلا 
نویاتبرن ين زوالا نليراين از أ ب كل لوه على ع نكل .ند 
و برای الاب بوترين ارات «حشراره سه سه سی 
وه )شی گذآرتد ز جر می تحت !.., 

جا وارد خدست پلویزیرن و عتوليان أن عرض کنیم 
وللى آخرين الها تظرها لعلا لجالا جذب عخاطب 
مللا ن ایچ» پک په غيج از مجمو عدهای تلويزيرئئى یش 
امت: 





0 كيده يك هرایس 
٩‏ ميشه مز رما ابچاد تحص تی , اشخال احا 
ورترع آیرانی که باتد) در سے هوایسا چرانلهای «اخل 
کلین رآ چتسک ميزژنند و خموش و وشن می سردا 

پررارهان, من شهری (داخفی) همیش. ترط 

۴ هنگامی که سوقت هوآيسا رويه آنمام است. قهرعان 
فيكم با فنت چند ضریه به عقرب با فرجة رضت عى زئف 
انکار كد این كار به او کمک مىكت به غتران لال 
۷ گروزه بر قبلم «للبكان 610 ۲۵ء طررى با 
انکشت به عفر بنزین فزایسای ابام کت ۱۴ ۴ھ ۶۰ یرن 
فلا ری ضربه می‌زند که گری سواز بیان بنا ۱۳۴۸ 
اسا 


۴ عر بسپاری از فيلسها ابتنا یک سای خارجی 1 








كروك وه زا امرض اکر و هنين ماله | زندگی ماع كلت املال كزار كره لز مر ۳ 








سيب که نا أوعر:دورآن بازیگری با مهارت 
بيار لهجه‌هان گرلاگرن را ازاله ععد. 









ری تلاو دی ی و 
عدار دالت ر آقتر ابن عر را به سهولت 
جا کک ی د 
| حبعيا پلایگری اننولی کین که ان را سهل 


۱ أخونى کون هم رفت و ممع لام تهادباند سيب شد ذا بسیاری از 

| لو چوالان و جوانان ور جهاان بد بازيكرى تعلق 
1 1 | خاطری خاس ذا كنتلا استمراده‌ای. ود را به 
5 ی 


بازیگری پرداخت و تجن بار در سال ۱۹۳۸ در فيلم 
نزه درياس پا ابفای نلشي گلیذی لام خود را بر سر 


يكى از ستعدارین و پرکاردرین بلزیگران باریغ 
نما از چهان رخت بریسستند. 
تبحر و عخصعی ویره آلترتی كويين حلول 
غاليهاى فرهتگی ماوت نوام با ارات 
رز کیهاي جسمی و ردالی خضت این مصل 
يه آن فرفتگها پوت 
رای آنترلن كزين رخنه در قالپا 
تخصیی ہک خرب بک مکریکی یک پودی 
یک سرئدى و یا یک ری ایل نتفای تر 
ان. په‌سندگی. مجر ركتدءان صرزت 
كرفت خمن آنکه اف شدن در تقش یک 
دزد پک پلیس. پک بار پک عانق, یک 
ناد بگ راهزن. بک جزد ذريتهى, یک کشیشی 
کار دی پک سرباز: یک فرمانده پک 
یکتالور. فيه ر هنه بر فان حط میک 
ی سهل و مستنع می‌باشند. که نتونی كيين در 
أن ویزگی خا استاه بود؛ 
آنترنی: مر سال ٩۹۱۵‏ از پصر و مادزی آپرلدی و 
مکزیکی در متزیک ستوله شد. ار در کودکی تاقد 
فرران برطعطرانى ر خرلين القلاب مکزیگ ہرد م ابن 
پرای هنیته روى روعيه أوآئر گذاشته بود آوابتدايه 
علوان سيافى لشکر وارد دليتى فيلم شد و خالراده او 
فر اراطر مقه بيست .به آمریگا مهاجرت کرد اما 
RR AA‏ و ی 
١‏ برد میچگاه ور زندگی معبرلن لهحه ترران 


۱ زیانها انداخت. از آن بس از گر ہگ سیاهی آتگر 
لبود و شر پو ون پأسپفیک به مال ۱۹۳۹ خرن و شن 
در بال ۱۹۲۱ و سراتجام قوى ماه در سال ۱۹۹۴ 
نقنهان مهستری را اپفا كرء. فرى. سياه اعت ند که 
نترنی كويين به اشنهاری من السللی تست بابد . 

از فر چتد فیلم قابل بعدث فيكو آینای تفش کرد تا 
سرالجام ۱۹۵۲ در فیلم مشهور الیاکازان به نلم زندهپار 
زایاتا يا حضور در لقش 7 آمیلیتر زاپانا موقق به 
هریافت جایره اسکار شد. او این موفقبت را چهار سال 
بعد بأ ا بای تقش بل 57 تتا علدی هر فيلم شور 


برای أو لهجه: ایی برتانی, النالى | 





۱ آنترتی زيح نز مال 1۹۳۶ فر فالیرود يه | 





سال ۱۹۵۷ برای يتزى هر یلم باد رحشی, و در يال 
۶ بای اپذای اقش در فیلم [وربای يولالى لبط 
نامزم فرپافت چاپزه اسکار حب جين آبکه در[ 
قبلم‌هابی چون گوژپشت نتردام در سال ۱۹۸۵۷ آخرین 
قطار گاخیل در ال 1489 عرئیه یک متگین وژن 


| در مال :1۹۶۹ لورلس هریستان در سال ۱۹۶۲ 


گر وکان مر سال ۱4۶۴ لرپهای نارارون دز سال 

4 باراباس هر سال اک اعت ۲۵ مر ال 

۶۷ ويهاى بن ساستیان ر ال ۷۹۶۸ کنشهای 

مافيكي به سال ۱۹۶۸ راز ماک ربخ ربا ذر سال ۱۹۶4 

گرهنی هر پاران بهاری هر تال ۹۷۰ مصداصض) 
امیر دا در سال ۱۹۷۷ کازوانها فر سال ۱٩۷۹‏ شیر 

محرا به سال ۱۹۸۱ تقنهاى خاطر بانگیزی أيفا کرد و 

به یکی از جاوهانه ترين چهره‌های سیما ميل شدم| 
اخرین یلم قلبل ذكر او رافيساين ترا ابرها بو 
که به سال ۱۹۹۵ درحالی کد ۸۰ سال از خمرش 

می گذشت. نهيه شدء التو كويين در خنگام 

مرگ ۸۶ سال باشت: 


۰ ۰ 1 ۱ 
برخی از نف سآفرینی‌های آنتوتی کویین 
۲ در خش برام امیلیانو زاپاتاً قر یم 
زستباد زآيآنا 
۶ در هشن بل كركن دز فیلم شور 
2 
|" ۹۹۶ در قت بارابلس در فیلم پاراپلس 
| ۱۹۶۴ در تقل يخ أيزرطب در فلم لورئی | 
ةا عربتان 
۹٩‏ در تقش وربا در تيلم [ررباى بونشی 
۶۸ در تفس پاپ غر فیلم کقشهای متهكير 
۷ در تفش حمزه عسون. امبر در فيلم | 
مدد (عی ] پام خدا 
۸ قر تقش ارسطو اوئاسیس هر فيلم لرو لمند 
برثانی 
۹ ئر تفي حكقلى خان قشفایی در و 
كلررالها (در اپران تھے شد ) 
۷ در نفك عنرم‌فتار در فیلم ثیرصحاً 
3 
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۱ معررف از یک پولبنگ ۷۹۷ تقال داده هټو و يكال دالست! 
سيس يه داخل غراپیسا ألهم زماي که مچ انار درل 
یرون اتن بالابری ات که فزن ای به ست کت 


آپینا می‌آید. کات می دود ترحگی که يويك اباب 


حرکت بازهی‌ایسته. کل سيستم منوقف می‌شود از جمله 


عبج عتران دار ای جتن سيستم و طرحی بسا کار کرعن پروانه مو ایور کافی لكآ 

۵ در هر غیلمی, که مان فابل ملاظداى را به پک ۷- صیشه یک خلبان. پگ ور و پا پگ پلسی سلح 
قوابيسا اختصاص بعد (هوايسا بو ضوع مجوری پاشد) فنا ١‏ وخزال عرحصی در میا قران وجرة ناردا 
غُليان عجار یک مشک برک و با کشته من شود و لين ۸ عرآيما هينه قل 2 عنفحر و .خغلهور عدن هر 
ین معناست کذ پکلقر بابك تہ پار الک از یراز بتت البرهى از در تفن [اينبيد ميس فا 


هرايسا را به زعين بتداند, او پا شاتس و اليال کافی ر 
لكا که به وى كرشرذ مو شود مواق عىشرة كه به هر 
جتن مت هراییما رابه ملاامت ينتكد: 

یکی از بدئرين فيلمها از این گرنه راع لوال لالصسيم 

اراي 0019101 ۵5۵۱۱۷۵ با يارى استبیرن 


سے — 


و- شاد بداليدٍ و حايد هم لداليد كه فدسنهای 
إيتررترن * هدغرن > 9۱| لطت ببريذ 
کلبارک پکی قر بهتربنها و پراستفاهه‌ترین هدستها هر 
ترکتچای فرایسایی فتتد: آمآ ا ةاه ع گل مر قیلمی از 
الهالسغلاه می عود به تفر می سد که مچ کس بلزيكر و 


85 . 
۶ وی که هوئرر يلون به علت كسبوه موخت ار 





کت گردان را از اين موضوع مطلع تکرهه الست که / 
يك وفرن أن در فاسل کر ناب آبتچی ار دهان خلیان يه 
درستی کار خراهد کرم و فاعر به اتتقال صدا لوا بوداگر 
تبح در حلال پروازی از أت هدستها استفاده کرد پاشیند. 
مات کے ھا یک وين يلدي لقف ود 

خندبدازر از أن زمالی است که شما بازيكرى .را 
موي كه يدوت ره دست مرح کر 
مراقيت و... 

یت کدی یا 
كران ارطاعی كد در آ 3 فته. لک اکن خرد را 
رس ]ررد ريه ولكش با زان میج میت وبا 
كاين خارج من ترندا 

انامه دارد 


شباره ۲۹۹۷ 


































فا فان وا 
دين کج کا خی وسيد راب باکر 
كران به سوى ايران می‌آید. كاووس بزركان كسور را 
فراخواتد و از يدى و ستیزه‌جویی افراسياب سخن كفت 
و خراستاز گرد آمدن لشکری به فرماندهی خودش 
پرای نبرد با از شد. در ایتجا نا گفته تباید گذاشت که 
شمن بزرگ اپران باسنان, رومیان» نازیان و تورائیان 
بودئد و همچنان که پیشتر گفتيم. تورانیان. قبایل 
آریایی بیابانگردی بودند که همچون سایر خویشانشان 
. از اقعصاد شبانی ر صحرانشینی به شهرنشینی و 
کشاورزی روى نیاوردند و از این‌رو به آباذیهای دیگر 
می‌تاختند و خون می‌ر بختند. بعدها به دلیل مهاجرت 
اقوام زردبوست ترک زبان به نواحی جنوب آسیای 
مرکزی: تورانیان را با ترکان یکی پنداشتند. افراسياب 
(در أوستابى به معنی کسی که به هراس می‌افکند) از 
دشمنان بزرگ ايران برد و اسطوره‌شناسان معاضر, به 
ی ار را کتلا طشان و أقات ایی ہیدان 
بة مهر آنسدرون بود شاه‌جهان 
که شحنيد گسفتار کارا گسهان, 
كة: «افراسياب آمة و صدهزار 
وده ز تركان رزه مسوار) 
ول تساه کاووین از أن تنگ فد 
كه از یزم رایش سوی جنگ شد 
یکی انسجمن کرد از ایرانسیان 
د و هسر کس کسه بسد: نسیکخواه گان 
بسدیشان تین گفت: 
ز پاد و ز اتش, ز خاک و 
ماتا كله پسزذان تکسودفی مسر فبت 
مكسر خود سپهرش دگرگونه کشت, 
كه چتدین بيه سوگند پیمان کند 
به خسوبی زوان را گسروگان گند 
چو گرد آورد مردم جنگجری 
بستاید ز بييمان و سوگند روی 
جز از من تباید شدن كيندخواة 
كنع روز روشن بر اور میاه 
تسس كسك کم ناه ار از جهان 
وگسرنه جو تسیر از كمان ناگهان: 
مسب سازدو مساز ایران کند 
بسسی زین بر و بوم ویران کسند» 


ز اب: 


۴۶۰6۵ 


راکو 


شماره ۲۹۹۷ 


یکی از مشاوران در پاسخ به كاووس كفت: «تو 
دوبار فرمانده شدی و به جنگ رفتی و نزدیک بود 
سرت را برباد بدهی. ابن بار بهلوانى را یگزین و بنه 
میدان پفرست,» كاووس گفت: «كسى را که در برابر 
افراسیاب بایستد, نمی‌شناسما» 
بدو گفت صوید که: «چندین سیاه 
چو خود رفت بايد به آوردگاه, 
جرا خواسته داد بايد به باد؟ 
در كنج جندين جه بايذ كشاد؟ 
دو بار این سر ناموركاو خويش 
سبردى ز تسيزى به بدخواه خویش 
کون بهلوانى نگه كن گسزین 
سزاوار جنگ و سزاوار كين» 
جثين داد پساسخ بسدیشان كه: امن 
لبينم همی كس بر آیسن انسجمن, 
که دارد پسی وتاب اراس یاب 
مرا رفت بايذ جو کشستی بر آب 
شما بسازگردید تا مين کنون 
پسپیچم یکی دل بر این رهتمون» 
سياوش که دید أبن بهترین فرصت برای رهایی از 
ترفند سودایه و به دست آوردن نام است. با خود 
انديشيد که: «نزه پدر بررم و نامزد فرماندهی شوم!» 
شاه از ابن پیشنهاد شاد شد و پذیرقت. 
سیاوّش از أن دل پسراتدیشه کرد 
روان را از اتديشه چون بیشه کرد 
به دل گفت: هن سازم آیسن رزمگاه 
به چسربی بگسویم, بخواهم ز شاه 
من کک رارق ولوک 
زسوداوه و گس فت‌وگری پر 
و ديكر کر اين كار. لام آورم 
چسنین لشکسری را به دام آورم» 
بشلدباكمر پیش کساروس‌شاه 
سیم گنفت «من دارم اين بایگاه؟ 
که يبا شاه توران بسجویم نسبرد 
مسر سسروران آنلدرارم بسه گسرد» 
جن بود رای جهان آفرین 
که ار جان سپارد به توران زمین 
به رآق و به آنديشه نابکار 
كجا بسازگردد بد روز 
بدان کار همداستان شد يدر 
كته ندا مسیاوش بر آن كتين کر 
از ار اذمان كشت و باش 
بدو گفت: « گنج گهر بیش توست 
تو گویی سپه سربه‌سر خویش نوست 
زک ادان و کے ور ف از افسسرین 
که خوانند بر تو از اپران زصین» 
کاروس, رسكم را خواست و زور و خردمندی‌اش 
را سنوه و گفت: «تو آموزگار سیاوش و مايه آرآمش 
من هستی, اکنون که او خراهان رفتن به آزردگاه است: 
با او برو و پاری‌اش کن.» تهمتن بذيرفت و خود را 
فرماتبر‌از خزاند. 
كو بسیلتن را بسر خويش خواند 
تسس داستانهاى نيكو راسد 
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بدو كفت:«همزور تو پیل ليست 
هماتئدة رای تو نيل نيست 
به كيتى خنردمند و خامش تنری 
کسه پروردگار سیازش وی" 
جراد سا به کاندر گسهر 
كناده شوه چون تو بستى كير 
سيارش یامد کسمر پسر فيان 
سخن كفت بدا من جو شير زيان 
بخرامد همی جنگ أفسراسسياب 
تو بسااو يرو روی از ار برمتاب 
جو بسیدار بساشی توه خواب ایدم 
صو ازمسیبه بساشی.. شات آهندم؟ 
جهان ایسمن از تسیز شمشير نوست 
سر ماه يبر چرخ در زیر توست» 
تهمتن مسد قلست «من بسنده‌ام 
سکن هيرجه گسوبی: 
سیازش بناه و روان من است 
مس تاج او آسمان من آست» 
چو پشنید از او آفرین كرد و گنت 
که: «با جان باکت خرد ياد جشفت» 
پس شيبور جنگ نواخته شد و لشکریان انبوه از 
پارس و بلوج و گیلان و دیگر نواحی ايران گرد آمدند: 
دوازده هزار پیاده سپردار و بسیاری دیگر از دلیرزادگان 
که همسن و سال سیارش بودند نیز خود زا اماده 
خمراهی کرد ند 
پسرافد خسروشیدن تاى و کسوش 
بيامد سپهبّد سراف راز توس 
به در گساذبر انس‌جمن شد سياه 
در كنج ووج باد ت 
و دير و گسرز و کسلاه و كسمر 
هم از خود و درخ و نان و سير 
نه گنجی که ؛ بد جامه نابرید 
اس مداد جره ر 5 اا 
کے ور کان و ب اغا 
تسوی. ساز کن تا چه أيذت راى» 
گ‌زین کرد از آن ننامداران وار 
دلیسسسرآن مکی ده و دوهزار 
هم از هلو يارس و کوج و بلوج 
ر گسنیلان جنسدگی و دشت متروح" 
مسسپروّر پسیاده ده و دو هقزر 
كز ین کرد شاه ازدر كارزار 
از ایسران هسرآن کس که کزاده بود 
ول سس و خنتسر دهد و آژاده سود 
به بالا و مال سیارش بدنده 
خردفند و بیدار و خامش بدنده 
ز ردان ع و سساماوران 
جو بسهرام و چون زنگة شاوران؛ 
همان ينج موبد از ایسرانسیان 
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بفرمود تا جسمله بيرون شدئد 
ز پسهلو سوى دشت و هامون شدند 
تو گفتی که اندر زسین جای نیست 


e 














e‏ هلك 


اتومبيل نفرين شده 
یک اتومييل لوكس و پرزرق و برق. در قثل بيسبت 
ميليون نغر ا عردم جهان تقش قابل توجهى داشته است. 
۱ اين اتومییل سرخ رنگ که دو تن از اعضای 
مرحو بت لخ یر 
په سوى سرئوشت غم‌آنگیزی می برد سر 
| سرنشین را داشت و در آن زمان کمتر از » ۰ کیلومتر 
راه پیمرده بوذ. در خقیقت این اتوسیل, عخصرص 
غائوادة سلطنتی ساخته شده برد تا هتگام دیدار از شهر 
سارابوو. مورد استفاده قرار گیرد. 
روز ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ بودو اوضاع و اخوال سیاسی 
در نبراسر فارة رولا در آستانه اتفجار قرار دافنت. 


تنها جرقة كوجكى کافی برد نا بهابهای دنت" 


دهد و شعله هاى اين جنگ خالدانسوز را پرافروزده 

«آرج درک فرانس فردیناند» ولیمهد آتریش و 
همسرش سوار ابن اتومبيل کروکی زییا شدند تا در 
خیابانهای سارايوو گشتی بزنند. 

در این هتگام. بمبی به سوی اتومییل پرتاپ شد که 
به بده آن اصابت کرد و بی آنکه منفجر كود به خیابان. 
افثاد ولی لحظه‌ای بعد منفجر شد و چهار تن از اعضای 
كارة سلطتتی اتريش را که سوار بر أسب هر بشنت 
اتومپیل خرکت می کردند. مجروح ساخث» | 

پا این حال هیچ كاه معلوم نشد جرا ولبعهد آتریش و 
همسرش بس از این داتعه به قصوخرد مراجعت 
تکردند. اینک نوبت به غاسل نامعلوم فیگری رسید که 
تا امروز راز آن کشف نشده است. چون رافق آنها که 
كاملا به وضع شهر و خیابانهای آن آشنا برف اشتباها به 
خیابان بن بستى پیچید و در أن خیابان تنگ واپاریک: 
ناگهان جوانی که تپانچه‌ای در دست داشت از آستاله در 
یکی از خانه‌ها بیرون بريد و با یک جت خودرابه 
بالای گلگبر اتومييل رساند و با شلیک ند گلوله: 
ولیعهد اتريش و همسرش را به فتل رساند و خود په 
دست محافظان به قتل رسيد. 

مرگ اين زوج سلطنتی به منزلة جرقهأى بود كه 
آنش جنگ جهان اول راشعلهور ساغت: بيش از بیست 
میلیون نفر جان خود را در این جنگ عالمكير از دست دادند. 

در ورای اين سيل خروشان و این تحولات ناگهاتی. 
اترمبیل سرخ رنگ همچنان به اعمال شیطانی خود 
f YT‏ کسانی که به نحوی با اين اتومبیل 
سروكار يبدا کردند. به هلاکت رسيدند. یک هفته پس 
از آنكه آتش جنگ به سراسر اروپاسرایت کرد «ژثرال 


سیری در ادییات حماسی 
بقيه از صفحه قبل 


لشکر به راه افتاد و کاووس نیز یک روز همراهشان 

رقت و دلگرمشان ساخت:و آززوی پیروزی و تندرستی 
برایشان کرد, آنگاه او و سیاووش یکدیگر زاهر آغوش.. 
كشيدند و تلخ گریستند و بدرود کردند. كويى سد | 
می داد که اين وابسين ديدارشان خواهد پرده 
سر اندز سيهر اختر كاويان 

جو ماه در خشند» اندر ميان 
ز پهلو برون رفت کاووس‌ اء ۱ 

یکی تيز برگشت گرد سپاه 





پوتیورک» فرماند؛ مشهور لشکر پنجم انریش, خائه 
فرماتروا را در سارآبوو مصادره کرد و این اتومبیل نفرین 
شده را تیز صاحب گردید, 


نیز گرفت. 


دیری نپایید که نحوست اين اتومبیل گربیان او را گرفت» 


تاگهان بی‌دلیل دست به خودکشی زد. 
صاخب بعدی اين اترمبیل پزشک دیگری يود كه 
از همان روز نخست تحوست این اتومبيل گریبانش را 


أو برخلاف ضاحیان قبلى اتومبیل. در سانحه‌ای په 


و پاک روز بعد ار در #واليتوو» شکست ٩‏ فتل نرسید. بلکه بیمارانش از ترس نحومت اين 


آهست ماد ويه وین اعزام شد و در آنجا در فقر و فلاکت 


تسیل سرخ نگ بد ناخب اتریشی هیگری درآهد. 

صاحب جدیذ آن سردائی بوذ که از کارمندان 
پوتبورک بخت پرگشته به شمار عي رفت 

به زودی ابن سروان, پا اتومبیل نفرین شده اخت 
شد. ولی نمی دانست که ښرنوشت دردناکی در 
انتظارش است. 

ابن سروان اتریشی: : چون سرعت داشت و در یکی 
از روزها که با سرعت سرام آوری رائندگی می کرد 
قو تن از روستاییان ا زیر كرفت و اتؤمبيل با درختی 
تصادت كرد سروآن انریشی نز این سانحه به قثل رسید. 

او فقط 4 روز صاغب آین اتوصيل بود. 





hir: أتوميل ج‎ 
E 


خود را از مست فاده 
٠‏ بیج لارى سكيد هیا انزمیل شوم 
را تأبود کنند زيرا نجوست أن گزیبان همه کسانی را که 


سوار ال شده بودند. گرفته بود. اما در همان زمان 
شخصی به نام دکتر «سرکیس» که اغتقادی يه این 
حرفها داشت و موضوع شوم بودن اتومييل را په باد 
تمسخر می‌گرفت. اتومییل مذکور را در ازای مبلغ 
بسیار ناچیزی خریداری کرد و چون فادر به استخدام 
رألئذ؛ شخصی نبود, تصمیم گرفت: خود شخصاً هد ایت 
اتومپیل را برعهده كيرد. 

أو مدت شش ماه پا آن خوش بود و در اين مدت 
هیچ اتفاق ناگواری رخ نداد. 

کم کم همه پاور می كردند که شایعد شوم بودن اين 
اتومبیل چیزی جز خراقات و زاییده خیال مردم نیست: 
اما پامداد یکی از روزها اتومییل درحالی که واژگون 
شده بود. در کناز جاده يبدا شد اتومييل فقط اند کی 
آسیت دیده بوه و جسد دکتر نیز در كنار أن دیده می‌شد 
که هنگام چپ شدن اتومييل. زیر أن له و لورده شده وده 

همسر دکتر, پس از مرگ شوهرش, اتومییل را به 
یک جوآهرفروش ثروتمند فروخت. 


اين شخص نيز یک سال يا أن خوش بود... تا آنکه » 


این رسد که حيس ) 
شسده یره دیدار بدخواهتان 

وچ 
سووزى و شاد بازآمدن» 





رر 
دو دیده پراز آب کاررس‌شاه 

عمى بود یک روز با او به راء 
لسساتجام افر یک د گر را كنار 

گرفتنسد: هر دو چو ایر بهار, 


اتومبیل از مراجعه به مطب او خودداری کردند و در 


نتيجه کار و بارش کساد شد و مجپور شد. این اتوصبل را 


به بك راتندة سوئیسی مسابقات اترمبیل‌رانی پفروشید 


که در حین تمرین در «تولرمیت» با یک دیوار سنگی. 


پرخورد كرد و در دم کشته شد. 


این انومییل, دوباره به نزدیکی «سارایرو» با گشت ۰ ۰ 
و این بار یکی از کشاورزان آن‌را خريدازي کرد 


او دستی به سر و گوشش کتید و ماههای متوالی: 


بی آڼکه حادثة ناگواری 1 .وار آن كد 6 آنکه .۰ 


در بامداذيكى از روزها. ناكهان اين اتوميبل. بی ذليل در 
جاده خاموش شد و از حرکت باز ایستاد. 

صاعب اتومبیل از کشاررژی كه از أن حوالى ۱ 
می‌گذشت. خراهش کرد تا اتومیبل را يه گاری خود 
بیندد و أن را تا شهر یکسل کند. تازه می‌خواست این 


واس ین مد وا ره رد 

ولى سراتجام دوران شوم اين اتوصيل به بایان خود 
نزديك شد» 

اترمبیل سرخ ذلك به دست مکانیکی اه 
دزصندد تعمیز آن برآمد و اتومبیل را په رنگ آنی ‏ 
فرآوردو جون تتوانست آن را بفروشد. خود سوارش شد. 

يك روز هنگامی که بنج تن از دوستانش را سوار 
اثوغبيل کرده پود و به یک عروسی مىبرة: تأگهان به 
سرش ژد تا با سرعت زیاد از یک اتومیل سيقت بگیرد. 
اما کنترل اتومبیل از دست خارج عبد و با آن اترمییل 
1 اب ا مم 0۳ 
اترمیبل به شمار می رفت ان مكاليك و چهار تن از 
همراهانش به قتل رسیدند. 

این اتومبیل به هزينة دولت أنريش پازسازی شد و 
به جای زندان! آن زا به موزه وين فرستادند. ۱ 
۱ اين اتومبیل شانزده نفر را به قثل رساند و موجبات 
آغاز جنگ جهانی اول را فراهم ساخت و آنقدر باقی 
ماند تا آنکه جنگ چهانی دیگری أن را نابودساخت. 

ابن اتومییل پرماجرا: سراجام در خلال, جتگ 
جهانی دوم بر اثر بمبی که از سوی متفقین بر روی موز 
وین يرتاب شد.از میان رفت. 


منبع: عجبب تراز علم ص ۲۱۷ تا ۲۳۳ 


ز دیدء هسی خون قروریختند | 
- به زاری خروشى پرانگیخنند 
كوافى همی داددل بر شدن 
که دیدار از آن پس نخواهد ؛ بدن 
چنین است کردار گردنده دهر 
كهسى وش يايى از او. كاه زهر 


#- زوان: زبان ۰۲8 پایگاه: شايستكى ۰۳ 
پروردگار:. پرورنده, عربی ۴8“ ارمیده: آرمیده ۰۵8 
بهلو: شهر - کوج و بلوج: دو قبیله ایرانی در كرهان و 
بلوچستان: 
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خللاسه آنچه کنخشه 
کروه نحفیقاتی برلی تشف و استخراج نوعی 
الماس کمباب در عمق حتگل‌هاي. کنگه سفر کر ده پود 
که توس موجوداتي #الشنابى همگی فتل عام شدند, 


مواسسه تحفیقالی هوستن که سوول کرو يود | 


گروه دیگری راپرلن امه تحنیفات. ‏ در پافس. أنجه 


ګذشت به دنبای گروه قبلى فرستا فرحیلن عمراهان | 


گروه نک متخصعی گوریلیها به لام وتر یوت و بک 

امتماى کار کته ۽ میور به للم «موارو» وجوه 

دننتته. الزدا با ز حست بسیار خر حاشية حمگل های 

ابره پادء شدند كه اكيدان مورد ناجم قبیئه‌ای 
/ ادمخور قرام گرفته و انگفد... 


ه#«حسله کنگان. ها 


مولزو پى از منافهده کیگانی‌ه۱ به سرت يه 
ارفا دستزر ماو که ف لنت البوه جنگل یک فابر, 
تشکیل مادء و اعضای گروه فرعيان دایر» قرار گی تہ و 
نگ از چند تگهیان سح که يد مسرأ أورىد برد 
خواست نا په فاصله چند عتر از پکتیگر درعيان خط 
باپره شكل پارپرها قرار گیرند .به نظم می رسيد نزدپگ 
سى جنگخو افراد أبن گروه از كيكاتىها را تدكيل 
می‌بانند, آنها زوی ميته و صررت خود را با رگ 
سفید ,رلك آميزی کرد بودند و همین اسر ظاهر 
وحشلاکتری. به آنلن می‌پفشید. وکازن رابی» که 
تاكتون تچربه جنین سفر خطر باکی را نداشت. خود را به 
«مرتروه که عر پشت خط غابر» و نزدیک به یکی از 
تبیراندلزها به حالت: خد سدكر گرفنه برد« کلت 
کمری خره را فر دسث باشت. رسایده و تجراكرته 
پزسید. «متعود ألها چست؟ و أبا می‌توانیم ہد آتهاً 
رشزه مادم و خوه را حلاص کیره 

#مرترره تگافی په «گارن راس» اتدافت. و بعد 
ترحتی که روی خود را به سمتی که انتققار اكت 
کیگانی ها خمثه خوة رأ آغلز کنند. برمی گرداند پاسخ 
تاد #قوضی بار بديخث ست و از سال گنه هرات 
زثير به آنها اجيار گرده است کہ از حالت فییله‌انی به‌جر 
آمده ر به کاو تی روى آور ند اين صتور کیگای‌ها 
را بهدت آزرهه خاش بات و آنها به نور چند 
جادوكر قبيله ہس از چند سال که بر صلع و أرامتي 
به سر می ردد قآ از کرداند و به قیلههای اطر ال 
و صجتين چنه پست نبدءيان ده نی حسله كرده و پس 
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افراه أتها بار 
عاتن و ترحلكف 
چنگجربله خود 
کفته شبكان زا 
خررده۱(د۱ دولك 
رئیر هم تعدادي از 
سربازان فولتی را 
که به رپخانه 
مسلح بونته. ورای 
خامرشی, كردن فت 
کیگانی ها به أبن 
وک 
فاشت. تتيجه اين 
جنگ تاليرابر كاملا 
هعلوم رف تیزم و ثیر و گسان هر برابر نوپخاله , تعداو 
زیای از کیگالی‌ها کے خدند و خانراده‌های آنها 
متلاشى شد و فقط. بمداس جنگجر بافی حالدء‌الد كه در 
جنگل يه ابن طرف و أن طرف رفته و انتم وشت و 
ترور پراکند؛ می کننند» من تصور م ىكتم كه شلک 
مزتکهای نار به هراييماى ما به آنها هشداز داد که 
ختری الت و جنکجو‌ها زا به ط رف سا کشاند» است,» 

كارن راس که از طرفی براي آلها اصلس نالف 
می کرد اما از طرف دیک از قکر خورده شدن اعخای 
گروه تحقیقات په عنوان قا به وحشت افتات بود وپار» 
تجواوار برسیة 

#حال بابد چکار كير ١‏ 

«مرترو» پاسخ داد «متكلى بت امه 
هتيم و می لرايم عراب «نداازشکنی به آلھا پدهیم, 
اكر آنها حمله کربت پکنی, دو تفر از آنها را هدف قزار 
عى دهيم ر بق حاب کار خود زا می کند. بايد پدانید 
كه آنها تی کشته شد گان خود را می‌خورند و باآین کار 
هر حقيلت فدرت و نجاهد جدكجوفاق گنت كذه را 
ه رة انتقال سی دهند,* 

فشر چملات دگرشد» توسط «مرترو» كاملا در 
ھن #کفزن رای حلاجی تشد عرد که لاگهان از عیان 
عرختان با صدایی, خسهمهوار گپگانی‌ها يرون جلت و 
به طرف كروء له را آغاز گردند. حتى بكو نو بر لبر 
از جله كسان آتها رخفت که يه ننه درختقن امت 
کرد و انی يه اعضا رارة تیاور آلها ند عتری ر 
پشرری تكردء پردند که #مرترو ه پا صدای بللد #سئور 
آتش عاد و نغنگ‌های نگهبانان گروه همزمان شلیک 
كرتب در یک لحظه فنهيه دم قف شد فرنی که 
براثر شلیک جتدين گفرله از تفنگ‌هاي خردکار رها 
شده برد جلرى دید چشمان اعضای كروء را گرفته بوډو 
آنهانمی دالستند که جه می گرد ی از چند لأنيه درد 
برظرف شد و انهای گروه مشاهده گردنه كه آكثر 


از کششی عدبا از | 






كيكاتى ها محل را ترك کرده و ققط چند تفر مشفول 
جسم آوری زحي هار گفته ند کان تم که آنها را بر 
دوش گرفنه يكىيكى هر پس درحتان نأپدید می‌شدند: 


به طرق آلها هدف كرك ر عد شیک باس كه 
«مرنرو» ا غضب به ألها دستور ماد کیک نکنند و 
ارت که اه ار ید از n‏ 


راراي جمع آزری و خرگت. آگاه می‌ساخت. خوه را يهأ 


«كارن» رساند و گنت «حالا آنهامی‌دانند که ما ملع 
هستیم و دبكر مزاحم ما لخواهند کد 

«کارن» فی راجت کشید و به «موتر وه ككفت که 
هب را آماده كنت چرا كه يست «قیفه دیگر حر کت به 
طرف کتکو را آغاز خواهند كره. 

دکتر واليوث8 در تمام این غدت وظیقه سنگیلی 
داشت, او »امی» را که عاکترن با چلین ححنه‌های 
مراجه نشده يزه در آ فرش گرفته مردسعی می کرد تا او 

زا سوكرم گند آنا دکانهای شدید «امی* که از رزی 
وحلت و افاقلكيرى انحام سی لل دكتر والبرت8» را 
تجار درد عضلاتى شديدى کرده برد! 


بس ار أنكه عيجاتى که براتر حمله كيك ى عا بزيا 
ده يود. فرونشست. اعضای گروه دوبار: لجهیزات غود 
راپسته‌بندی کرد و هر کطر از نیم ساعن حرکت خوة 
را چه سری مقصدذ ابابه دایند. انها هنوز دار: لسمت 
ابوه جنگل‌های جاره نشده بردته و راهی تا آسان 
هريش داشتند. در حوالی ساعت يتم پمدازظهر اعضای 
گروه يد منطقه‌ای که مررونی لام داشت. وازء شدد و 
#مرتر و » به زین محلی يه شام پاریرها دسترر باد که 
پارها را پر زمین گذاشته و محل استراحت ودرا آماهه کب 

«كارن راس« با عجله خردرا به #موتروه رساد و 
کت «أقاى مونرو مثل ايدك خیال استراحت دازید. 
برحالی که په ساعت يلج پهداظه, رسیده‌ايم و شر 
سافت ررشنابی دبگر عریی داریم. #مرلرو» درحالی 
که كوله يشش خود را عرزن هی گداشت کف 

«آینجا موروتی و مرو مان لير و کتگز استه: از 
عند كياوحر آن‌طرفتر وارد جذكل فاق خازد فر گر 
عى ويم که عبر از آن بيار فقت و لاتق مات 
مگسهای گزنده و خطرناک. پشه‌عابی که گزتی آنها 
زحسی در انسان قرببه پا سحل اباد می کند. حازونهای 
ریز که بر پشت عر و گرفن عى جسيند و عفرل كاز 
گرفنن عى شولد. شاخه‌هایی كه برگهای انبره جسيئدء 
بارند. ناژ آپتها فسست آسان سفر است و خر در هر 
گوشه مناطق. حاره در گمین است. ندامی حيوائات 
درنده از ساعتی فيل از طلرع افناپ از مکانهای خود 
غارچ شد و به دتيال شکار تسام شب را در جدكل برسه 
مى زنب شرط عفل این لست که در فسين مل اقات 
کرم و خستگی ناشي از این سفر مخت را از تن پدز 
کنیم. غذای خرب صرف کرد و صبح فرفا په سفر ادامه 
دع 

وكارنه که خود خسته و گرفله برد و از پیشنهاه 
سونرو» استثیال می کرد ضمن آنکه تاله‌هایش را به 
علامت بی تغارنی يالا می‌انداخت. زمر لب په خود گقت 
“أبن بهثرين فرصت است با كرتر را په راء انداخته و 
با #فرستن» تملس بگیرم یا از ومعيت خود و گرره 


در ابن ميان پکی. هو ان از تگهپالان اتک های خود را أ 


























رقبای ژاپنی خود درمیان وی شوم.» 
آشپزهای گروه مشغول طبخ چند مرغ شدند که 
هر گونه ذائقةاى را درمیان افراد د گروه راضی می کرد و 





اليوت» نيز به تروخشک كردن «امی» پرداخت» 
لهبانها اسلحه‌های خود را تميز و مجدداً پر كرده و 
ااا نیز درخ صرف کم > درفن وا عر با 
پرداعتند. مثل اینکه همگی آگاه بودند. که این 











أبن سفر تجريه خواهند کرد. 







از درخت را ائتخاب تمايند. سپس پا جعبه‌ها و 
کارتن‌ها خطی دایرهشکل و پیوسته در اين سکان ایجاد 
تمایند. او یی فشتور داد که جانزها را عر رہظ دایره 
پرپا سازند و آنگاه تگهیانها را برای کشیک‌های 
_ دوساعتة در طول ستگر دآيره شکل تقیم‌بندی كرد. 
خیلی زود همگی شامی نید صرف کردند و به کازهای 
شخصی خود پرداختند. 
#کارن راس» در چادر کرچک خود نشست و 
کامیوتر غود را به راه انداخت». بسن از ند دقيقه 
کلنجار او سرانجام توانست با «هوستن» تفاس برقرار 
کند. خوشبختانة در سوی دیگر این «تراویس» رئيس 
#کارن» بود که يا ار توسط کامپیوتر سخن می گفت» 
#كارن» ابتدا بسار نكرآن بود. چرا كه تامخیرهای 
۱ بسیاری که برائز مشکلات بیش امده گریبان گروه را 
" گرفته بود قطعاً عصبالیت اتراویس» را برمیآنگیخت. 
حسله موشکی به هواپیمای انها در اسمان زثیر سيب 
شده بود تا آنھا بيش از يكصد کیلومتر از مکان از پیش 
تعبين شده برای فرود فاصله داشته باشند و همین امر در 
حدود دو روز تاغیر برای آنها ایجاد می‌کرد. عقاف 
ايتكه حمله کیگایی‌ها نیز ناخیری چندساعنه دیگری 
یرای آنها رقم زده بود. 
«کارن» پا اضطراپ از «تراویس» خواست که په 
کمک علائم فرستاده شده توسط کامپیوتر محل دقيق 
_ آنها را در جنگل‌های کنگو تعيين کند. بلافاصلة در 
۱ تصویر قطعه سبزژی نشان داده شده و آنگاه با قطه قرمز 











2 - سای 


" چشمک‌زنی محل استراحت آنها در جنگل مشخص 
۱ شد سپس با نقطه زره جشمک زن دیگری مقصد آنها ذر 
" جنگل مشخص گردید. بعد خط نقطه جيتى دو نقطه را په 
يكديكر متضل ساخت. آنگاه کلمات زیر در کامپیوتر 
' حک شد «عقب‌افنادگی زمائی تخمین زده شده ٩‏ 
۱ ساعت و جهار دقیقه». 
#کارن» با دیدن اين جملات نفس راحتى کشید. 
؟آنها ها ؛ سامت از زهان تخمین رده شد« پرأی سفر 
0 «کارن» آنگا پا كنشكاوى سوال مورذلظر خود را 
" در کامپیوتر درج کرد 
0١‏ الیو كروه زاینی‌ها دز کجای کار قرار ذارند؟» 
١‏ لختى بعد پاسخی در کامپیوتر درج شد که نزدیک 
| پود كارن را از شدت خونحالی به فریاد زدن وآدارد: 
| #فزاپیمای گرره ژاپنی‌ها در فزودگاه زئیر آلزده به اشعه 
رادیواکتبر تشخیصی داده شد و جلو حرکت آنها گرفته شد.» 
کارن با ایبکه خوشحال بود ازيدشانسى که کیان 
افا را گرفته بود په شگفت آمده بود. ٠‏ بيش خود 
گت که شاید «تراوزیس» درمورد آلزدگی هواپیمای 
نىفا به رادیواکتیو نقشی داشته باشد. كارن به 
سرعت كنتكوى کامپیوتری خود را به پایان رسائد و 


















" آخرین استراحت و خواب کاملی است که در 
۱ " خود را آلا پک غراب شیرین و ظزلاتی نمود. از 
#موئرو» دستور داد که درميان جتگل نقطه‌ای نسبتاً | طزف دیگر هالیرت»با مشکلات بسیاری سمی فى کرد 


>« 5 ب 2 س تن 
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كيكانى ها در یک لحظه حمله را غار 
كردند و نكهبانان گروه به دستور 


ET 


. «موثرو» تفنگ‌های خود را به طرف آنها | 
۱ شلیک می‌کنند و ناگهان دود ناش از 0 ويه گردیکدیگر نشستند و سر خود را پایین انداختند. 


کی 2 ۱ 


وم ساف 


| کنجکاوی «امى» را دز مورد جتگل‌های حاردآي كد 


بيش روی آنها فرار داشث و محیط طبیعی یرای گونه 


الأمى» يه شمار می‌رفت. کنترل کند. 

آهسته آهسته ثاریکی شب در ذل جنگل جایگزین 
شد و افراد گروه یکی پس از دیگری خمیاژه کشان په 
خواپ رفتند و ساعتی بعد در تاریکی مخوف جنگل تتها 
صدای نجوأی ضحيث نگهبانان بیدار و خرویف اعضای 
كرود به‌ویده فاامی شنیده می شد که سکوت ترسناک 
جنگل را می گنت 


#جنگل های استوانی 

بامداد روز بعد گروه حرکت خود را در جنگل‌های 
استوانی کنو انامه داد. برخی از اعضای كروه مانند 
«مونرو) و باربرها قبلا يه اين نقاط سفر کرده بودند. با 
ابن همه آنها نیژ از اینکه دوباره پای به چنین منطقه گرم 
و صعب العبوری نهاده بودند, چندان خوشحال لبودند؛ اما 
برای پرخی دیگر چون دکتر «الیرت» و «کازن رأس» 
أبن نخستين تجربه در جنگل‌های استوایی بزد, فرختان 
تنومند و سربه فلك كشيده با تنه هایی که به کلفتی یک 
خانه بردتد. برگهای بسیار پهن که هریک به اندازه 
سطح یک بتوری بزرگ"وسعت داشت. خاخه‌هان 
درختان همگی بسیار نرم و درهم که هریک باحر کات 
خود به ماری قطور بیشتر شیاهت. داشتند. تاریکی 
محض در جنگل حکمفرتا بود اشعه آقتاب تحت فيج 
عنوان توان تغود از لابه‌لای درختان سر په فلک کشیده 
را نداشت و در روی زمین گویی همه جيز خيس و 
مرطوب بود و قطر ات درخت اب زوی برك درختان و 
شاخدهاى. آنها را فراگزفته بود از همه ايتها بدثر هوا 
بشدت گرم و شرجی بود و لباس اعضای گروه خيس 
شده بود. 

رفتار «امی» نیز از هنگام ورود به جنگل‌های 
استوایی تقییر کرده بودء او دیگر ترس و وحشتی نداشت 
و سابلى هم نداشت ثا در ميان اعضای گروه به 
راپیمابی ادامه دهد. او در اطراف گرود گاهی جلوتر از 
نها كاهى در كنار آنھا و كاء در پشت آنهابهسفر اام 
می داد. او دیگر از پاهای خرد استفاده نمی کرد بلکه از 
شاخه‌ای به شاخه دیگر اوبزان می شد 

«البوت» قبلا پیش بینی أبن تغيير رفتار را کرده بود 
ر ترجیح داد تا امیا را آزاد بگذارند ٿا از حضور خرد 
در حتگل های استوابى متتهاى لذت را پر ۰2 #کارن 
رأس» که از رفتار «امی» متعجب شده بود از «البوت» پرسید. 

الأو را جه می‌شود؟ # و «البرت» درحالی که لبخندی 
حاکی از رضایت پر لب داشت پاسخ داد 

«او باز دیگر به یک گوریل تبدیل شده است.» 


هنكام ظهر «کارن راس» فستور توقف داد و 


اعضای كروء به‌ویژه باریرها که پشدت خسته پودند. از 








این دستور استقپال کرده و روۍ رمين درا کشیدند. 
آشپزها غذایی را که از قبل آماده کرده بودند. ميآن افراد 
گرو تقسیم کردند. تاگهان ولرله‌ای درمیان باربرها افتاد 
و آنها پا وحشت ظروف غذای خود را بر ژمین گذاشتند 


«کازن راسا که در كثار «البرت» و «موثرو» نشسته. 
| پود پا تعجب پرسید. «چه خبر شده است؟» «موترو» 
' درحالی که سر خود را پایین انداخنه و مشغول خوردن 
غذای خود بود باس داد «فتط نظاهر كنيد که به كاز 
خود مشغول هستبد و په اطراف نگاه تكنيد. پیگمی ها از 
میان درختان مارا نظاره می کنند.» 
«اليوت» که هشدار «مونرو» را فراموش کرده پود 


يا کنجکاری برخاست تا به اطراف تگاه کته اناا 


ااموتروة ب صذایی نجواوار اا خشمگین تزحالى که 
همچنان سرش پایین بود گفت: «اليوت بنشين و مبرت 
را پالین بينداز! يكمىها تمایل ندارند به آتها خيره 
شویم. کار خودت را بكن,.» 

«البوت» با وحشت موق اکن خی رک 
تمامی اعضای گروه انگاری وحشت داشتند تا سر خرو 
را بلند کنند, پا گردنی قروافتاده مشقول خوردن غذای 
خود شدند. ناگهان از ميان درختان سیاهپوستانی كه 
حداکثر بلندی قد آنها به يخصد و جهل سانتیمتر - 
مى رسيد و نيزوظاني که دو برایر ارتفاع خود آنها پود در 
دست داشتند يبزون آمده و يه محوطه استراحت گروه: 
نزدیک شدند. چهره آنها از شکستگی خاصی پرخوردار 
بود و به پیرمردها يبشتر می‌ماند, قيافه و هیکل افراد اين قیبله. 
درعین خنده أ ور بودن. رعب انگیز و وحشت آور نیز وده 


«کارن راس» درحالى که نفسش ابه شمازه افناده. ‏ 


بود و فمچنان سر خوذ را پایین نگاه داشته بود. با نجوا از 
مونرو پرسید. «مثل أيتكه به ما نزدیک می‌شوند. جه. 
كار كنيم؟» «موترو» با همان لحن نجواگونه پاسخ دادر 
«فقط بی‌خر کت بمانيد. امیدوارم فقط ۳ به ما 
کنجکاو باشند و به راه خود پروئد ١‏ 

همه اعضای گرو؛ اعم از باريرها و نگهپانان نا 
محفقان به تجريه و كارابى «موثرو» ايمان داشتند. 
بنابراين فقط عکس العملهاى او زا تقليد می كردئدء 
پیگمی‌ها خود را به محوطه رمانده و با كتنجكارى 
شروخ به لمن ابزار و تجهیزات گروه کردند و ققط به 
وسیله نگاه با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند. 

یکی از آنها یه طرف «کارن» آمد. آنها احتبالاً 
تاکلون زن سفیدپوستی ندیده بودئد و کنجکاری خاصی 
نسيت به #کارن» په خرج فى دادند . سیاهپوست کوتاءقذ 
درحالی كه انيزة خود را بر دست می فشرد به طرف 


* کار خم شد. گوبی دارذ پا پو کشیدن او را شتاسابى 


مئ کند. 

«کارن» از رحشت حتی از جویدن غذای خود عاچز 
عانده بود و زیر چشم هلتمسانه يه «موئرو» که همچتان 
بی طاوت 47 خوردن غتاى غود مشقول برد نگل 
می كردء در أبن ميان ناگهان صدای فریاد جیغ ماتنذى 
برخاست و همه به طرف منيع صدا خیره شدندء این 


«امی» بود که روی يشت يكى از پیگمی‌ها بريه بودو . 


با مشت بر سر او می کوفت. «مونرو» دیگر تاسل را 
جايز ندید و درحالی که غذای خود را به طرفی 
اتات برا وا یاو زد اها قرو ] 
درآورید.۷ 

ادایه دارد 


شمار ۰ ۱۹۹۷ 
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اثنظار 
جه می شود که تر باشی هميكه مهمائم 
پیایی و = سبي کنار جشمانم 
برای تو كل و باران و پوله می جنم 
یا بگو که کارت هميشه می مانم 
دلم برای تو بک کهکشان غزل دارة 
غزل: دعاو «خدا»احداد دستائم 
بهار و شابرى وعطرياس درراهند 
بدون دوم واي ذل بريشايم 
به باد خناطرءهايث که در خخزان جا عائد 
بین شکوفه اشكى است روى مزگائم 
تو رفتی و عطلی سبز درنكاهم مانت 
يه ياد تو غژل اتسظار مى خوانسم 
شنیسدهام که به زودی تو برنمی گردی 
ولى نه دلت اين نت خوب می‌دائم! 
ريحانه جبارى 
برنده 
ابن حوالى ای پرنده جاى لأثه نيسيك 
صحبت سرود و تشه و تزانئه يت 
آنجه گاه گاه می رسد يه كوش ء نبز 
1 جر صضبر سوزناک نازپانه نيست 
هان چه گفته‌ای تو؟! جشمه ژلال عشق؟! 
جائ توبه گوشهايم آششاء ته: يست 
في بيادغهان كلوءءانتد:مارها 


ابن که شاخه نیت آن كه آشیانه يت 
از ار مزده شكفت:د بهار 
کار یک دو تا پسرنده با جوانه نیست 
نل بركداى عيل مانده‌ایم؛ آه 
جای طرح هيج نوعئ از بهانه نیست 
میں ز رک إن ستاو حان!؟ برو سغر په غير 
وشت لايق نوائ اشص‌انه یست 
نیرواها تورمستن بقانم شه 
كتاب عشق 
بی تو مسركردان دليسابى خرايم خوب من! 
می جكد بادت ز چشمان برابم حوب من! 
أنجئان با من عجين بردی که بعد از رفتشت 
زندگی حتی نمی آید به خوابم خوب من! 
خواندمت با يقرارى تسا که برگردی ولی 
بی جھت گوس پریش ان جوابم خوب من! 
آنفدر كفتم به دل او می رسد روزی ز راء 
تا که دل هم می کند دیگر عتابم خوب من؛ 
روزها می آید از بشت عم و داضت هنوز 
می كند اندوه جاری در حابم خوب من! 
عشت چون دبوان شعری بود و اینک بی نو من 
برك زرد پاره‌ای از این کتايم خوب من 
انربيا باكروان ‏ تهران 
شمارء ۲۹۹۷ 
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لل 
رار 


زير تظر ‏ مححدرضا مهدبرزاده 








خد احافند 

در اوج شن يرئدء جوان خداصافظ 
بروبه سمت غرلا آسسان: حداحخافظ 

برو اكرجه دلم دا هميشه غمگین شد 
مباوراء ولسی بر بان خداحالظ 

دلم قرب شد آن شب که بر لبت رویید 
برای فربست من اكهان خبداحافظ 

جه سرد كشت زعين بر هدار نتهبسابى 
شبى که داد زدى بسی‌نشان حداحافظ 


وجند واژه مبهم احاطةام گردند 
غروب؛ فال غزل؛ آسمان؛ خداه حافظ 


بس از لو يكر مردى متازء باران شد 
به روی دمت شبى نیمه حان.. خداحافظ 
سه كأه درد 


من اگر ديوار بسودم رسم و راهی سمه 
دوستان را صایه‌بان و سرپتاهی داشتم 

در زمتان مانم مرها و طوفان می‌شدم 
نوی استان حضور گاه گاهی داشتم 

تكبه می‌دادنسد بر من ضایران و خستگسان 
عابر آن و خستگان را تکیه‌گاهی داشتم 

سد راء سيسل می گشتم چان چون کسوهسار 
گاء جشمى چون بلدكى سوى ماهى داشتم 

شب كه مستى میگ شث از كوجه با دشنام و درد 
كوش فی دادم به آوازش؛ سه‌گاهی داشتم 

آدم و احساس پوچی! آدم و تعلیسق و تسرس! 
أدميت کو؟ زسانی جایگاهی داشتم 

آ.امن حسس نی کلم هيجو خدايا رحم کسن! 
روزگاری س لم بار گتاص داشتم 

كمتر اژدپوآز بودن درد جناثتكاهى ست آے ۔ 
من اگر دیسوار بودم رسم و راهی داشتم 
مسطفی غلیلی فر (بشیر )- تهران 








شرف 

یک الستهاب سز در من بسارور شد 

طرح حضور پک غزل؛ پک شعر تر شد 

در حاده تردید با دل هم فر شناد ! 
عطر عور یسفراری در نگاهت 

تتهادليل ان حواب محر شا 
در کوچ ‌های بیحسی: تنها که زفتی | 
ذلا بيهام سس ایست بل لد 
هرچند شعر کال من با عشسنی می پخت 

اما خدا فى ذإند آن هم دردسر شل 









در بيج و خسهای توعم شمرهايم 
غيزم شد و انش گرفت و شمله‌ور شدا 

صد واژه ناب از غزل در دست داری 
بس فافله از دست حشمت دریدر شد 

در کرجه‌های حادثه: در حجم بودن 
تشویش و ترس و بی‌رفایی رهگذر شد 

ار سز چشمهایت نا همیشه 
در يبت يبت شعر مریم جسلوه گر شد 
سیت قاشعه امیر کیابی - لنگرود 


سنه 


خته از نگاه روزنه‌ها 
به دبال درواز؛ نور 


گرد 
خسته از پگاه و اما ۰ 
به دبال لحظه‌ای ناب 


مهناب 
مهتاب 
مرا به ياد و می‌اندازد 





و من تاب از دست می دهم 
هاجن روشنی پور - تهران 





دوبال آبی 


برای تا تو رسيادن در بال می خراهم 


دو بال آبى و خبلى زلال می خواهم 


شيه غربت عجشون بر از بیابانم 


ولى به وسعت ليلا ملال می خواهم 


من از تيار بهارم رلى بدون تو 


جهار نصل خدا را زوال فى خبواهم 


دلم گرفته برابت خودت كه می‌دانی 


تو را همه خيال مسال می خواهم 


برای ابنکه بكويم جقدر دلت كم 
تسمام بنجرءهارا محال مى خواهم 
مهتلب آزادی 


شیوا قرازعله ‏ آستارا 
شا توق و استهداد سروين را وارید: غزل «بیاه» 
در جرع رپ استه ابا مصراخهابی از این ست 
یی معناست. 
شکوه سپز زندگی چرا وفا نمی كلد؟ 
دو پیت از سر وغه نان را می خراايم 
خیال كك خاطضسره مرا رهاتمی کند 
دگر لگاه خسته‌ای مرا اصدالعی كلد 
شكته بض یی کسی يه حرم اغ جره 
وجتسمهتى ابر ق‌آم لو را پهانه سی گند 


على آرادی کاریزکی + لریت حيدربه 
شمر معاصوان را يخَواليدٍ و در بين وأوزى و شکار 


كنا که تر گاه و من چو باجم 


گفنم كه دلت جه پربها يود 
كفتسساكه دلم يه هیچ دادم 


یہ زحمانی .توج 
نوشده آيذ: اعنديتن و چند لامه برايئان لاد ام و 
شماعم جندين و چند يار لامم را در ستون نامه هايتان ر 
خواخدم... اورف اید. معداق أن جت؟ اپا اید درد الع 
ر شاعری را خط پکشم؟۷ 
به, بابد مطالعه کید با طبضان شک فا جرد 








نامه هایتان را خوقدم ان شاءالله با مطالعه 
بیشتر آثار يهترى خواهید سرود 
رضا یگار, تهران - ابوالتضل. نیرریم: تنکاین ‏ 
معسود شکیای. قردیس * مهرداد شاکری: نوراپاه 
ممستى * سهید ملبقى. اسلانشهر * على صقر آذرهما 
تخاران > حسيدرغا پدوزاده دشت مفان < عدايت و سليم 
شریفیان. بتدرلكه - ساره سربخش. ءازاپ > شبرزا: 
جو كرج < ر. شريفخر. ایرالکی + اضد كارى 
پشرویه *اپوالفضل جعلرزاده پاغان. شیرران * مرنطى 
رواتخواء بهیهان + مسد اعلابا اپرالتضل اسساعیلی 
تيريز + ايلا حسين زاده قم + أحمد آخوان. يتدرعياس * 
رسول طافري: زنجان < الهام پیش بيق. شاطروه *سرجان 
جلبل زائ زشت = پختهار دانش. انلامآپاه رب - . 
صالحی. اصفهان 



























صدای باز شد دراو را از افکارش 

يرون کشمد. ر حمان وه شآگرهش تر يناس که 
حال" برای حورصی اوستایی شده يوده 3Ê‏ 8 
تررگه كه اسلا با پیکر نحیفش جور شرعمی أمد 
اگفت» «نلام ارس جرا حرصله ات که سر 
لو هند. 

۳وسنایی دبگه از ما گذخته رحمانب.: 

و با بر[خددى بر لب آبابه بای اځ پاهای 
فلج جه دخلی به اوبدابى جاز,؟! 

رحمان ححديد: «ای بابا! حقدر أية بلس 
عى خولی» تو شميشه پرایم اوستا يردي و فتى-»ا 

و فرخالیکه مباک غنا را بار می کرد ادامه داد 
وحالا ییا ب چيزي بخرر, تخت رتیه أنقدر 
خوشمره است که قول می‌دم,انگشتهامان راهم با 
ان پخوریم.۷ 

3 

ية رخمان که داشت سره وا جمغ ی کرد 
لكان انداخت. نمی فانست آگر او غم ثبرد الان 
کارشی به كجا کشیده پزدا رفیه و رحسان. حای 
خالی باه و ازن مرحومش را پر کرده بودند: 
لمی‌دانست عاد کجلت و جه می کند, او را با 
هم بداخلافی هایش از جان خزيزتر می فاشت. اما 
در این ده ماهی که از دارست افتافه و خانه تی 
شره بو ده ففيادوازت ن حتتى پیک پار هم يه او سر 
ابرلد آخ ی با اله عيبلة به دیدلتی امد 


درست یک غات قيل از فلم شدلش بود. » يم 


بوتت ححت تيهاتى 7 سغر و كليابى 


باز هم پاییز ار راء رسيد پااولین باران هوا يرثن 
کل می‌دهد و طزارت خاصی در أن آبحاد شده 
ات خسته و پی‌حوصله كليد را در قفل حياط 
جام ر وارد حاط شيم بر گتار حرض 
تست كلامت کردم. بكاو مهربانش 
ورتم فوخت رجواب مام را عاد, 

در که متغول مرب كردن داخه هلی کل رز 
ود زبرجشمی نگاهم کرد و گفت, وعتيا بازّ هم 
کار بیدا نگردی‌ها؟+ كفم با" خره يداع ىكلم بدر 
لسيحتهايش كل كرده يود 

أله پسرجون. یه عبر زحمت کشیدی, مرس 
ونی حالا جرا خوفت را رای کدکور سال بعد 


ه١‎ © 


را په 


شماره ۲۹۹۷ 





۲ حرفت هزرل آهد؛ ند خاتہ نه چهار ی 
انضاء و همة الذوخته اش را که از هر طول سالیان 
خراز جسم گرگ برد لامحتاج کی باشد ر کم 
هم برد ما خرافش و تساو كمى هم دادوفر یاو 
گرفت و به هنال سرت نيز رفت و قول داد زود 
ر كين اناي 

سید( عراستى به عياد تلقن زدی؟» 

۱ عرحمان غرزه را په نشين زد بارس جظرا 

| بعدازظهر يكارم, فى برعت پارک. يه هرای 
يخرربيء * 





۱ عيين رحمان. عباد جووله و كلهن أيه 
| اتنیافافی غی کنه. می‌بینی که با من هم رفتار 
یی تدارد تر جرا فد دلگ کیہ ای 

عثه أوس جعقر. دلگیم كدوعة؟ درسته که أب 
امن و اون الزى به جو نمی آنا يه مزلا فقس به 
خاطر نو هم که شده هیچ اراحتی, لزش په دل 
لدارم. 
| سمى دوق رحا تري أبن ده عافئى که 
ندیدهتی دلم خپلی يراش يدك کده, 

رحسان باز هم خراست حرف را عرش کند 
#راستی ارس جعفر. جرا عر على من و رليه بهت 
اصرار من كليم نای پیش عا زندگی كله 

جنه هبن طرری هم خبلی مزاجستون 





اناده تمی‌کتی؟ امال اشد 
درازردی آن شابا»». سال بعد ». 

حرفهای يبر كاملاً درست و حق برد اما 
می :انم چرا ذیگر حال و حوصله خيج کاری + 
خصرحسا برس 
خوانشدن: را ۰ 


حو دت شل بازی 


۰4 
ر o‏ کد 








و 


رحمان اپرو در هم كشيد اله بك پا دير 
ef‏ و و مج أخم اكه نو 
ریز «دست و بالورر مي كرش تو و پک 
خونه‌آت نمی آززدی اگ محبنهای زن خدا 
پیامرزت ليوب 
ارس جعطر آء بللدی كشيد 


“#مىدونى رحمان! ابن خونه بوى زی 
مرعومورو ميده. يه عر جابثى نگاه می کنم أذكار 
ارت رو تن وديم نک تک آچرهاش بام په 
خاطرهاس, چطررش از إيئجا دل ركدم؟ » 

و اتكهايشض رأ ياك گرم #راستی خَيرَى ار 
عياد تتد؟ن 

رحمان مالد جه جرایی بدعد, 

شدای ارس جعقر با باض ترام كد 
#سی ترسم پمیرم و چشم یه راو ينها پادگار زتم 
ارتیم 

"بل حرفها چیه می زنى اوس جعقرء 

رحمان اين را كفت و ترحالن كه ظرفا زا 
| يرون می پرد ابامه داد واپن حرفها چیه می‌زتی: 
اوسى جعفر. اگر تا جلك روز بابد حردم 
رم دتبانشی:۷ 

خود شم لفهميد چرا اين خرف رام ده اما 
ده بو دا ۱ 


در ستتشی را روی رده ها ستون کرد | 
صور لش ابه تی رک مره ۱2 
پالاخره جه خراهد شد. حرف چنه روز یې غباد | 
ننتى را ص لرزال- هی یلہا به ارتی که 
گوشد خونه جاخوش کرده يكو بره گورشن رو گم 
کنه. خونه رز قروخته آء. عادو تة روز دیگر هم ۱ 
| بان تخلیه تکه.6 
| ككاء غمبارش را فرون آنا بد ارس جعفر | 
ا واه ب انا کال گر ای | 


سریع اک را بر داشتم و راء اتلام يكى از بدهای 
دمبابي أبريم دراهد و مجبورم کرد پات و 
در سنش كدم, اما فر دفعه که می ست دویار» با 
می شد ٠‏ چم را دراورده يرد په خله ورا که 















| عرد ضبيتطور که راه مې رفت پسرکی را تيد که 
كرخة خبابان کدار یک پویک كز 
كرده يرد [الوانش رايسع کرد برد و 
سنهایش را زیر بفلش باده برد جند 
پت آناسي جلویش بود. از سرما 
عيلرزيد. سعى عیگره خردش را جسم 
و جورتر کند. اپنفدر كوجك شد يوة 
که فکر کرد نوی یک ساك ستی 
ميشود چایش داد. دید که مرد صاحب 
پولک آمد و کنارش اپستاه وها كلد 
زه وی ساطش که غم تلعه كلتم 
اپنجا باط تكن... زیان خرش 
حالیت لمى شه؟ 
پس رک بض كردء مرد جلو رقت 
پسرف سر پلند كرد و به عرد خيره 
شد. جشنهان فدشگی داشت كه مالا 
در فظره اشک آن را قاق کرنه با 
صور اش از سرعا سرخ شده بوذ مره 
افستشي را جلو برد, یک پسته آدامس 
پرهداشت. دست در جسش کرد و چند 
اسکلس رازن أوردء آتها را به پسر داد. يبسرك با 
جكسان متعجب نگاهش كرذء مره دستی, یه سر 
پس رک کشید. سيس گے و په راء خرء انا باد, 
عنوز چند قدمی پیش تر نه بود که بر گلست. پس رک 





رسیدم سید با دیدئم خومش را برت کرد توق 
بقلم و شروخ به شیرین زياتى کرد يا اپچی خوش 
و پشی كردم فرزانه که با دیدئم خرشحال شد بود 
گفت. 


كم يداي آفارضا؟ جه کار کرنی. کاری بيدا 
كرجه ای پا ند 
فستم را بلشد کرغم و گفتم 
خواهش مي كنم دیگه سؤال تكن تو هم 
سلالهاى پدر را عىبرسى حفا که دختر همون 
مردی! به خای اين حرفها بيين می تولی دبای آم 
رآ درست کی هرجه مى يندم باز می شود 
فرزاله پدون ترجه به حرفهايم اللذتيد حرف 
میرد و با دمبایی ور می‌رفت. كنار حورض 
کم دیگر چیزی از حرفهای فرزاله را 
نیی‌شنیدم. مات ماهیهای دال حوض شدم که 
جكوله كوشه گرشه حرضی را برای يافن غنا 
۳ پورس می ز ند + 


داشت پرلها را می‌شمرد جلمش به درد که 
اقناد فکر کرد حصا پشیمان شده. پولها را يالا آورد و 
كلت پفرمایید يفيه الی. مره لیخندی زد و مسا رد 
و کوچک بسن را ور دستانشی 5 گرفت: أن ولت كلام 


پشمی را از سرش برداشت آن را اروی زالویش زد دز 


روي سر پسزگ گذاشت كمى يزايكن بزرگ ےد اما 
خرب روى گرشهایشی را می پوشالد, نشست و 
ترحاليكه لبطندى به لب بات كفت مل تو بيشتر 
بهش احتیاج دازی, زیله گهته تست هنين آمروز 





صبح خزیدمش, أن رقت خم تد و ورت پس رک راا 


بوسيد يرق شادی را قر چشماتي مید اتکی كرشد | 
جنسش لفزبد يركنت چدستی يه عغازة وک | 
امنك, صاحيش كنار مغازه با مربابلك م 


ييه 


= 

فررّاته دمپایی را درست کرد و وج 
گذاشت. آنها را پرشیدم. جدد درز حباط وا 
اتشر عاتم موباره از شود اما اتطور نشد !۴ 

دست مريزاد خيلى خرب شد هن 
می بستم باز می شد؛ 

فرزانه لیخندی زد و كقت 2 
یم 

ط ايدكه رالعاً بخ اهدا 
1 حرف مثل صدای بتک دز مقرم اذكرار 


می‌شد, نمی نانم خود فررانه نهيد ها من کار 


كرد پا له؟ از آنها حداحافقلی كردم و را افتاده به 
خت که رسیدم یکراست سرا + كتابهايم رام و 
أنها رام مب کردم. مادر که پاورش سی ده هاع و 
واج نگاهم مي‌کرد: پدر دستی زوی اند آم 
گذاشت و گفت «موفق باشی يسرم علزابتسء 


رقنم. پاغچہ کرچک حياط در پا ری ل 









































| در همه امورش ضعیف است وحقشش بأيمال می شود عالا 
8 که بک ترد إن می خراهد دخصب‌های زن 
> انی را حوبي و مره جلوه يهم آيا ما حق, باريم 
١‏ بگوعیح چرا؟ 


پاسخ ما.. 


احسان عتیپور - 77 ساله |[ ی 

أقرين! صدآفرین! هزار و سیضصد (قرينآ کی كردم 
که ديدم نوچوالۍ سيزده ساله فی لوان قصداي په ایل 
فشنگی بلزيسك انا از آنجایی که مطنتن عنم پا كمي 
مطالعه اسای بىتزالى قصه‌های. تشتكتر ال اپن‌دو 
أصه هم بنویسن, متتظرم تا يس از چهار > بنج ما مطالعه 
لحم یک باسان شالی از نو به متم برسدء 

نکسا تی ۸ گیلان + ماسال 

امدات به بمشم رسيلاء اولا دوطرف كاذ توشثه 
بودى. تیا ريز لوشته برض تا «تومرتره بود و بر از < 
طوردگی| و رابعا مدمه تاسه‌ات بیتتر از متن شت پزد و 
خاسا.. عه اینهاً بات أن تد که ماکان را کار 
رص 

محمتسثنی سجری - ۷۷ سله ‏ عازندران < بور 

«افتحار ۱ رآ خواندم. سو [ودان خيتى ساهه بود البته 
این اشکال محسوب لم ىو ة که سوژه یک لصه یجید 
د پر از ابهام تباشد مزل تات از لين هم سادءدر 

باشد. اما 4 اف پرداخت آل بايد فلى و #يكره باشد. با امن 
حال عصور می كنم بامظالهه تن جراد تفای بهنری 
برایسان بنویسید . 

الورسوز خلت ( تهر 

ی الق ويه 
خئم #کپلا+ گرده بوديم لوا 

ابتدا خدمتان خر كتمأ انظرر که خوتتان عم 
اشاره کرده بردیده حاتم یادا از فصه‌تویسان: قرب 
کدررمان عت عا اپنگه جرا الم ستعار قعه 






























می لويسدآ آين دیگر په خوه‌شان فربوط است و ما تبز 

نمی لوائيم یشان را سییر تیم كله نامع زا بنویسند! 
راما بحت فسنبست: که كسا ,4 گروهلی؛ در 

يالغ مد اعتراكان ج گنه يلخ فار يفك ایتکنه پا 


غلم به ابنکه پء فوغايشن شم زة يول تدارم که 

در قصاهایشان غفا انيح را نت وسكت أصال 

| أمن طرندآولی اشا قرقی كيم دما تابرست باحد 
و ایشئن به مستاله زن» دز انان پهای مشتری 

FY ERS‏ ی 


و آبا دوم كه عقیډ» «قيفى بنده است این 


2 می‌بادد که تسار تخصیت هی ق ان را له از نگاه 


کو فيد كه یک السان زعم فين بريد 
بدا یناه متکلات پک برد عم بأ فر نی 
شرابطى. بحت فمینیست كتسل می شونا در هر صورت ار 

اظها, عنايت شما به مجله و صفحه ایشان سپلسگزازم. . 

منصورء اد ار ؟ 

هماتطرر که ردان عر ددا کردباا از آنجابی که 
ار لین قتان را یرای ما فرستاده‌اید بنده تباید اتظاز 
داشته بشم که یک قصه فری و بدون ص را بخوانم, 
اين را قول نارم خواهر كرتي لها این انتظارم به جاست 
كه سوزيهابى را*عنى براى لخستین كار “لاف كنيد 
كه يداموزى لفافت بلشد! فکر تی کا جنین سترزءاني 
مې تراند هترین آمرزش برای: لوجوالان پلشد؟ محظر 
قصه‌های بهن لان هتما 


شباره 4 


د © 









































مشكلات شهر ضفاشهر از توابع استان فارس به 
نظر شهرستان آباده فعالیت می‌کند و اين برای اهالی 
اين شهر مشکلاتی ایجاد کرده است. 
۲« در این شهر, تصاوبر شبکه استائی دیده نمی‌شود, 
۴“ کرجه‌ها و خیابانها. هنگام شب ناريك اند. 
لازم است مسوولان روشنایی ععابر را نامین کنند. 
؟" در جاده اين منطقه که گردنه کولی کش نیز 
در آن واقع است. شاهد تصادفهای رانندكى فراوأنى هستیم. 
۵ این شهر فاقد اورژانس و مرکز درمالی مجهز است» 
مهران دوست‌آبادی 


ایوانکی با مشکلات 

۰ دست و پنجه نوم می کند 

آیوانکی یکی از بخشهای شهرستان گرمسار 
استان سمنان از امکائات بسیاری محروم اشت. 
و نوی 9 زیر است: 

۱« در این بخش هيج آموزشگاهی وجود ندارد. 

۲- آب آشامیدنی ایوانکی شور و دارای املاح 
ژیادی است. 

»با وجود اینکه فاصله اين شهر تا تهران ۷۵ 
کیلومتر است. اما نمی توانیم تصاویر شبکه‌های چهار. 
.بنج و شش را ببیتیم. 

۴ کتابخائه ایرانکی خارج از شهر است. 

۵- بهداری ایوانکی فاقد امکانات لازم است. 

ع- بخش ايوانكى فاقد دفتر ثبت ازدواج و اسناه 
و املاک است. 

۷ تاكسى بين شهری با ثرخ دولتی وجود ندارد. 

۸- ایوانکی فاقد فروشگاه زنجیره‌ای پا كالاها و 
قیمت مناسب است: 

4 آمار اعتیاد بسران به دلیل نبود امکانات 
تفریحی و مشکل ازدواج و بیکاری بالا است. 

۰ مهریه دخترآن بسیار بالاو جشم و همچشمی 
رياد است. 

1ل« نزول خواری بیداد می کند: 1 

۲ ایوائکی سه امامزاده دارد كه دوتای آنها 
تبدیل به خرابه شده است. 

فاطعه سعیدی و جمعی از خواهرآن 

۲ 


شمار ۳ ۱۳۹۹۷ 


روستای نرهیق راه ندارد 


روستای ترمیق از توايع شهرستان مهربان ۱ وار 
در پنجاه کیلومتری شهرستان کلیبر واقع و مرکز ان 


آذربایجان‌شرقی قفیر و بی‌بضاعت است. 













روستای ما ز کر و محرومیت 
ماز گر یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی 


این روستا هیچ راه ارتباطی باروستاهای همجزار | نیز دهستان حن آباد است» 


|ندارة و راه آن بسیار صعب‌العبور انست. هيج 
ر راننده‌ای حتی در تابستان هم جرات رانندگی كردن 


در ان راندارده 
چند ماه از سال اين روستاهيج راه ارتياطى تدارد 
و اگر بیماری بدحال باشد. بايد شاهد مرگ او بود. 
أبن روستا فاقد أب آشامیدنی: تلفن و بهداری است» 
گرانقدر 


اصلاح وضع ترافیکی خیابان 
۷ شهریور. یک ضرورت است 
با وجود آنکه خیابان هقده شهریور - حدفاصل 

میدان شهدا تا میدان خراسان > یکی از شلوغترین و 
پرترددترین خیابانهای تهران است و در تمام ساعات 
شبانه‌روز, تعداد قابل توجهى اتومبيل سواری: 
تاكسى: اتونوس شرکت واحد و. رت رز 
می کنند. ولی متاسفانه هنوز محل و مسیر تردد 
اتوبوسهای شرکت واحد و دیگر خودروها, مشت رک 
است و اين اسر پاعث بی‌نظمی و اخلال در امر 
راهنمایی و رانندگی شده است. 
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از شهرداری, سازمان ترافیک و یا هر نهاد 
مسوول و يا متولی این گونه مسائل درخواست 
می‌شود, برای ساماندهی و جلوگیری از شلوغی 
ترافیک سنگین و اژدحام خودروها در خیابان هفده 
شهریور, با همکاری و مشارکت جد و همه جانبه 
رانتذكان و مسافران همت كتند. 

علی!اکبر فرقانی - خبرنگار مجله اطلاغات هفتگی 


کوچه‌های جويم روشن شد 
کوچه‌های روستای چفان لارستان که از 
روشتایی محروم بودبه کمک فرد خیری په نام محمد 
شریف فاطمی از نعمت روشنایی برخوردار شد 
جا دارد در اینجا ضمن تشکر از کلیه زحمتکشان 
اداره برق جویم لارستان نیز که برای نصب چراغها 
زحمت فرارانی کشیدند. تشکر کنیم. 
شاپور فاطعی 


۱ اين روستا قبلاً خیلی پرجمعیت پود اما اغالى آن 
به مرور به تهران. تبریز و کرمانشاه مهاجرت کرده‌اند. . 
ا درحال حاضر سی خانوا زف آن زندگی م ی کند. 

روستاهای اطراف دارای برق. آب و جاده | 
ارتباطی هستند. اما این روستا فاقد امکانات لازم و 
مورد ہی توجهی است. 
اهالی اين روستا امیدوارند. مسوولان منطسقة 
در جهت محرومیتزدایی از این روستا اقدام اساسی کنند, 
غلامرضا دهقان شب خانه 


سیرجان زیبا شده است 

سیرجان یکی از شهرهای تاریخی استان کرمان, 
به خاطر واقع شدن در تقاطع شهرمتانهای مهم دارای 
موقعیت استراتژیک بسیار مهمی است. 

اين شهر به‌خاطر دارا بوذن سه شهرک صنعنی 
مجتمع صنعتی معدنی كل گهر و منطقه ویژه 
اتتصادی یکی از قطب‌های عمده صنعت استان 
کرمان محسوب مى شود. 

مردم اين شهر نیز بسیار برتلاش, هوشمند و کوشا 
بوده و ایستگی آن را دارند که در شهری زیبا و اباد 
زندگی کنند و اکنون ما شاهد هستیم که آبن مهم در 
پرتو اقدامات كسترده شهرداری اين شهر درحال 

اقدامات مهم شهرداری برای زیباسازی شهر؛ 
موجپ خشنودی مردم و رضایت گردشگران شده و 
جان تاژه‌ای به این شهر بخشیده است و اکنون 
سیرجان به یکی از زیباترین شهرهای استان کرمان 
تبذیل شده است. 

با اميد به أينكه همواره شاهد این گونه اقداعات 
خبر خواهانه و خدايسئداتلة در سطح شهرعا و 
روستاهای کشور غزیزمان پاشیم, 

سیرجان » محمود جعفری کوهپناتی 


تلفن برای فاز ۲ شهر کت اند يشه و 
پاسخ روابط عمومی مخابرات 

احترافاً در پاسخ به مطلب درج در شماره 
۰ مورخ ۷۹/۱۰/۲۶ آن نشريه. تحت" عنوان 
(شهرک جدید انديشه تلفن ندارد) مطرح شده از 
موی خبرنگار محترم أن نشریه. آفای يوسف 
اسداللهى به اطلاع می رساند: 

عسليات اجرابى کائال سازی در فاز ۳ شهرک 
انديشه (په میزان ۱۰۰ درصد) حفاری خاکی ٩۰(‏ 
درصد) و مفصل‌بندی (۱۳ درصد) انجام شده است و 
اجرای عملیات نیز ادامه دارد. همجنین مراحل نصب 
فیبرنوری ارتباطی شهرک انديشه ۱و ۳ به میزان 
صددرصد اجرا شده است و یک دستگاه سوئيج پنج 
هزار شمازهاى نيز جهت شهرک مذکور نامین شده 
که پس از اماده شدن محل نصب, راه‌اندازی و مورد 
بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. 





تر ک اعتيات 7۱۰۰ قضمینی تولدى دیگر 


هموطنان عزیز بیانید با ترک موادمخدر دوباره متولد شویم و زند گی گذشته رابه فراموشى بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم. 


اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیماری است پس با معناد مثل يك بیعار رفنار كديم. با استفاده از داروهای ترک اعتباد نولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون بستری شدن و عوارض 
جانبی و با ابجاد تنفر از موادمخدر و بصورت سربائى و كاملا بنهانى ابن بيسارى را برای هعيشه آزیین بسريد. ضعنا یک دوره داروهای نیروزای جاق کننده هعراه دارو می‌باشد. 


دارو برای تهرانيها توسط آزانس و شهرستانیها با بست فرستاده می‌شود. 
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رابيابيد و خود را از زندان 
سردرکمی نجات دهید. 
بدون درد و عوارض بتصورت 
سربامی منئاسب بوذ حه خانواد ه؛ 
ارسال دارو درتهران و سراسر 
کشور بصورت رایگان 

و 0 


؟ ۴ ,8 










دانش آمسوز كلاس اول 
دبستان شهید جلیلی منطقه 
۴ با معدل ۲۰ شاگرد 
محتاژ شناخته شد با تشکر 
از سسرکار خائم نوری 
آموزگار مربوطه 





آموزشگاه ارايش مردانه 
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یاامتساز رسمی ود بیلم بين الملل 


مبدان رسالت ۱۳۳ 4۵99 
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تاکز 7 
1 


ديد نهاندهاى انرزى: پاک كردن خاطرات 

مزاحم ارتیاط با راهیسر درون »پرواز روح:؛ 

موفقیتهای مالی, لاغری سريع : اعتماد پنفس: 

آمادگی کنکور, بر ای در یافت بر وشور رایگان یا 
1 شرکت در کلاسها با ما تهاس بگیرید. 5 

۷8 جهت تشکیل‌کارگاه دوروزهآلرزي از #اای در 

۱ «می‌پذیريم. 


مت ات از 


دا 


تن 


ابن و ی ا نی r‏ 


۱ ۰ 
الین مو سسه تر عم هو در اير ان 
۰ ۲ 1 ك5 
روص تين اسکن از آمر یکا 
١‏ 114 -: : 51 ۱ »۱ 
بر زر بثثر صصص بر میم مو ار اباد 


از يكسد ثار مو تا بکصد هزار تار مو 
بدون عمل جراحی 





7 تلن نهان اطلاعاتهفتقى 


۳۳۳۳۳۷۷ - ۳ 











٩‏ ار تر سال ۱۸۷۶ ميلادى موق به 
اختراع لعن شد 2۲ کنایه از جاپایوسی است - 
از ورزشهای مفرح ۳« پرشیدن د مخض كردن 
> اشار+ په تور » بابين کره 1+ با افسیت - 
بهتزين و سالمترین منیع, درآمد برآي زندگی 
> لرزش و جتبش - کاب است, دنيالش 
نگردید ۵« نام بكر برای مشتری * پرند كان 
حان کې > مطليع و سربراه ۶ خوزاک 
برتذكان - طرق جب لشگر ٠‏ برلا و یا مرف 
جوان -ریشه ۷* عذاب و عقوبت. + در هاخل 
کت قرار داره + موه أي که قابل خوردن 
تیاشد ۸ < ریسمالی که خوشه های انگور پا 
ميو ای تيكر په أن پیندند و پرای مصرف 
زستای ار سقف اويزان کنند - بر دهان 
آسپ می‌بندنه + بالای هرجيز « قبل از پم 
مي ايد 4 طايقداى. بزرگ خر ایران - 
دانشمند و رباضیدان بزرگ آیران و صاحپ 
ار #الیانیه عن القرون الخالیه» ۱۰- بیماری 
تنسی وط و عیان > خدا كلد یله در 
دسترس بار باشد = حیراتی اهلی و مید ۰۱۱ 
پهلران ستیرش زا بار < روییدن كياهان - 
معدن ۲* روز گذشته خرب - لرخی مافی 
عریای خزر < از دیدنبهای لخنامی < صدمه و 
اسب ۰۱۳ مخزن برق در وسابل الکتریکی < 
مدلوم و پیرسته - حیله و تزویر ر ظافر 
17> ترس و یم داششن * از شهرهای‌استان عازندوان 
< هر لحظه و هر آن * قدرت ز لبرو 10+ مجو عه 
ادعاو کاغر ۰ خرس . أسان تشین. د آهنگاز 
عهدساساتی 18+ فلت را قهرمان أن دانند < بريه 
خارجی > کنابه از ادم ساده لوح پاشد ١9‏ نویسنده 
تامدار روس و خالق کتاب باپله #, 

۱ حرص و طمع *أثری از «تظظامی گتجری» - 
از صایرن به دعست ايد ؟* ماه عحیت - لوعن 
الومبيل « جنس نازیکی *- نوعی رغال سگ 
است «محل دور زدن در خابان جسم منيع + داخل 
و درون ۴* كيف سفریی - عفاپ سياه + مرغی که 
سعادت و حرشبختي ھی اورد رع و اگر پاشد 
خوش است ۵" برای فوردن جای از أن استفاده 
كنتد - صندلی نشریفانی «فركز جسهررى #بوستی 
هرزه گوین» ۶* بسیار و بى نهايت + زاله و شيلتة * 
ضیف و سطم ۷ واحد يول جندبن كشور 


© عن شمان ۲۹۹۷ 


یة ل ا ا ا ۰ رش سرمت دارو 
سا اريسي د عي مدب جریا + آفاى حسبن محر خی - ام هان 
وب يك هدي ای ب زسم ادود دم مر 
خوایز پرند لان تیدا به ادرحر آنها ارسال خراهد كاد ۱ 











| 
ہے 8 سے س 
اسامی برلدئان حتول شغارة ۲۹۸۹ | 
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امریکایی, ‏ فراخی در تعست و مال حرف جرت قطرهقطره ریختن مابعات. 
> ټی شرب ۸ زتى و زار - پاک ده ار هر 





توج نیکررب و وبرزس هر تر وكلفى تال 4- طراح: علبر قما بدختانمهر از لاعيجان 
يکي لزهزه ها د دوفمان و خاللان ‏ پوبامی . راه یپ 
- سورهانى در فرأن عجید. -٠+‏ تررو و نزوب ركتد, ٠‏ « حل دول شمارء ۲۹۸۹ 


جرائمر< و سخی = مکانی در فاصلة پسیار دور ۱۰-٩۱‏ ۱ 
خالسض و يدون خل و نحش رود معروف اررپایی - ألا 
از آمرختبهای بسبار مهم ۰۱۲ علامت جمع ۰ 
دثمن هبراء و تین توش < بتنيس عذکه أين 
كشور بود غنباى تزريقى “صدا زدن س ادباله ۰۱۴ 
شبر عرب * برشت جانوری نلته اسشا » 
بعضى فا از این هم كوه مى سازلد > می عراست 
پازر کند ولى اتوالست ٩‏ محل و خا > لاجر و 
مرداگر + ریاضیدان مشهرر بوتانی ۱۵* حال 
خرشی تداره و پيد به «کتر میاجعه کند * وسبله ای 
برای نرشیدن آپ - ومپله اي ابثدانی برای حرکت 
توژاغان ۱۶< پا رسوم تشپ پاشد + دار کی بر 
ماشینهای سیگ و نکن یاز أعدن و با گشتن 
۷ اتمى که کارهاین هری ا/حاء ی دعر » 









مدادى پراربد و فاحل خطوط را كه باخظه‌های سیاء مشخص شده رلگ آمیزی کنید» 
ر الت بر مرقم رنگ كردن بايد مقت کنید كه از داخل خطوط خارج تشويد, 


0 









أينكه شا مرلق به 











آیامی‌تالید ی رد | AAA‏ 

KK YY e ۱ 

۱ / كدام داتتسند أرويايى 3 8 / ی‎ >١ 
۸ ۵۸ بوه که سر او را پا یتین فلع وش دح‎ 


o 
سه بجه و سه وسيله بازى‎ 


وی ۷ ۳/۱ 


۲ أن تخسی كه گفت. ۷ a‏ 
اندي ديدم و نشخ کردم. جه و 0 ۷ 
کا 5 ۰ : واوا 24 ¥ 

7 د | ATALAY)‏ ( 
0 #- كرام یلک بوه که اكر ا 0 
لیا كمى پزرگتر يود 
مسر تاربع را شرطى فى کروا 





سه پسر يجه در ررر جمعه يا خانوانه خرد 
يه صحرا و فته بودتدء 

آلها در گوشه‌اي هر کدام یک وسيله پکی پرلده. | 
دیگری بادبلاک و سومی بأدكداك هوا کرفند که لاگهان | 
یک ناد شدید. نحهای آنها عر هم گره رده آي ما 
سی ترانید بكوييد عر کدام از ابن سه شکل يعنى پرندن 
پامیادک ر بادكتكى مربرط به كداميكل از اين سم بچه | 


است؟ 


۴ای گان کدام پاجتاه AK‏ 
ہیں | سل خقی برد رابگر OYE‏ 

۔ | ادا ره مشک كليل گرد 

| أآيا كنا می‌توالید. استاد 

١‏ تجارياني را 
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7 بيست اختلاف در نقاشی ایستگاه قطار | نرق نقاشی :استه از اين صحته يك نفلشی هرسيم | أين دو تفاشى نگاه کرد با حيرت متوجه یست 

۱ کرد و چون عى خواست یک لفاشی هم در ایستگاه | اختلاف كوجى و بزرگ مر بين تقائيها شد. آبا تیا 
فطاز راره ایستگاه شود نأ تنها مسار أبن شهر | راءآهن لحب ند از رری تقللی املى چک کیی | غم می تواليد اين اختلافها را بيدا كتيد؟ 

| كرجى را رار کند. يكى إل کارکنان ابستگاه که | بردانتت. وقتی تقلشی درمی آماده شد و ایا ذقت به 








خلماره ۷۹۹۷ ۵۷ 9 













ژند گی شبربن است 

آذای #اسحاق ایراهیمی» ساكن شهرک قدس شهرستان 
#این» از ترابع اسان خراسان ثر نامه محبت امز مرقزم 
قرموده می از ز دوران هيستآن خزانتده اطلاعات هفدكى هستم نا 
حال که به غنوان بي در زاو گاه خود ټدرے يس می کنم, در آولين 
مکانبه پا مجله مورد علاقه‌آم تصریر ستندی از بک زوج 
سالمند ر وستانشین بدون ایدکه متوجه دوريين باشند. پرآی چاپ 
عن فر ستم: زن فرحال ربستخن نع است و مره نظاره گر دستان 
هر نند شریک ژندگی سالخورتدائ ی تا قرار گرفدن عکس قزپرر کر 
| © محمد پورتاتی صفحه بحت عدسی قرس عبرتی بأشد برای زوجهای شهرنثين 





غرچه يكارى. نورم الازايش غزيثه زندگی و اعتیاد در جامعه 
<< که از جهل بنجاه سالگی چشم تبن یکدیگ را نداردد. خر آاگ یسم شود عردم لنها امید خود را در شس و اقټال جستجو 
یکی | ز طرفين اندوخنه‌ای داشته باشد و پس از مرگ برای همسر له‌چندان مهرپان خود يه ارت پگذار رد 


ماو اقوش كشيدن خرخيطتى!) چه راءعلی بهتر از 
اینکه ۲۰۰ نومان بول یک كيلو گرجدفرنگی پدهی, ۱۵۰ میلیون 
توعان ۳ لازم برای تملک خاله و اترمیل و... نصبيت شود 
(ثررت بادآورد)ء جداب «سحسن نرالفذاری» خیرنگار التخاری 
اطلا ات فقدگی در انلوه» په جنی ارسال شکار عدسی 
دوریین خود لعداه البرهی يرك باطله پلیت پخت آزمایی ظاعرآ 
مجاز برايمات بست کرد و نوشته 

با كمال خوشی بارزای ينع هزار توهان يول عى زبان ما سوخت 
شب دريغ از صنار جايزما 

ايشان هر لامه كلايه آمیز خود که معلوم است با عصبالیت 
وشده: آورده ابه فرتی, هم كسترش پازار لاداری مجاز 
تشخیصی ناذه شده بايد حساب و کتاب اين قييل هرز سسانت 
روشن شوه تا قاجب شرکتهای مضاره‌ای تكرار شود و 
سدرولان خود هر دم زا مقسر لداتتدا 






























چاه كن به وسط چاه هيم | شتهاد ند که در 

اقا صررت فبگانی :يردن 
لمیر سوزه و استغلةه. سايران 
اطلاعرسالی يه عردم)] 
کار خکاسمان زا به 

بعل آعزام راهم گرد 
برای #مجید شادمان تزاب» 
مه دانه» برخی 
چا« کن‌های افف ان با 
اطمیتان از ترس مردم که 
برا باز دید به درون چاه 
می‌روند. ۲۰ مدر حفاری 
زا نھ عت عاب می‌کت: 
انذاخشن طناب با شيرء 
خاص خودشان و آگر به | از حبایت گزوه بی‌منطق طالبآن برذارند تا ميليوتها | 
ب اليارهاى قدیم همان ملک ر پا خانه همجوار | انقالی درر د RAE‏ 
برخورد كتتد دستمزد صساخت أن را هم از کارفرعامی گر ندا ۱ ب‌گزفند عون مثل روز روشن است کمکهی مالی 
و آنا سطع اطلاعات هنتكى قدیمی ترین مجله | عریستان و «امارات» از یک سو, و ازام سریازان 

كشرر الاجر از آن است که پخراهیم مقعايش را با | | پاکستاتی از موش دبگر پاشت آوارگی مردم کشور 
تصلوير مربوط به كندن و تباث مريرط يه جاذ بر ٠‏ هنسايه شده است: 
ل کنیم. عات الاپ سوه شمن دادن هشدار به مردم أن از كتته شدن نظلرماند ۱۳ دييلنات و 
گلنشت أن دروه و زمانه‌ای که می گفتند #جادكن | فرصت مناسيى است نا خطاب به مسوولان وزارت خیردگار ابرانی در #«مزارشریف» كه متاسفاله گم کم 
یه ته جاه است.» پضی چاه گنهای زيل مسثيزة | امور ارجه عرض شود په جاى جانه زدن با سای | په دست فرامرشی سپره شب أبن هم از آنش زدن 
حشر تاا چاه 9 از صاحب سم می‌گیرند. ولى با | عريستائى درياره افزاپنی سهميه حجاح ابرانی (بعنۍ | كنسرلكرى ايران در هرات و از اين خفت‌آورفر 
| اراسط چاه پپشتر کلنگ نمیزنند يول ييشترى توى چیپ آنها بربزیم» بايذ يه طور جدی | كروكان كرقنن كداورزان تريت جامی و گناپافی ‏ 

1 ار رت ۱۳ از درلتسرئان کشور مستطيع و دلاردار پخراهيم دست وميه دست اشرار طالیانی. 


© ود 

















آمنبت نصفه ن 










کو امحصوي از تساى سرونی مدز سه رنگ تدداى را 
متافرء مس ترمايد والع كر جنوب شرقی تهران 
مرانياب. دولاب خیابان «ثيرام معرزف هه 
عوتورآپ که برای خيور ثائلى آموزان از كدار ميرار 
فرسوده لرده أهش. کشیدءاند (مثلا" حفاظ) كرجه 


۱ 















متصدیان آمرزش ر پردرش | رسفت لاله کپوتر]چراتر زین وسح مدرب عزيرر 
مطفه مررطه با نرجه په ساختمان مطمتى احداث تمى شره با علار+ پر د | 
کهدگی ماختنان مدرمه | بهذادتت کلاسهان فرس ريب آمتبت عبر ۱ 
(شیروانی و نیوار أجرى دالت اموزان بالا بروه و منخصر په بیغ دپرار پادد؟ 
گراء اين ادما) به این فک اختدالاً پاسخ شما نیز همین خواهد پود که به فگر 
می‌افند در زمانه‌ای که تری ما رسید أب و نان یوی پناز و هُزوخی اسح ده 
صد متر زفین يرج و يارو | خدمات فرفنگی و حفظ جحلل «انش آعرزان غزیژ! 
می‌سازند, (آپار دبالهامی با 


تست تتم س سے نش( e‏ الس لسالس ي- 





یرای تتريق مردم ترغ یمه را يابين 
عی‌اورند و کسالی که سال تیل از یسه 
خارت استقاده تكرطب شانل پخشودگی 


گرانی با سروصدا. 
كرانى بى سروصدا! 





در گشت سوژه‌یلی فده قبل كه عدسی 


دررین عكار عکاسمان مترچه لان ٹگک 
محمد لرماتی برد یکی از مشتربان رای با 
لمن افتراض آمیزی گفت #شدا خبرزگارها 
تقط یله کردید يه گرانی دان و گرقت و 
وليث 0 این جور جیزها كه اسان ` 
اغررقتم.ة» 

پس از نهيه عکس بردم سمتلا چه 
زاس الال بكر يده ق 

شاكى کلت يبه اتومييل. در تنام دیا 


رقت دكار عکاسان ابن 


سوير را به تست حقیسر 
تسى زبس داد. پا لوجيه به مد 
عد ن تن کنزیتد ین جمافت 
تیک پرش تحور کردم آقای 
مهندس «صفابی قراغانى رئيس 
ففراسيرن فرئبال خم جهت 
پروی از #مد» کمریند سته 
(دست به کسر نرحال صدور 
تنخزرات لازم به حن تیم علی 
و مسرول ررابط دوهی 
تدراسيون) غافل از آینکه سور 
١‏ خاس اثباره به رضم تاب‌اصان 








قزار م ىكيرثد. اما در مسلکت ما چون کار ها | 
به دمت کثرندانها رده شده علاو؛ بر كرانئ 
تانعفرل اول هر ال أخيرا خنتاباى + 
منازل صاحیان خردرو ابلاغ شده که يه دستور 
يزه قضای» پرلی که پابت «دیهه پر داخنید. كم 
استه. در لسرع وفت بروید عازلا آن زا | 
بپرجاژید, روزنامه‌ها غم اصلاً انگار ته انكر | 
که قوالین را يايد قوه مقنته (مصلس) تصريب 

کند, نه فره قضاییه که طبق فالون اساسی | 
رظایف دیگری به خهده دارد,» | 


۱ 


بوط قدار رین سب 

ررزشی كشور است» زیی | 
در انهرآن به ختوان پاپتضت. عدم ا 
رعابت مسائل ایمتی در ورزشگاه 
متقى ساری. برگزارین فسابقات | 
رسمی تر ساعت ذم سبح که نه | 
#پدن 4 پازیکتان جرأپ می‌دهد. وا 
نه نماداگر ارفات فراعت يلرزوأ 
[غور از ناتش‌آمرزالی که ازا 
مرد یم شوند) و خلا | 
کلام شكاتن أبن واتعيت که 
تصاحب چنه شغل پرمسووئیت | 
اسان انت اما انجام ان نتکل 
خصرصاً در شرابطی که غزاران | 
جران تحصیلکره و نعل يكار 


شف . 
:69 





Tem 


زین »نا تلیک یک گر خو كشي كردا انا 
پک ليروى لاشلاس و عرموز به من می كفت که 
انگئت های ببارى, شكارم عرادي بر ات ااي 
يوده است! 

#آدرين» و ارلا هر در تر تعه ها كار 
می کر دلد. #ادربن» یک ماه زردك از ابت 
استخدام کد برد؛ نغمولاً در یک شعه فروشی افراء 
ژیادی کار می کت اما نوز رورزی را که «آستر» 
رای مساعية و انتخدام آمده بود په با عازن 1 

ار په ابلراف غود باه لس کره ر غالتى كنلا 
چدی داشت. #اسنر » بس ار فیرلی در مصاعيه پٹ 
یکی از میزهتی دفتر كار آنای وهميل» + عهارن کپ 
< جٹی گرفت: 

#استر » هر عسان روز اغاز په کار رجه هسه 
كثرملدان را یه‌خوه جلب كرد ار زنی يرد بلدقامت. 
نزدپگ ب ۰باله, با چشمان سياء و مرهایی قهرهای 
آنا أتجم ترجه هنه را جلب کرده يود طرز لياس 
اس از رةه او لياس کاسلی نه تس ات انا 


و 


شماره ۱۹۹۷ 


ا 





















اباي سامب کار سوه. 

من از برخوره لول چندان ترجيى به 
بز ابلن- بوغيدن و ياس »استره تکردم. 
اين سباله بزای من اعمیت چدانی داشت 
ولى زود بعد عن هم كاملا منوجه لیلی 
بوشيدن او شدم. 

ار همان لیاسی را پرشیده برد كه روز 
کبشته بر تن داشت: 

#فپلیس ربگن» به هن كفت که أن زز 

با فسان لیا ل دبروزی به ر کار مه است: 
ابه کار مندان سرگرم ححیت غر اين زمیله 
برت. براق شه ارزگ انی بود که یک 
زن با همان لياس «برززی» آمروز هم سر کار 


آمره باکت 

#فیلس» به من كفت 

ار همان اباسى را مر تن دارد که شیررز 
بوشبيبه بر دا 


+ ضبان پلی. همان کنشها همان روبان 
سر. شمان كل سب همان كسريئد و همان 
كرشواريها تي ارایش مسري خود را هم 
تقر بُذاذه استه 

هگم | 
تمحپ. راجم يه الى سنوت مر کے من 
يوان او لین بار به #استرعارج 4 جوز« جديد 
کتک ها فر ادارم. ضرح دم ام چند قدم 
مررتر, متغرل تركيبن فهوه يردب باس ار 
۲ طوری ليود که چندان جلب ترجه كلذ. من 

۱ 1 رو 3 

بن لاس جه اشكالى مارت 
الى ناي لح ول ما در 
آواره تمی‌خورد. بک که ر بخواهد 


#استر » جنین لیاسی يرثا 


BF‏ ان ن تجوء همه يا 


جند روز بعد »یلیس رة من اعد 

+ باز فاترمارج» فدان باس عمیشکی را 
بونيده استه! 

> همان لياس ؟! 

> درست عبان لپاس. فمان كفشها عسان رويان 
سر قبا آرلیش مو. شمان كل سين همان كسريلك ... 
همان 

زم رای رای جرع کس یں ر 
یک رن فر روز همان لباس عميتكى ر اپرشد و 
کر چکتربن تغیری در أن تدهد ان هم الى که 
كنت کسی حنگام کار مى برشيدء از کر زوق مته 


روز قبل چند گل سرع تازه بر مه خود مى[ دو پا 


حالنی بی اختناو ستگیی بر سر کار می آمد: لضام 
يلس ریگن » که از ثیگر كار مئدان با سلبقه تر بوه 
انیم !كرت درباره أن الاي گی از 
اسر مارج لازال کند. امامن او را | بازداشتم و كقدم 

© ار به‌سادتی جراب خزافد نآ «لیانهتی 


سيدكى؟ 









ابن نقط کے لباسهای كر من امت !هأ 


ارما بمب 

بو ماه يا بيشتر از استخدام «استرمارج" 
مي گدشت 31 ماجرای جالبى راجم يه آو و 
وا ین کلی» بر سر زيانها فاد 

ےه وخترى که در یکی از شر كتهاى تجارتى 
كاز سی کرد به دیدن یلیس زیگن» آمد+ بود و در 
أتجابا «استرمارع» روبرو تد 

اليل ناس را تزه من آرردر كنت 

* #سير» #استرسارج » را می شناسند, آلها فر یک 
اباره با هم كار من كرغواند و جالتر ایشکه 
«أعري نكلى» ند کارمتف أن ادازه بوه أست. خب 
اسیر» خالا يكو جرپان از چه قرار يودء؟ خودت 
تعريف کن. 

سيرع ترحائى که آدانسث 
يه أن طرف م ىآنداخت, كقت 

٩‏ لاست مار ج ا کار ند فعالی بو 2 دی وقش 
#آفزین كلىة را اخراح کرداب. پنای: ناساز لازي 
گذاشت دا هر روز پهد ار را تیر اخراخ گروند! 

بلس ويس از مكثى با شگفتی افزود: 

> عجیب نر از هده آینکه «است_مارج» در ابار 
قیلی خوه نیز همین ليا سيشكي و لعتتى را 
ای بر بده استء قسین: لبلی. هنين كوشرارَّةة همین 

دو زوز پس از خودکشی «آدرين کلی» 
#استر ها رجه استعفاى خود رایه ادا ره مآ تمو ل داد. 

در روز تشم جازم پ خلاف اتنظار من 
هيج كدام از هستاران «أخرين کل ی » ثر فراسم 
شركت نکر دنت من «رمیان عراداران ۷استرمارع»را 
فیدم که گزحه‌ای ندسته است. يز همان لبن 
فنيدكى را برل فاشت. ديكر برای من ترفيدى 
رجره لداشت که ین خردکشی #آفرین کلی» و 
الست مارج » رأطماى وجرة فار انيا حشی ټی ادارد 
هم که به هم برمی‌خوردند. آحمهایشان را هرهم م ی کردند . 

در کنا هنكام مراسم دنع چنازه * پیر مردی 
را ایدم که به سول #استر مار ج 6 رقت و پا او گم 
گلتگو شد جفدر دلم مى خوامست راز استرعارج» و 
یی منيتكى لو را يدانم 

لحکه‌ای يعد «انترمارج» از يرمرد خداحافقفی 
کرد و ييرون رفت. خواسنم پیش بروم و پا او حرف 
رتم رلی فشان جسعيت اجازه لداد. 

وقتی ار كليا حارح شدم پیر‌مرتی را که با 
لأست مارج» گفت‌گو کر ده يود فیدم: أن متتظر ناکسی 
برد عن ابستادم و او ړا په واخل اشن دعوت کردم 
تا برسالستی. پیرمرو سوار شد. او به یکی از عنلهای 
شدال شهر می‌رفت و با اپنکه صسیرشی با حسیر من 
ادات سيم گرم پرماسن زیرا امیبواز 
يزدم که گفتگر پااو پتراند پرده از راز ۷استربار ج اا و 
حو د كشي #افزین كلىع ير گیرد. مرد گفت۔ 

- #أشرين کی » جره عبن بوت پس از الها توری 
حالا چتازه آو را ديدم. يجثره #أجرين»: ار جران 
پرشوری يوقا لمی نالم جرا خوفش را کشت. من الان 
در فلزریدا زندگی می کلم. کات اینجا بيني #ادرينه 
می ماد م. 

با دوهی ودم 

+ ایا شنا هاستر مارعا را عی‌شناسید؟ 


ش را از امن سوى دهان 














رمرد ابررايش را درهم كثيد و در شكلتى 
فت 

- داسترمارج 110 

= پلهبد: فکر كنم فاستر» به ٭آدرین» غلاقه هند 
رده است؟ 











اقضيه را جوری مطرح می كردم. 
پیرمر د با سردن نگاهی به من کرد و گنت 
» درست من. دعلرم حی‌شرد که سا هیچ جر 
آنمي‌دانیدا له هاستر» را خوب می‌تنلید و له 
هآدرین» راء..! بايد يكريم که «استره از نزه من 
0 فرین» سخت ببزار پردا 
- وا اما 
* بن سر درلم ی آورم که چرا «استره در مزاسم 
سبع جنازه #اجرین» شرکت کردم ليد برای آنکه 
لذث برد 
> ملوجه لشده!! 
برای سن آنچه مي‌شنیدم بدراستى باو وتټکردلی 
اباد ا کنجکاری من شمرده كنت 
- مدتها پیش «أدزين» با دخٹری په نام 
جم اآفدا شد .ار خراهر دوقلوی «انترمارج» 
.. انها فرار ازمواج گناخشد سس هر آخرین 
۱ قد قاری رف اند رت «ألن» خراهر 
برقلری «استره را افسرده کرد. أتقدر که او یک شب 
مقداری قرع عواپ أرر ورد و خودکشی كرف 
پیرمرد آهی. فشید و به قطره‌هان باران پشت 
بشيكية خیره شده رانايه باد 
- #استر » ازمرگ خواهر برقلزيش سحت انسرد 
و داغدار شد. ار کم به خاطر آزدواخ نگرهن «أعرين» 
پا خواهر دوقلو یش لاراحت هوف با مرگ #الن # يشتر 
آزردة كد. آنهنان که قم خرر: کاری كتد که 
«آدرین» مرگ خواهرگن را فرامرش نکند و فيك 
به خاطر داشته پاشد که او مسب قتل «ألن» بود 
انت! 
پیرمرد دربازه آهی کشید و پمد اعافد كرد 
+ قكر مى كرهم كد «آفرین يبس از مرگ «آلنَ». 
#استر» را ندیده است. زلى امررز جریافم که هاستر» 
چون ساپه او را نهفیب ص کرده و همه جا پا وی پوده تا 
پاداوری کند که او خواهر ناکامش را يه خودکشی 
واماشته است. مسلا دیدن #استر» باعك عى كد که 
ویو به ياد «آلن» بیفتد | 









با ل رار میدن نا این حد يدهم 
شيافت داشتد؟ 

- تمم.. آنها چندان شبيه به هم تبردند. ولى أن 
لياس .:. دیدید که..: همان لباسی که «استرمارج» به 
لین داشت. 

لپلس؟ 

د بلم.. لیس رها لس او هبان لپاسي برد 
که خراهر درفلریش #الن» روز عروسی پوشید» يرف 

روزي ک «ادرین» بای پله‌های کلیسااو را از خوه 

رالد و رادار به خودکشی اش كرد 

با این ليلى عاستر» كاملا آدرین رأ يه باد زار 
جوائئن «آلن» می‌انداخت. قبان لیلس. مان کفشها 
همان,,. 







ترحالى كه می‌دانستم ايتطور لبوده ولى باید | 






"۳۳۳ 
مدارر, بلنتى: 

سم شب ها .9.19 
۱۰ عفن , ۲۲۲۶۲۸۷ 
معمود للف از كركان 
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۱ 1 اجه جت ابنحأب را از نکدا تریافت کرد 
]| أ ونی رای خودشی برداشت! 


عنده پیش یک قفره چک را به شاكره مفلزءام 
نا تا ريه اک برس از كرشن رجہ چک 
آن را يه یجاب ب رگرداند. لاہ بایرد پس از 
اخذ وجه چک آنرا برای خره برداشت ار 
متوارى کد؛ است: آگر بطواهم عليه وى شکایت كنم 
نه بابد پگتم 


هم 

با عناپت بة اپتنکد کاگزه شما مكلف یزد يبي از 
رصرل رجه چک أن راپه شا #مسترد گرعالده و 
پرخلاف مقرر قوق وجه چک را خرد «صاحب» کرده 
اسث» عمل وق از زمره مصاديق جرم «#خياتت در 
انالتء است و كنامى توالید ا التفات به عجويز: ماده 








۴ فاون مجازات اسلامى الدام به لرح شكايت با 
عنرآن #حپالت در امائت» كثيد. 59 

مؤي پاشید. 
كاسران < ف از شبراز 


بسن ا تروش بك آعبی نوان آن را حدى از 
طویق اجلزه به ديكرى وا دار کرد 

عدوم يكسال است که ملزل خوه را په پکی از 
دوستان فروخته‌ام, 

ليرد پک‌سوم ست کل ملک را پرداخت 
کرده است و هتوز علک را صرف نگرده و از پرداخت 

ليت منک خردیلری می كبذ. 

متاسفانه در متن قولنامه‌اي که نوحتچم نوتته 
لتد که اكر خریدار در زمان منخص از پرداخت بقپه 
قيعت معامله خرمیفری كتف فروشندء حق فسخ باضه 
باشد, آيآ درحال حاضر که منزل تخل است. من 
میں رانم آن را به فبگری اجارة يدهم 

په جهت أبتكه درقرض سؤال خوید و فرزش 
په نحو شرعى و فالوني الحام پلپزفنه ملک غزیور 
ملق به خریدار است. للا تما هيج رجه عق اتقال 

ملک را ولو به صورت اچاره به دیگر ی ندارید. 


۹ بت oop‏ ا cee‏ ام نهنا 


_ 


پاسخهای با هوش خود کلنجار برويد 
یه از صفحه ۵۷ 
به بچه و سه وسیله جازی 
پچه شداره ایک) یادبااک (بچه ساره (ذو) 
پرنده و پچه ساره (به) 


ساد فلار ۲ 
دبای محر ه ملگ 


يست اختلاقف دو نناشی ا ٠‏ : 0 
۱ 
يا قطعه‌های شمارء [یک) و شساره pe,‏ 
























وف ساده يك لانو + 
ید لم ب که بال ٤‏ 
انت به تحوی از اجا عا 2 بز 
ریب کی مل جد كاه شوه 
عن شر ۷.۰3 

ag‏ عظیم ر 
نیم دادخواست. تفاضاى غالزامخوانده[خریدار) یم 
پرداخت بقيه ثمن المعاملهه را عظرح كرد, . ۱ 


ميد پل 
حسن احهدى از شمرا : ,7 

شهود می ترسند شهادث 1 

سل که ات را 
ره و بدل شدن كندات خلاف ادب ناگهان رو 
گان هل خآ زبس تیه 

بسیار, ما مجبرر به پاسخ ديم از للع 
چند ضربه يه برأدرم زف 
بي از اعزام يه يينازسئان ماموراج 
بیمارستان آمدند و در مورد تخوه دزگیری. من و 


برادرم توضیحانی گرفتند. يس از یگل پرونده 

قرفای أن روز ما را په ما گا فرستانندء 9 
متاسفانه کسی که جاقر ده بر يه كل د 

جبز شد . «أدكاء از ما شهود خراسته وء 












را معرقى كرددايم ولي شهرد می گویند ما ا 
TEE PPA‏ 
آنهاست) شهادت سی دعيي چوق تمی‌خوافی برای | 
خوددان مشکل و در برست كتيم. سکن از[ 
دادكام يمون ایدکه ضاریپ بر يلد باشل از شهود 
سرالات خزة راپ ۲ ۱ 

ہم 1 

HEE‏ ۱ مره آمدهز 
پا اتثات يا شهود شا از ليت مر ما 
منهم خوف بارند. نما عرضوع رآ 0 ی 
ل اطا مد همم : 
شهاعث شهرد يذرن حضور هم + ۱ 

عا 18١‏ قآنون أيين دابز سی كلدل له 

ظ و 


می دارو 
«قاضي از هربك از شهرد و مطلهان 
بدرن حشور متهم. تحقق مي‌گند و | ار شان ر 
الوشته وب ١-5‏ 2 
1 
_ عد د مه mom ew‏ سس 
مشبک کامل مى شود. 
یا می داليد! 
1 لاوازيه دانشمند فراصوی كم الفلايها ار را( 
به جرم داشتن شفل مرتى کر ا 
۲“ (وليوس سزار اسراتور روم 2۴ كالثوياترا ملئ» 
عصر. ؟- تمایندگان اروء یا پابشاه اشکانی ۴8 
كروسوس سردار رومی گفشد .گر در نپرد واترلو | 
باران تباريدء يود ناپلتون سی توالسث تريخانه خر ! 
۸ جرحت جز أورده و بذين تریب مسير نازيم عرضن | 


TAV شار‎ 





















یس از شكست ے ملی. در جند 
تورلستت موسدانه و تاکامی دى پاشگاه 1 
معروقه يروزى و اسقلال ذر جام ۱ 
هرما ر چام حذلی باشگاه‌های آسپا 
حا دیگر آقدر اعبار نداریم اا قر 
غياب زاپن و كرهجتوبي به عنوان یکی 
از كو سن رگرره مرحله نهايى بقدماتى 
جام جهاتی از سری كتقدراسيون فوتیال 
أسيا التخاب شویم. 

تاکابی‌هنی فربال أيراإن يه 
خصوص در چند ماو اغير عا را برآن 
ناکت کا رات دوک از کارعداسان و 
نو بلست‌های فور و نزدیک كشورمان رآ پرامون 
اين وضيت جریا تريم, 

تغل ات ر۹ نز آبو طا 


يروي اموتطالب كه ايه ينع سال مرییگرق در 
تیم فاى على سسوچسرالسان. جسواسان و 
بزرگسس‌الان يم 
اران را ارو با 
اپراز ينف از 
که در این هديك 
گرییان فوتبال 
ذا رآ ره 
است. كفت 
97 : 

عرفهاي ىتى |7 
توتبال تحصضصی 
و قرتبال تخصصي. مدير تخضصى مى خواهد, پس 
ليد لرابال که امررزء یک صنعت بد شمار مىررة 
احتياخ يه مميرآن حرفه‌آی ارد اين چیزی است که 
در آيران کمتر په چنم می طورد,» 

ابرطالب در انامه يا اشاره بة وخعیت لاپسامان 
ياشكابها ارو و 

#رلیال عا پا فراز و تشیب‌های فراراتی رویرر 
ایت په همین خاطر یک روز با کب پیروزی 
وتال مي‌شویم و روز فپگر با فول شکست از 
حريلان زانوی عَم در پفل ع ىكيريم و أبن از 
خصرحه‌های فرتبال بقيرحرقءأى است.» 

ون پکی از دلابل همیشگی باخت‌های‌قرتیال 
ابران رااینگونه پوشمر دا 

دنا بجگاه نخواست‌ايم یل از ورد ددن به 
مسابقات و الجام بازن پا حریفان آنها رانور بررسی 


© 


مدییرآن حرفداى:؛ جیزی که در ابران كمتر به جشم می خورد 













فرار :غيم و توالکی‌ها و مشخصه‌های تی حریفان وا 
ناسيم تا در ابن سورت از نقرات خودى يه بهترين 
تحوه استفاده کنیم. که الیته آكثر سرییان ما لاق نين 
قصرتی صتند.! 
وی افر مور حرفه‌ای شدت فوئیال ايران كفت. 
مالفال فدراسون قوتبال نکر مي كشر با بآدن 
أن لله بر گزاری لیگ حرقدآی» به پاشگاه‌ها قادر 
اسث لرفٍ پک چئم په هم زدن لوال اپران را 
١‏ | 
قد راسبونى که بدتال تعريف و لمحيد از 
| خبودش باشد حیچگاء به موففیت نمی رسد 


سس مه 


حرفه‌ای کند. توتبال خرقداى يايد طرحی پاد کے از 
طريق هبات درلت به مجلس برود و پا نظر مساهد 
نمایند گان مجلس و اخصیاصی یک بردجه كلا به 
أن قر کشرر اجرا شود. اما تاکترن سلزمان مریت 
پدنی و فدراسزن فواپال که لها مجربارر أبن كاز 
تد فر این باره هیچگونه افذامی انجام تدادءاند:» 

آبرطالب در بايان خاطرندان کرد 

لاقوتبال ما فاقد محاسیات علبى. فلى و التمادى 
است» عر لمام ليا عر کشرری با ترجه يه 
پتاسل‌ هایس می‌داند در جه چایگاهی قرار دار: آنا 
براى عا اينجتين نمست» نز اپن‌رو آینده فرجال عا را 
فقط عده‌ای کارشنلس فن می توانند حقيين کنند ته 
کاتی كه اعلا بر قرتیال نیره‌داند. و ادراسیون 


فوتبال را په یک فدراسون سپاسس مپدل کردهالد؟» 
0106 
ند !لب سمل محم 


لمحت پجهلی» فوتباليبت پاسلبته -لهان 
تزديك لیم قوتبال يبروزى و نیم على ابران که پارها 


۱ |است ابتک» عرو مريبان حران و پرالرژی فویال 
| کشرر به مساب می أيد, وی پیرامون ثنزّل فرتال 





ايرآن هر بکې جو سال اطير حرف‌های جالبى بر زيان 


۱ أورد, پنجعلی گفت 


فاگر ها در مقطعى كوناء جند پروی يه بست ۱ 
أزردايم تابد چندان به خره الیم چزا 
كد ابن لاکامی غا باخثاهاى فرنبال | 
بوه و رآقعیت أمرهم هين است. این 
روعز‌ها هر ورزش. مهم اين است که کار 
© ريكهاى الجام شود ران ما بدون اینگه 
ب خواهیم كمترين هریله‌ای در این مرره 
حرف كيم. انتظار داریم به مرفقیت 
سما 

وك كلت «للبجه در بوق و كرنا 
“| كرتن بردهای مقطعی هم هن أست که 
نشاهده می کنید. با این وضعيت که 
وباج را كول مىزليم فرلیال ما در 
آیندای ریک مقابل تیم‌های درجه دوم 
و درچه سوم آسیا لبز پا مشکل مواجه 
۲ هی شرد. 

وى هر اداعه الروت «فوتبال ما از ماتيا هم بد 
است. مر حالی که بهترين مرییان عااز كردوله فرتیال 
بيررن تلد خیلی از مرییان كه اصلا دوره 
مريكرى معترى هم نذیده‌آلد دز فوتیال ما په راحتی 
فعالیت مې کنند. و ابن به خاطر ررابطی است که 
جرد ارد 

دز پخضشش 
مدیرشی عم 
هميلطور. شما 
چنسد بر از 
قديمي هاى 
لوتيال در 
رابی اموز قرار 
عارند؟۷ 

«نحعلی» با پیش کشیدن بحت حرفه‌ای شدن 
فرتیال أبران يبان کردا جالب است که آقابان پدون 
داشتن علم و امکانات ورزشی حه از قرجال 
حرفداى تير می کنند! به نظگر بنده با ابن کرابط که 
فويال ما حتی دز خد یک فربال آمانوز بیت 
فركس که صحيت از فویال حرفه‌ای پکند. اصلا از 
فرتیگل ابران ختاختی ندارد» 

وى در يايان يرامون غدراسبون فوتپال كنت 
هلين فدراسيون و فر رس آنها عفای فراهانی سی 
از آنکه به آینده قوتي فكر کنند در أتدهشه به دست 
آوردن عفام و پیروزی‌هان مقطفى هتتد, آنها فر 
ابن جهارسال اغیر اسلا اتقاديتير بوده‌اند. و اگر 
کسی هم يه خودش چرات التقاد كردن از فدراسيون 
فزتبال وزیی ان رافاده‌انت او راهتزری کرعناند. 
به اعتقاد بلب فد رآمیرنی که پدنبال تعریف و تمجید 
از خودت باشد هیچگاه به موققيت نس رسا .8 
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نگامی به نتابج خريقانٌ اران دز 
بازيهاى مقدماتى 


فقط هشت بازى تا 
جام جهانى ۲۰۰۲ 
بازیهای مرحثه تهایی مقدمانی جام 
نی ر حه کی اناد و تیم على کشورسان يه 
سراد چهار تیم عربسنان سعوهن. عراق. بايد 
و بحرین در گروه تخت رفابتها فرار گرقنند. 
تيم ملى ايدان برای رافيابى يه این 4 
له رام چندان طولاعی, بيش روات و 
تفط با الجام دو ديدار مقابل يسهاى گوام و 
لاجيحستان و كسيب فم پروزی ۷٩‏ بر صفر و 
۲ عفر متابل اين در ریہ بء حتران ارلین 
یم جوال صمرد به مر حله تهلى را يه فت 
ور 
ابا چهار تيم ديكر گروه اول جر عقایسبه با ابران 
بازی يشر اتحام جادند و.جر این عن په لبر از 
تيم ملى عريستان. اير نیدها پرأی فو از گروه غ 
انتاز لازم را در آخرین نیدارهایشان به عستم 
وردند, اینک ذكافى داریم يه تتابج حریلان یزان جز 
مرحله نهایی مقدعانی جام چهاتی و نحوه ضعرة جهار 


ايم عربسنان, عرآق. بخرین و ابد په شرخله تهابى. 


عرستان سموشی 
تیم ملى ربستان در گروه دهم با تیمهای ويتنام| 
دش و عفولستان عمگروه بوذ فریستثن در جدال. 
پاسه حریف خود جشدان به ز حمت فتاه و در تهایت 


إبا عب ۶ییروزی بای رها آماز پا٣٣‏ كل زهو 


چ كل خورده به کار خر خانمه‌واد . 
ماح عربستان د گرزء دهم تبان جام 02/42 
مطقه آسیا يه شوح زیر انت 
مفولستان صفر + عریستلل ۶ 
پلگلادتی صغر < رشان ۳ 
وبتتام صفر < يتان ۵ 
عريستان ۶ * عفو اسنار عقر 
عربستان ۰۴ وتنام مشر 
عربستان ۰۶ بنگلادش صقر 
عراف 
خراق كه چهار ال پیش ر در بازيهاي مقدماتی 
جيائى ۱۹۹۸ تراه توسط تیم ملی قزاق تان از 
دونه رقابتها خارج شده يوه اين پار توالست بة 
نف طاضل کل فزافسنان را لا نیش رو برداره زبه 
مرحله نهابی باربهای مندمای صعوه كتد. 
مر أبن گرو تیمهانی تال و ماکالو نیز حضور 


لتد که پا نوجه يه نسار ہو لیم عراق و فوالستان 


فر بازیهای رفت ر برگشت. تايجى که عراق مقابل 
نیم نبال و ماکانن به نت آررد سپ خد اين يم 
زافى حرحله غرم شرف 
نايج نيم ملی عراق جر گروه شلسم مقدماتى چام 
چهانی در مطنه اسپا به شرح زیر است» 


0 ۸ 


9 
> ! دسا 


انين یک > عراق یک 

بعرين 

وركترين تدگفتی یات‌هانی نقدمانی ۳ جهانی 
اھا ففزه آیارا نیم على رین پا حذف گویت رقم 
رفي 

ين نيم که تا قبل از أتجام بازى آخر مقابل كويت 
ادو اساد ان اين يم ,علب برد با شکست. دادن كريت 


, فرؤمين حريف لؤاست جوا صعود به مررحله توم را 


ابه دنت أوزةء يرن و كيت په هرا پهاي 
تیر تان و تكابرر هر گروه چهارم حضور دا شحد. 

ليج يحرين در گروه چهارم مقدماتى جام جهالی 
تر متطفه آنا به شرح زیر است 

بضرین يك - کوبت ۲ 

بخرین یک < قرلیزستان صفر 

يعوزين ۲ *سدگاپور یگ 

فرقیزستال يكل < پحرین ۲ 

ستكابرر صقر < بحرن ۲ 

کیت صقر < بحرین پگ 

ا 

عاستان مود تیم على دابلد از كررء پنجم نیز فر 
نوج غود سيار عجيب الت اند که يا تيمهلى لپتان. 
سریلانکا و پاکستان دز پک گروه قرار داشت. در 
سروت يم على لیا را شکست علد تا هر روز اخر 
سقابل این نیم به پگ ساوی از داشنه باشد. اما 
توا یکی پا فو كل ار ری یا بر 
آخرین دقابق _لإى هر عر كل خورهه را جیران کرد تا 
يه چای لیتان در جمع ده تیم پرتر قارو ہیا حاطسر 
بده 


تابح دایلند عر گروه پنجم دقدمالی جام چهانی در 

منطق آسیا» شرح زیر است 

حویلاتکا ۲ تابلند ۲ 

پاکستان صفر * دابلند ۲ 

لبان یک »لیلد ۲ 

باباند ۳*سریلانکا صفر 

لايللد ۶ پاکستان صفر 

لابا ۲ نان ۲ 


عصر توشب در سالن أننتى شهر آولان‌پائوز 
مقرلسنان مسابفه‌های کثنی فرتكى قهرمانن آسیا پا 
در خشش کشنی گیران خوب كشورهان به ايان رسيد 
و تيم علی اران مرقق شد بن از ٩۸‏ ال عنوان, 
قهرم زا په دست آورد. 


کاردان کشتی فونكى كشرريان زين رفلتها 


چهار مدال طلا و سه مدال تشر وار صاخ کر ول 


یمه ۲ 

حضور گسترهه ور زشكنران هسراه يا ساير افشار 
عم ابران مسج کر فر باق صبوقهای رای | 
برأى اع عرام از جل جاممة ورزکی كشو رقم ز: 
اميد كه رئيسسي جسهور متخب سردم در ابن دوره 
جهارساله يت از پیش به ره و شير ه وزز كشور 


دور رقت مرعله يك جهارم ھاس جام حذفی. برد و 
بازى بر گنت هات آینده در مهران اتحام ی ده 
سه‌سشه 
پس از رزوه يم على كثتى ترتكن آبران 
آزاد کشررعان لیز پامقاه سه شیه 
مه ايلا شدند و یا استفیال خوب صسرطدان 
ایرائی رويرر شدلد, در لين مین امیر رشا لخادم رئيس 
جديد غدرامیزن كنتى مت از همه مورد حنابت و 
نشويق مردم قرار كرفت 










خان تفت ران است. و دبیلم تجربی و یک 
خواهر و یک براتر ارد هر تعابي رها سنی عضو 
نیم على بوده و قو تبقشی وال بلشگاه يبام ران آغاز 
رهه ست. 

و بعد ۶ أن به لپم‌هاي بانک سیه و بابک على 
أببوسته :بای هر تم‌های فير يهن اجر سيان 
شيراز: تیج ملی رتش و پیروزی یوران را مجربه كرجه 
دس ۱ 

أتساربآن دوحال حتفو از بازبکنان خوب اليم 
پروزی است. با لو هر دفتر عجله گفتگویی انجام 
دادیم که [ غظر خوانندگان. گراعی می ګذرد 


د 








ل]امشكفلات تیم يبروزى تآ جه زمقى أدامه خواهد 
داشت * 

يم يروزى تایه امروز شنی ماه امت كه دجار 
ابن مشكلات شدهء چند رلیس أندلد و رفتتد ر خود 
عن به شلوا یک بازیکن خسته شدهام هر روز پک 
لفر رئيس باشگاه پیروزی است: فکر می‌کتم پا 
حکمی که يه عبن آقا (يروين] فادداند. 'تقربياً ابن 
قضايا مله پیدا کرم است, 

تكمساتل عالی. بازیکنان حل شد پا هنور در گر 
حزق مافبك خود حستند؟ 

#مستکل مالى که هنه دارم و فمیشه داشتيم 
بازیکنان یروزی با تمترين حفوق در ملايسه پا دیگر 
پاشگاهها زندگی را مي گذرائند و ققط یه حاطر على 
پروی فولبال مي کد 

يه عنوان مثثل مئ دو ققره چک از پاتگاه گرفته 
مردم که یکی از آنها پر گنت خوردا چکهای زیادی 
برگشت خورده تنها مال من نیست. بردجای که 
بلص خیلی زود ثمام شل قر هر سورت امیدوارم 
اسال این مشکلات حل شرء با دغدقه خاطر کنتری 

تالین عوضوع برست است که بين شب و 
دهبری شوه نر سر ضوبات پنلتی اختلاف تقر لست“ 

0 خند؛) این عشکلي تهت من تابع نظر 
مریاتم هستم و اسلا !۱ احت لمی‌شوم که پهروز 
بخواهد عحه پنالتی‌ها را هم يزلد قبل از ورود 
پازیگٹان به زمین مشخص می‌شود که جه گسی 
پنالتی‌ها را بزند و جه كسى گاشته‌ها را پزندم در 
ضنن اكز من از نظم روحی ر بدتی آماده لياشم 
اعلام می کتم که تم توانم پثاللی بزئم. در کل هن 
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| یم پیروزی شش ماه است که دجار مشكل شده و خود من يه عنوان بازيكن ابن | 


یک مریی دازد که از هر لحاظظ کل و 
خرب است. تما می ضعفی داشتم که از نهم هلی 
خط خوردم و سعى می كلم ابن تقاط ضعف را 
پرطرف کتم: 

ان قمف‌ها جه بوده؟ 

«نسى فالم! من از جنجال أفريتى خوشم نمی آبد. 
ار دوره قيلى بازبهای تیم غلی در ابئان عو روز قبل 
از سفر به ابن كشور: ماتلى برای من پش أمد كه 
از تيم کتازهگیری کردم عزن می‌دانستم رضمیت 
مسشخصی ندارا 

تیم در مجسرع دو باژی اتاج کرد در پکی از 
الا نج بت ورزر دورد ری زاین 
جنوبی شکست خزرد. مشکلی لیت من این سالل 
را حکست موذالم و فکر م ىكتم خداوند سرا خیلی 
درست مارد و هر چپزی را که پیش بايم می كذارد 
عدا غیری فز آن است» 

تادر نسم پیروزی دهان بسپازی عضر فارتد 
شما موقعبت خوذتان را تر خطر لمی‌ستید؟ تيآ 
نهی تواسه همیته مار نکی داس بلتید * 

#در پیردزی. فيج کس ذابت تیست. مهدى 
عالمی تسب بهروز رفبری‌فرد. افثين پوانی ادر 
عحمدخای و بجی كل محدى افرأمی پرعند که دز 
زمان ورود من په پروزی در بست ففا+ کار 
مي کردند من هم سعى كردم خرب بازع كني خونبه 
رين کتم لا ملل دیگران ييشثشر مورد قبول بلشم. 
على أفا عم مربی‌اي است كه وقتى بیند يازيككن 
دلا می کند و کارابی خواهد داشت. از ار استفاده 
میک 
عن جهار سال لت که تر نیم بيروزى لعاليت 
ص كتم و تاگهان هم بازيكي تلبت نشد ہا سه با چهار 
عا درميان يازيكن آخيره يردم ز مدتها هم از هر ده 
مانقه. در چهار با بلع ديزارايه زمين قرستاده 
می شدم؛ تلا كردم با توالستم به لبن مقطع يرسمء 

تابسیاری روى حضور شما شر بازيفاق ينروزي 
خیلی حساب می کنند. نوعی قونت قلب خستمد نار 
شعادو إين عورد چیست؟ 

#اين کار مرا خیلی سختع من كتد. يشترين 
فشار زنا گی در بلزيهايم ہہ من وارة می‌شرد. قبل از 
ابنكه يه پیروژی ام و فزتباليست شوم به استافپرم 
مي‌رفتم و پرسپزلیسی را لشویق مې کرفم. جاه در 
گرعا که سر را برای خنک شدن زعر ب سی گرفتم و 
جه بر سرعا که پا خردم بتو به استانبوم می أوردم نا 
از ررزی حسایت کنم و ولتی تيم پیروژی سازى 





| موقلیت. را از أن ایران کته من خر مسر دهدم كه از 


يسيارى فى دعد. البنه ماایرآنیها چتدان منظم پیم 


می کم سامى تلاشم را 
به کار کیم تا فواواران 
را خوشحال كتم. جون 
خالش سان راخرت 
می بهسم مل لأست 
كردم كه ييروزى وا 
هرابارالشی را از جان ر 
دل درست فارم. 

تسار گداشتی لن 
هتت نفر لا بزیکنلن. 
بر هرز به اظ شنا مجح است؟ يا لوجه به ابلك» ‏ 
سال قبل پیر وزی از مانا عيدى. سراچ ۽ گل‌عحسدی . 
غریه خور دا 

من وقتى يد بازی می كتي يايد کنار گذاشته 
شوم. پیررزی یی است که وقتی یک نفر خوب 
بازى نمی کت خیلی رلحت به چشم می آید! اخراع. 
آعری لست که بد جلوء می كلل اما هر تیمی حق دازد 
تعداهی از باژیکتگش را که برابش مفید نیستند. کتار 
بگذارد و افراه تازه تقس و پرکاری را وارد تیم کندء 
الينه مشعلل ابن است که وقنى يازيكنان خوپ سایر 
لیم‌ها وارد نیم پروزی شدند. دجار توعى فشار 
روالى می‌شولد و ممی‌توانند تبام. توانایی‌های 
خودشان راب کار گیرند. مكل خردم که يكال رايا 
آین فشار گدرالدم نا ترانستم به وضعيت غانی‌ام 
برگردم, به علاوه یکسری از باؤيكتان هم که پا به 
سن ع ی گذارند. بلید جای خود را به از یکان جر اتر بدهنذ. 

در مورة کار پلازویچ چه صحستی فارید؟ 

#از پک مرد خيلى خرب از هر لحاظ و يك 
انسان افوق‌المانه لست. او آمده است نا لهابت 
















جیب برای تيم خرج م ىكردء الیته درحال حاضر وجار 
مشكل پزرگی شدهاپې از طرفی املرات سر‌گروه 
شده و در گروه خیلی. بدی قرار گرفته‌ایم؛ آنهم با 
حضور غریستان و بحرين و عراق که گربه سيا ثیم 
ابران است! 

تادر مورد جام جيهالى تر صعبت: کنید. فکر 
هې کنند به خام خيدالي ٩۰۰۲‏ صعود خه اهم گر ء* 

هاين کروه گروه مرگ است! ها دز ملقاك 
باشگادهای أسيا هر در نیم عربستان بعلی الخاد و 
الهلال را حدف کرد‌ايم و قطما آتها دربي انتقام 
ستد. آنها بغزن تردید دبال قرصتی هخد که 
جرال کنند. چنانکه گفنم بحرين هم حریف سيار 
متكا لای خراعد بود. امیدوارم صعود كيم ابا 
کار بسیار سختی را پیش رو «اریم 

0ر وحود بلازوبج جه ویز گمهای خا دیدید که 
از 4 به عنولی یک عرد لوق العاده لام بر دید* 

هتا زود با بجدعاى نیم ات عى شود قر 
كارش هم يا کسی شرخی تدازد: يه نظم افمبت 


و کار برايمان کسی سحت خواهد شد. (مثلاً در ايم 
چندان حساپ لد برند ودل به تمرين نمی دهند.) 











| ازیکتان يروزى كمتربن دسر 
رادر مقابه باماير باشكاهها ` 
می كبرد و فقط به خاطر على 


بووین فوتبال می کد 


۶ 





سس 

بلازوبچ تخصى متظم لست و برای ما مرققیت 
په فسرا+ خو اد داشت. در مسر بابد سر اعت قلت 
پراتی خوردن شام حاضر می‌شدیم» یک بار صن و 
عامد كاؤيقبوى و علی كزيمى با پنج بفیقه تاغیر سے 
از شام حاضم شدیم و پلازویم پشدت عا را موره 
ازتقاه قرار ما از درس آینکه سادا دزباره عسبتی 
كرد از فردای أن شب +« دفیقه هم زور پرای شام 
اضر یداچم 

داتستءهاو میدار تدای فرعی يرون و بلارّويج وا 
چگونه مفابسه هی کسید" 

#من همه عرييان را با بلازويج مقابسه ع ىكلم 
په‌جز امای پردین! 

27 جه نظر ۲ 

امن همه جيزم را از على آفا دازم ويه ردم 
اغازه لی دشم که کی را پا على اقا معاي کت 
ققط م ىكريم اگر ده تا اودر سرکر را به على بردين 
بدهتد. آو فم مانند و پاحتی پھر از پلازویچ عی شود 
شرابط فرق دارد. 

ابا با فصراف لبم ببروزی لا شرحت در جام 


حذفی عوافق هسيد" 
می کنيم. د اصسال را نش از سه زور در ا 


ليرفيم و بعد په آزدری ان ا .راتما شت 
شده‌ايم. از ز طرقی عم به خاطر احثرام يد خالو اده‌های 
فربلیان بائحه ررزشگاه ساری بايد کناره‌گیری 
سی کرجپې اين بهترین کار بوء که على أقا انجام تاش 


امن حردم به وان یک يازيكن اسلا علاقہ نداشنم 





دا در جام حنفی ترکت کن 

تابهتر ین مدلامي که قا بهحال تر گنارش بای 
کر ده‌آبد. چه کسی بوته است؟ 

هپای هائنی تب و بهرور زهبری‌فرد! و 
سيار برابم مسرت بختی بود 

1٦ر‏ دادتاں با نسم پسرور ی نا چنه سالي است۲ 

#فراردادم چهار ساله بود که دهم تیرعاه يد پایان 
می‌وسد و فعلاً متخص ليمت که بعد از أن جه 
خراهم كرد چرن «خضعیث پاگاه هم معين تشد 
است! گرپا هرباره آفای عاپدیلی رئيس باشكاء شد 

يل شناسان ضعت تسم على راشر ذفاع می‌دکند. 
مه نظر شع دفاع اران جه قاط ضعفی دازد؟ 

هصن نمی نوانم يا أبن سن و ججربه كم این مساله 
را کار خناسی کتم. قاع ایم ملى چند سال امت که 
دجار شعف ابت ما ہمد از محبد پنجعلیساافعی شر 
عد توان او نداشتيي جواد زرينجه افشین پیروای 
مج کرام جرا راد بابد نه یک جرآن قابل ل 
ندند شاد ار پتراند جراب پدهد. 


لگ به جلى جلازوبج بوديد. چه مدائعاتى را 


تخپ می کر دبد تا (ین مشکل حل شوه؟ 

صر برنامه برد أقأى. جلال چراغپور نیم ملی 
اپران راارئع کرھ من فگر عى كلم يآ مدالعاتی که ابر 
احقلب کرت برد نم به خاطر آنکه مر ام 
دادد يود همه مث‌کلات حل می شوت برای ذو عفاع 
وسط. من و بهروز رعبرى قرد را کنات برد و دفاع 
عب مه دلد میلاوند برد »+ که فر کل پک ارنح 
فرق العانه پودء من نسیت به خودم اعتماد به لفس 
يتترى بيدا کردې ساسفاته در تیم ملى. لفود ذو تیم 
قر هر و آنی ہل ریا است: 

آیا باجوادكرابي در پسروزي موافق حستمد؟ 

#پله. جد در صد ر لها ار دعسن هم «يعيد اسلیلی 


r HN‏ قرار بگیرد. الت زمامی ع ند 
ایک جوآن تنو تواند خوپ کار كيب ولى یک | 


١‏ پیشکسوت مثل حسبد استیلی فلوز نوآلایی دارد. 


ل که می تانز پاچ ای برزكان گذازه ۲ 


۳ 


5 


17 بعنی شا به بلای حعيد استبلی ادتقاه جاز بد؟ | 


#برست ارم هنيد در ارج فرعيال را كثار 
پگنارد. نه سل حسین عيدى از بوسبوليس: كدار 
تاش تود 

شنيدوايم ته بلآبكرى هم کرده‌اید 

ټپله در پک مجموعه للویزپولی, په اسم 
وملكنان» بازی کرددام كه أن عم به خاطر بتؤستى 
بيار 2ديككم با مهران غفوریان و مد عبالحى برد 
خیلی درمت اشنم که در فیلمی بازی‌کنو. فک 
م ىكتم در سه يا چهار تس أن مجزخه ابا 
تقلی كرءه ياشمء 

7 خاطرولی هم برایهان از هوران باربكويتان؛ 
بعر نما لمم | 

هزر یک فت از مجموعه عن برای بدرقه 
اهام به فرودكاء می روم. لاله سس در ژر دگاه دجار 
متكل امی‌شود. من می‌روم خت و بتعا را 
سی ارم خالدام هم عرتب پرطرقی می کند و 
سی گرید- ما رفتیم خاله. على لیوعد. يازم رقته يوذ 
كليد رايَيت بدعم... ما اندر یر کرد سافت قد 
مرازده على رمد غبه رفتند فرودگاه يريد (كه 
یکدفعه من از قرط خنده منفجمر شدم) أو جرواقم بايد 
می گفت. هراييسا بريد! 

در كل خاطرات زیادی دارم که إليته 

از اینکه فر مست این گفتگو را به ھا دقدید, بسار 
منشکرم. برای شما و همه جوانان آرزوی بوققبت 
دار پم 

" 


٠‏ ايجاد تنفر از هواد هخدر پرای همیشه: 
٠‏ شناخت ودر قان ریشهای علل تهعايل بوعواذ مخدر و اعتياذ. 
. ايجاد حساسيت شذید و عدم تعمل نسبت يوعواد مخدر . 
در سورت باز گشت., كل وجددرياقتى پس‌داده خواهذ شد. 
جهت شور ستانها دارو ارسال می‌گردد 
تلان ۲ ۰۲۱۰۲۷۰۹5۵ 





۳ 


سوبابل ۲۲ فزي 


فی 


مر جر 
مراسم عفد اعروسی و چشن تولد شما را با متنوعلربن شير ینبها 
ره با جب E‏ می‌سازد 


0 
ای ابس صرت ۸۲ ,م 


۷۹۹۷ i شمار‎ 











مولف: 2211 
وزبری. جاپ‌اول.۳۲۰صفحه, ۹۵۰۰ ريال 


اين كنات بخشی از یک طرح کنسترده است که 
به دنبال تحلیل و بررسی رویدادهای روشنگر 
تاريخ زندگی پیامیر اسلام (ص) بر اساس 
سبک و سماق وبژدای می باشسد که مولف 
کوسیده است در چپار فصل هجزانه ابعاد 
و حدت أقرينى زندكى حصرت محمد ( ضس | 
بپردارد. نو یسندد در جمع بتدی و جمع آوری 
مستندات خود تلاش تعوده از متابع اصلی 
۳ نعاید تا مخاطیتن خودرادر مقابل یک 
محلیل واقعی فرار داده باشد اگرچه برداختن 
به ابعاد مختلف زندگی رسول آکرم( ص ) بسار 
سحت و دشوار است لکل نویسنده توائاى 
این كات برآن بوده است تا با سعی و تلاش 
فراوان در بنبان چنین الكوبى یکی از 
بایسته های عباحث تاریخ اسلام رابه زبالی 
ساده و روان بازگو نعاید. علافعندان می‌توانند 
اين كناب را در كنار سایر عنا ومن 
انتشارات اطلاعات با در نظر کرفتن7۱۰ تخفیف 
ار صسسراکز زیر تبده نعایند 


مراکزفروش كتابهاء انتشارات اطلاعات‌درتهران و شهرستانها 
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۳ حا ” اغلاب تادان انور متا PFA‏ 
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كو كه دنر 
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ب <> تا یی تست از کت 1 دو 
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- گم هنذار شاد تی باص ار ۳ 
ذا - خر مان : حباناز ابو حاهد .جچتت ادار و مسکر و شمهر سار ی 
؟'. شباشر ود اقداي ناما ملعم 
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